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از همۀ نگارندگان حوادث جنگ و همۀ کسانی که توان 

کنم از ثبت و  انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می
ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینۀ تمام 

  . نشدنی را براي آیندگان به ودیعه بگذارند 
  )ره(امام خمینی 

                   
  
  
  
  
آیا . این جنگ، یک گنج استخواهم بگویم که  می   

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 
  .جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه بکند

   )مد( اي االله خامنه مقام معظم رهبري  حضرت آیت
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  معارف جنگ
هاي نبرد  ها، ذخایر و دست آوردهاي جبهه اي از یافته مجموعه» معارف جنگ«

حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاري ها،ایثارگري ها و برکت 
هاي جوشان آنها  خون شهداي والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

  .گردد هاي پاك وتشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می به سینه

، با تصویب 1373سالاز پاییـز » ت معـارف جنـگئهی«سازمان افتخـاري  
شهید سپهبد «حضرت امام خامنه اي و بنیانگـذاري امیـر سـرافـراز ارتش اسـلام 

و حمایتهاي مادي و معنوي مقام معظم رهبري و فرماندهی کل » ياد شیرازیعلی ص
ه گرفته و مفتخراست که با عهد قوا، این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر

الـذّینَ جـاهـدَوا فینا لَنَهدینَّهم «الهـام از کلام نورانی خداوند متعال مبنی بر  و
، با صداقت و تلاش دسته جمعی در این وادي »سبلَنا و انَّ االلهَ لمَع المحسنیِن

ژوهشی ـ پ«مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـار آمیـز را کـه با گـرایش 
شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به » فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی
  .  لطف و یاري خداوند متعال دارد

هاي نبرد بدین ترتیب  ت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبههئشیوه کار هی
بـوده اسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن 

اند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با  عهده داشتـه لیات نقش مهمی را برعم
یادآوري خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـتهاي تحـریـري، صوتی و تصویري، 

هـاي تلـخ و شیرین را گردآوري نموده و در نهایت بعد از  اي از حقایق و واقعیت مجموعه
  .اند هاي نبرد در مسیر تدوین قرار داده جبهه تطبیق آنها با مدارك و اسناد

به صورت نظري و میدانی براي هر دوره  1374آموزش معارف جنگ نیز از سال 
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 1382نیروي زمینی و از سال ) ع(دانشگاه افسري امام علی  3از دانشجویان سال
هاي افسري ارتش جمهوري اسلامی ایران به اجرا در آمده و تا  براي کلیه دانشگاه

هاي مزبور را  التحصیلان دانشگاه هزار نفر از فارغ 20زمان نگارش این کتاب بیش از 
  .در دو مرحله نظري و میدانی مورد آموزش قرار داده است

آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع  1388هیئت معارف جنگ همچنین از سال  
ش وظیفه را دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموز تحصیلی فوق

ریزي نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان هاي  پی
ساعت آموزش معارف جنگ را در ساعات فوق برنامه طی  16سازمانی خود به مدت 

هزار نفر از کارکنان وظیفه که  100نموده که تا زمان چاپ این کتاب بیش از 
باشند، آموزش نظري معارف  آموزش عالی کشور می ها و مراکز التحصیل دانشگاه فارغ

  .اند جنگ را فرا گرفته

  »شهید سپهبد علی صیاد شیرازي«معارف جنگ  هیئت
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 معرفی نویسنده
 در تبریز به دنیا آمدم و دورة ابتدایی و 1333در سال 

در دوران تحصیل، با . رساندمدبیرستان را در آن شهر به پایان 
شعر و داستان و ورزش آشنا شدم و در آن دوران، سه جلد 
کتاب داستان  براي کودکان نوشتم و در عرصه ورزش دو نیز 

در . سال قهرمان دو و میدانی کشور بودم 11بیشتر از 
هاي مختلف  پس از طی دوره. درآمدم) هوانیروز(به استخدام ارتش  1353سال

مشغول انجام وظیفه )  سربازرس فنی (نی هوایی، به عنوان مهندس پرواز نظامی و ف
  .گردیدم

ماه، خدمت در مناطق عملیاتی دارم و در روزهاي آغازین تجاوز  55مدت 
  .بودم دشمن همراه رزمندگان در خرمشهر

به من عنایت کرده است و یکی از  را مرحوم استاد شهریار» وافی«تخلص 
هستم که در کل کشور از استاد شهریار  يام و تنها شاعر شاگردان استاد شهریار بوده

  . ام تخلص گرفته
ام که بیش از پانزده جلد از  تاکنون بیش از نود جلد کتاب تالیف کرده

  . اند کتابهایم، در کشور، عناوین برتر سال و بهترین کتاب را دریافت کرده
 عموماً(هاي آخر خدمت مسئولیت ورزشی و فرهنگی  اکثر مشاغل من در سال

جنگ هوانیروز بود و آخرین مسئولیتم در معارف . بوده است) سیاسی - در عقیدتی
  .با درجۀ سرهنگی بازنشسته شدم 1383در سال 

سال است به عنوان راوي ارتش در مناطق  10لازم به ذکر است که بیش از 
کنم و  انجام وظیفه می) شلمچه - خرمشهر(وصاً مناطق عملیاتی جنوب عملیاتی، خص

  .هم به عنوان راوي برتر انتخاب شدم 86- 87در سال 

10

معرفی نویسنده

دبیرستان را در آن شهر به پایان 
شعر و داستان و ورزش آشنا شدم و در آن دوران، سه جلد 
کتاب داستان  براي کودکان نوشتم و در عرصه ورزش دو نیز 

بیشتر از 
سال

نظامی و ف
گردیدم

دشمن همراه رزمندگان در خرمشهر

شاگردان استاد شهریار بوده
تخلص گرفته

کتابهایم، در کشور، عناوین برتر سال و بهترین کتاب را دریافت کرده

در عقیدتی
در سال 

عملیاتی، خص
در سال 



 

 

  مقدمه
در کلیه  )1392فروردین (من این افتخار را دارم که تا این تاریخ 

هاي هیئت معارف جنگ در جنوب شرکت داشتم و به اعتبار این مرکز  کاروان
ام صدها ساعت مصاحبه و خاطره از فرماندهان و  بزرگ فرهنگی توانسته

  .جلد کتاب تألیف کنم 100رزمندگان ارتش دریافت و بیش از 
دار مواجه شدم و چون  در متن خاطرات گاهی با مطالب طنز و خنده

ها را در متون جدي وارد کنم، تصمیم گرفتم آنها را به صورت  وانستم آنت نمی
وقتی جلد اول خاطرات طنز با نام میگ و دیگ به چاپ . مستقل منتشر نمایم

که در مدت کمی  به طوري. رسید، خیلی مورد توجه خوانندگان قرار گرفت
  ...چاپ بعدي خورد

رگوار سرتیپ ناصر در این فاصله هیئت معارف جنگ به همت امیر بز
من هم در . هاي ارتش به کار گرفتند ، همت خود را براي چاپ کتابآراسته

  .مقام یک نویسنده شروع به همکاري با آن بزرگوار و همکارانش نمودم
، خاطرات طنز جدیدي است که با 2کتاب حاضر با نام میگ و دیگ 
ویژگی این کتاب بیان خاطره . شود همت هیئت معارف چاپ و تقدیم می

قابلیت تبدیل شدن به سریال و فیلم به همین خاطر . است، نه تعریف لطیفه
هم دارد و امید دارم در قدم بعدي مسئولان محترم هیئت معارف به موضوع 

  .هم بیاندیشند سریال
، اندرکاران معارف جنگ، امیر سرتیپ آراسته در خاتمه از همه دست

گویا و امیر  صادقی 2امیر سرتیپ  ،، امیر سرتیپ حسینیامیر سرتیپ هاشمی
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الخصوص افرادي که  کشان این مجموعه علی و همه زحمت بختیاري 2سرتیپ
  .اند کمال سپاس را دارم براي کتاب بنده زحمت کشیده

  سرهنگ علیرضا پوربزرگ وافی
  

   



 

 

  شناسوظیفه 
  سرتیپ منوچهر کهتري

به جنوب کشور قطعی شد، با توجه به اینکه در  153وقتی اعزام گردان 
ها عناصري پیدا شده و به بهانه اینکه انقلاب شده و دیگر بعضی از یگان

بر . زدندفرمانده و زیر دست نداریم، با این بهانه از انجام وظایف خود سرباز می
خود لازم دانستم که قبل از حرکت به جنوب با پرسنل گردان صحبت و 

ایجاد مشکل بکنند از جمع پرسنل یگان خود جدا عناصري را که ممکن بود 
به همین خاطر پرسنل را در محوطه گردان جمع و پس از تشریح . بکنم

کرده  اي را که یکی از دوستان پزشکم تعریف مأموریت خطیر گردان، خاطره
  :بود براي آنان بازگو کردم

یکی از دوستان نزدیک من دکتري است که بعد از انقلاب ریاست 
زمستان پارسال برف شدیدي بارید و این . دار شدبیمارستان ارتش را عهده

ها را دوست عزیزم در مقام رئیس بیمارستان از سربازان خواست که پشت بام
  .پارو کنند

راجعه به دفتر او اعلام کردند که چون انقلاب تعدادي از سربازان با م
رئیس بیمارستان . شده است، او هم باید در پارو کردن برف همکاري کند

بدون آنکه اعتراضی بکند پارو را برداشت و در کنار سایر سربازان و پرسنل 
  .ها پرداختدیگر به پارو کردن برف
دقایقی بعد یکی از سربازان . به اتاق خود مراجعه نمودپس از پایان کار 

سراسیمه به دفتر او مراجعه نمود و اعلام کرد که یکی از سربازان در وضعیت 
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دوست دکتر ما با آرامش تمام به . بسیار وخیمی قرار دارد و باید جراحی بشود
  :آن سرباز اعلام نمود

احی آن سرباز بیمار را حالا که انقلاب شده یکی از سربازان زحمت جر - 
  .به عهده بگیرد

وقتی این بحث در بین سربازان پخش شد، سربازان متوجه اشتباه خود 
ریاست بیمارستان از او عذرخواهی کردند و قول دادند شدند و با مراجعه به 

رئیس بیمارستان وقتی یقین . که از این پس وظیفه خودشان را انجام بدهند
شتباه خود بردند از سرجاي خود بلند شده و به کرد که سربازان پی به ا

  .مداواي آن سرباز مریض که رو به موت بود پرداخت
وقتی صحبت من تمام شد یکی از پرسنل گردان که ممکن بود مسئله 

  : ساز باشد بلند شد و گفت
ما متوجه مطلب شدیم و قول . جناب کهتري العاقل یکفیه الاشاره - 
. و آخرین لحظه به وظیفه خودمان عمل کنیمدهیم که تا آخرین نفس می

شما هم قول بدهید در مقام فرماندهی مقتدرانه خود با آرامش و تمرکز ما را 
  !شما گربه را دم حجله کشتید. هدایت کنید
. باشند شناس کنم در جمع افرادي باشم که وظیفهمن افتخار می: گفتم

ه با یک گروه همدل و صلواتی که در آن فضا پیچید به من اطمینان داد ک
  .صمیمی عازم مأموریت هستم

  
  
  



   15/  مدرک بهترین

 

  بهترین مدرك
  سرتیپ منوچهر کهتري

باید با بعضی از . اي بودوقتی وارد منطقه جنوب شدیم، اوضاع آشفته
براي انجام هماهنگی پس از استقرار یگان در . کردممسئولین هماهنگی می
  .بزنم به ماهشهر آبادان مجبور شدم سري

متوجه  هاي ماهشهرپس از پایان جلسه در حال عبور از یکی از خیابان
بی اختیار به آن  .انداي تجمع کردهشدم عده زیادي از مردم در جلو مغازه

علت تجمع مردم به خاطر اعتراض زن و مرد جوانی بود . جمع نزدیک شدم
هایی که در آن مغازه براي فروش گذاشته شده است ند مبلکردکه ادعا می

هاي ها شبیه مبلمتعلق به آنهاست و صاحب مغازه هم گفت که این مبل
  :گفتکرد و میزن خیلی با استحکام صحبت می. شماست
  .من یقین دارم که اینها مبل خانه ماست - 

و این  در یک لحظه بر خود لازم دانستم در این ماجرا دخالت نموده
ها با آن. به همین خاطر به طرف زن و شوهر جوان رفتم. غائله را ختم کنم

  . دیدن لباس نظامی من ساکت شدند
من یادآوري کردم که در وضعیت جنگی هر لحظه هواپیماهاي دشمن 

. کنند، صحیح نیست این همه مردم یک جا جمع بشوندمنطقه را بمباران می
خواستم چنانچه مدرك مستدل و مستندي جوان در نهایت از زن و شوهر 

  .دارند، تا این درگیري را خاتمه دهیم
  :ها رفت و گفتزن به طرف یکی از مبل
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جناب سرهنگ، بهترین مدرك من این است که تمام طلا و جواهرات  - 
  .خودم را در داخل این مبل جاسازي کردم

آن  ...تر شدند و مردم حاضر در آن جمع با شنیدن این حرف حساس
ناگهان بسته طلا و . هاي مبل را کندزن به طرف مبل رفت و یکی از چوب

جواهرات آن خانم از مبل به زمین ریخت و صداقت گفتار آن زن و شوهر 
  .ثابت شد

در نهایت فروشنده اعتراف کرد که . وساطت ما دقایقی هم ادامه یافت
کرده است و از ها را به قیمت خیلی پایینی از یک نفر خریداري آن مبل

-ها بی اطلاع بود و شاهد گفتارش هم این بود اگر میدزدي بودن آن مبل
ها را ها این همه طلا و جواهر وجود دارد، فقط آندانست داخل آن مبل

  .ریختها را دور میداشت و مبلبرمی
هاي مردم من شنیده بودم که بعضی از افراد فرصت طلب به غارت خانه

با دیدن این صحنه . کنندها را سرقت میته و وسایل آندر آبادان پرداخ
ها دست به کار تصمیم گرفتم هرچه زودتر براي رهاندن آبادان از این غارت

  .از این وضعیت نجات دهیم شده و شهر را
  

  
  
  
  
  



   17/  نظامی پولیتیک

 

  تیک نظامییپول
  سرتیپ منوچهر کهتري

درپی نیروهاي ما هاي پیو فیاضیه با پیروزي جنگ کوي ذوالفقاري
ها جنگ تن به تن ادامه داشت، ولی آنچنان سنگین بود که در خیلی از صحنه

ها ها با تمام توان به عراقیاز طرفی تعدادي از ستون پنجمی. شد انجام می
ما . دتر کرده بوهاي خودي را مشکلرساندند و همین امر کار یگان خبر می
ها و ها و دیگري ستون پنجمینیرو در نبرد بودیم، یکی عراقی 2عملاً با 

  . منافقین که بدبختانه بعضی از آنها به جمع ما رخنه کرده بودند
براي سرکشی  آن شب من به همراه ستوان نیکوکار و ستوان ارجمندي

مناطق متوجه شدم که یک نفر در یکی از . رفتیماوضاع به نقاط مختلف می
  :گفتبا لهجه غلیظ عربی به فارسی می

  .ببرد راعبداالله، یک قایق بزرگ بفرست تا ما  - 
و از  با بررسی اوضاع متوجه شدیم که آنجا مقر جاسوسان عراقی است

تصمیم . اند ها گرا داده ها به عراقی ها معلوم بود که ساعت هاي آن صحبت
قبضه  3و  3قبضه ژ 2سیم  ما به غیر از بی. نبرد بشویمها وارد  گرفتیم با آن

  .کلت داشتیم، ولی در نزدیکی جاسوسان عراقی یک جعبه نارنجک بود
ما به سرعت به مشاوره با هم پرداختیم و تصمیم گرفتیم از همان 

با سختی فراوان خود را به جعبه . ها بر علیه جاسوسان استفاده کنیمنارنجک
از  5تا  1ها را از ضامن خارج و به جاي شمارش از نارنجک. نارنجک رساندیم

ها در کردیم و  این نارنجکها را پرت میشمردیم و نارنجکمی 12یک تا 
ها تلفات بگیریم و باقیمانده همین کار باعث شد که از آن. شدفضا منفجر می
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قی نیروهاي عرا. شنیدیمما صداي آنها را می. آنها یک خیز به عقب رفتند
- بی. ناگهان فکري از ذهنم گذشت. آمدندبراي کمک به آنها به سمت ما می
  : سیم را برداشتم و با صداي بلند گفتم

ها ، فوراً پل را منهدم کنید و نگذارید عراقی105از کهتر به فرمانده گردان  - 
  :اي بعد گفتمو لحظه. از پل فرار کنند

. را پوشش بده 105ردان گردان سوم، خودت را به پل نزدیک کن و گ - 
  :و باز گفتم

ها سالم به آن سمت بهمنشیر عراقی زیک اگردان دوم نباید هیچ - 
  .این دستور باید فوراً اجرا بشود. بروند

وقتی جاسوسان این صحبت مرا شنیدند بلافاصله با زبان عربی به 
  .صحبت پرداختند و دقایقی بعد از فرار آنها را با چشم غیر مسلح دیدم

ها و جاسوسان را به تیک نظامی توانستیم سازمان عراقییما با یک پول
هایی که اصلاً وجود آن هم با گردان. هم زده و باقیمانده آنها را فراري بدهیم

  .خارجی نداشتند
   



   19/  شرعی مجوز

 

  مجوز شرعی
  سرتیپ منوچهر کهتري

و سایر نیروهاي داوطلب و  153نیروهاي گردان  در نبرد کوي ذوالفقاري
مردمی نیروهاي عراقی را به عقب راندند و در روستاهاي بهمنشیر مستقر 

ها در لحظه ورود نیروهاي خودي که در حال پیشروي بودند و عراقی. شدند
نه و اهالی روستاها، خا. نشینی، اوضاع بسیار آشفته بوددر حال عقب

تعداد قابل توجهی گاو و گوسفند هم در . شان را رها کرده و رفته بودند کاشانه
  .رفتندمنطقه سرگردان بودند و این سو و آن سو می

پیشنهاد کرد در صورت لزوم بخشی از این احشام را  سرهنگ ارجمندي
پیشنهاد او خیلی خوب بود . به عنوان تأمین مواد غذایی نیروها استفاده کنیم

خوب : گفتم و نیاز به کسب تکلیف از مسئولین امر بود که در جواب ارجمندي
  .فکري است، ولی ما نیاز به دریافت مجوز شرعی داریم

اي در منطقه به زمین خورد و ناگهان گاوهایی که در در این حال گلوله
با تعجب به آنها نگاه کردم که . منطقه ویلان بودند خود را به زمین انداختند

  :گفت سرهنگ ارجمندي
  جناب کهتري دیدید؟  - 
  .بله: گفتم - 
وقت صداي انفجار با  ایم هراز دیروز که به این منطقه آمده: گفت - 

- شود، این گاوهاي زبان بسته مثل ما، خود را به زمین میشلیک بلند می
  .اندازند
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در این حال صداي شلیک رگباري از نزدیک به گوش رسید و همان گاو 
  .را که تازه از زمین بلند شده بودند دوباره خود را به زمین انداختند

  :که متوجه دقت من بود گفت سرهنگ ارجمندي
اند یا اینکه به صوررت غریزي دانم گاوها این کار را از ما یاد گرفتهنمی - 
  :کردم گفتمدر حالی که نگاهی به او می. دهندانجام می

ها دارد که دلیلش هرچه باشد، این سود را براي این زبان بسته - 
  .دارنده میهاي کور صدامیان در امان نگخودشان را از شر سلاح

   



   21/  ٢٠ نمره

 

  20نمره 
  سرتیپ منوچهر کهتري

کردم با آنکه احساس می. پیرمرد اصرار داشت که او را به خط مقدم بفرستم
زد که آدم سرزنده و چالاکی است، ولی چین و چروك صورتش به من نهیب می

اعزام او به خط اول احساس او را به خط مقدم نفرستم، وقتی پیرمرد تعلل مرا در 
  :کرد گفت

  .کنم من شکارچی ماهري هستم و خوب تیراندازي می - 
مرا مجاب کرد که در نقطه قابل قبولی که هم براي این صحبت پیرمرد 

به . ، بهره بگیرمهنر او استفاده کنمازدیاد خطر نداشته باشد و هم بتوانم از او 
ن بفرستمهاي م همین خاطر او را به سنگر مشرف به تپه این نقطه هم براي  .د

توانست در مواقع ضروري جلو رفته و دشمن و حتی  پیرمرد مناسب بود و می
ما در آن نقطه چند نیروي ورزیده داشتیم و این . هاي دشمن را بگیرد گشتی

  .پیرمرد را براي کمک به تک تیراندازها فرستادیم
براي آنکه از وضعیت دشمن . گرفتند ن را میاي مده نیروهاي ما باید تپه

اطلاعات جدیدتري داشته باشیم معمولاً در این مواقع احتیاج به اسیر دشمن 
چند . نفر از عشایر داوطلب را فرستادم 2این بار براي آوردن اسیر . داشتیم

با سبک و سیاق  ساعت بعد این عشایر غیور در حالی که یک سرباز عراقی را
  .خودشان طناب پیچ  کرده بودند آورده و جلوي پاي من انداختند

. از آن سرباز شدیمبلافاصله مترجم را آورده و شروع به گرفتن اطلاعات 
هاي  ماحصل بازجویی از سرباز عراقی این بود که تیراندازان ما در اطراف تپه

با شنیدن این . اند نفوذ نیروهاي انبوه عراقی شدهن در چند مورد مانع از مد
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پس از اتمام بازجویی فرصتی را براي . مطلب  به یاد پیرمرد شکارچی افتادم
همراهان او اعلام کردند که . دیدار با این پیرمرد گذاشته و به خدمت او رفتم

روز گذشته این پیرمرد در هر نوبت شلیک یک عراقی را به زمین  3در 
  !ه و تیرهایش اصلاً به خطا نرفته استانداخت

وقتی این تعاریف را از پرسنل خودم شنیدم احساس غرور کردم و آن 
  :پیرمرد شکارچی را در آغوش گرفتم و گفتم

شنیدم که هیچکدام از . پدرجان، دستت درد نکنه، گل کاشتی - 
  .اند از تیرهاي تو خلاصی یابندشکارهاي تو نتوانسته
  :اي به من انداخت و با لبخند گفتانانهپیرمرد نگاه مهرب

  !شهاي دود از کنُده بلند میمگر نشنیده - 
  : من هم در جواب گفتم

ام از تو تشکر کنم و بگویم که نه تنها در شکار، بلکه در جنگ با آمده - 
  .است 20دشمن هم نمره شما 

  
   



   23/  بیمارستان از فرار

 

  فرار از بیمارستان
  سرتیپ منوچهر کهتري

آمدند از  براي سرکشی به کوي ذوالفقاري وقتی تیمسار فلاحی
داند که  هایش معلوم بود که از وضعیت جسمی من خبر دارد و می صحبت

اند و پاهایم در  هایم عفونی شده چندین ترکش در بدنم هست و بعضی از زخم
به همین خاطر پس از تشکر صمیمانه از من . است داخل پوتین تاول زده

  :من در جواب ایشان گفتم. خواست که به بیمارستان اعزام شوم
فرمانده : در دوره آموزشی به ما تفهیم کرده است که سپهبد کریملو - 

موفق کسی است که در خط اول و در کنار نیروهایش باشد و در همه 
  .را هدایت و رهبري کند ها آنها وضعیت

  :که گویا با سپهبد آشنا بود گفت تیمسار فلاحی
بینی که من هم در مقام یک فرمانده  می. اند ایشان درست فرموده - 

ولی ایشان نگفته که فرمانده مجروح . مسئول هم اکنون در کنار شما هستم
  !نباید به بیمارستان اعزام بشود

بعداً . تیمسار اجازه بده تا تثبیت نیروهاي خودي در اینجا باشم: گفتم
  .به بیمارستان اعزام بشوم
در مورد  آیا تیمسار کریملو: فتگنگاهی به من کرد و  تیمسار فلاحی

  اطاعت از مافوق درسی به شما نداده است؟
  .از مافوق وظیفه هر زیردستی استچرا، اطاعت : گفتم - 
دهم که همین الان به  من به شما دستور نظامی می: ایشان فرمودند - 

  .بیمارستان اعزام بشوي
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تیمسار . اطاعت بکنم من مجبور بودم که از دستورات تمیسار فلاحی
  :در ادامه فرمود فلاحی
شما باید هرچه زودتر خوب . رماندهانی مثل شما نیاز دارممن به ف - 
  .بعد به خط برگردي. بشوي

 آبادان پس از آن اشاره به یکی از همراهانش کرد که مرا تا بیمارستان
  .همراهی کند

به . من دیگر اسیر دستور نظامی تمیسار و همراه مراقبم شده بودم
سفارشاتی به  گویا تیمسار فلاحی. همین خاطر با همراه او به بیمارستان آمدم

  .پزشکان داشت که آن هم توسط همراه من به پزشکان منتقل شد
پزشکان بلافاصله شروع به معاینه پرداختند و در نهایت اعلام نمودند که 

اي به پزشکان خواستم جمله شکوائیه. باید هرچه زودتر عمل جراحی بشوم
  .از صحبت من شدند و قول دادند روز بعد مرا عمل جراحی کنندبگویم که مانع 

اصلاً اولاً دستور تیمسار باید اجرا . من در بد وضعیتی گیر کرده بودم
به . توانستم خودم را دورتر از سربازانم ببینم شد، ثانیاً به هیچوجه نمی می

همین خاطر چند ساعت فکر کردم و در آخر خودم را متقاعد کردم که 
پس اگر از بیمارستان . ام دستور تمیسار را اجرا کرده و به بیمارستان آمده

پرسنل از طرفی وقتی کنار . ام فرار کنم عمل خلاف نظامی انجام نداده
از  مراتبگردانم برسم مسلماً آرامش خاصی به من دست خواهد داد که به 

ایی خود را به همین خاطر تصمیم نه .دوا و درمان برایم مفیدتر خواهد بود
  .گرفته و پس از بررسی اوضاع از تخت پیاده شدم
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هاي شب بود، ولی آن بیمارستان بسیار فعال  با آنکه آن لحظه حدود نیمه
به همین خاطر باید به نوعی عمل . روز براي پرسنلش یکی بود بود و شبانه

. مثل یک مریض عادي در راهرو بیمارستان قدم زدم. دادم استتار را انجام می
. آهسته به داخل آنجا سركَ کشیدم. ناگهان اتاق در بازي در مقابلم پیدا شد

به . کسی متوجه نبود. نگاهی به اطراف کردم. احتمالاً اتاق یکی از پزشکان بود
اش را هم به  هاي آن پزشک را پوشیده و گوشی سرعت وارد اتاق شدم و لباس

در داخل کمد پنهان کردم و از هاي بیمارستانی خودم را لباس. گردنم انداختم
  .اتاق خارج شده و از راهرو خیلی طبیعی قدم زنان به بیرون محوطه رفتم

چون نیمه شب . از درب ساختمان به طرف درب اصلی خروجی رفتم
. دقایقی ایستادم و از خدا کمک طلبیدم. بود درب بیمارستان بسته شده بود

و به دنبال آن درب بزرگ و  ناگهان صداي آژیر آمبولانسی در فضا پیچید
شد به سرعت خودم  در حالی که آمبولانس وارد می. اصلی بیمارستان باز شد

تعدادي از هزاران مریضی که با . را به درب رسانده و از آن خارج شدم
. شدمانع از ورود آنها می نگهبانآمبولانس آورده بودند در بیرون درب بودند و 

من . و شروع به توصیف وضع بیمارش کرد یکی از آنها به طرف من آمد
در این حال یک دستگاه سواري در مقابل بیمارستان  .دادم اوهایی به  جواب

معلوم شد آنها هم مریضی را به همراه . اصرار داشت وارد شود. توقف نمود
یکی از سرنشینان با نگهبان مشغول صحبت بود که سرنشین دوم که . دارند

از ماشین پیاده شد و به اصرار از من خواست که مریض او احتمالاً راننده بود 
  .را معاینه کنم



 2میگ و دیگ /  26

 

من از روي ناچاري به طرف ماشین رفتم و مریض او را که در صندلی 
نبض او را گرفتم و گوشی را به روي . عقب دراز کشیده بود مشاهده کردم

و  اي مکث کرده و سپس سرم را از ماشین بیرون آوردهقلبش گذاشتم و لحظه
  :گفتم

  .کنم اش می آیم معاینه شما مریض را ببرید به داخل بیمارستان، خودم می - 
خوشبختانه نگهبان با ورود آن ماشین موافقت کرد و آنها مریض خود را 

  .با ماشین به داخل بیمارستان بردند
دقایقی بعد یک دستگاه سواري . من کمی از بیمارستان فاصله گرفتم

  ري آقاي دکتر؟کجا می: داخل ماشین گفتجلویم توقف کرد و از 
  .دربست: گفتم - 
  .بفرما: گفت - 

آبادان  داخل سواري نشستم و از راننده خواستم به طرف سه راهی اهواز
  .برود

راننده در طول مسیر هر چه درد بلد بود به زبان آورد و گفت آن دردها 
از من به او توصیه کردم تا حد امکان . را دارد و از من دواي آنها را خواست

در نهایت به او گفتم که . او باز هم اصرار کرد. داروهاي گیاهی استفاده کند
بیمارستان بیاید و از  روز بعد به 2تواند  الان عازم مأموریت هستم و او می
  .دستگاه گوارش خود عکس بگیرد

. دست در جیب کردم. نزدیکی صبح بود که به سه راهی آبادان رسیدیم
من با آنکه . ول نخواهد گرفتپحرکت مرا دید قسم خورد که راننده تا این 
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تري خورد و در  راننده قسم محکم. جیب لباسم خالی بود تعارف دیگري کردم
  .رسم قتی آمدم بیمارستان خدمت مینهایت گفت و

. رفت در مقابلم توقف کرد دقایقی بعد تانکر آب که به سمت منطقه می
آنها با چاي از من . وقتی سوار شدم مرا شناختند و احترام زیادي گذاشتند

اي که مرا در آن لحظات مشغول کرده بود  ترین مسئله مهم. پذیرایی کردند
رو شدم از زبان  روبه ین وضع با تیمسار فلاحیاین بود که اگر مجدداً با ا

  . اي بگویم که ناراحت نشوند چه جمله سپهبد کریملو
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  يعلی لَگَد
  آزاده علیرضا بصیري جزي

حتی بیدار بودن  هرگونه فعل و انفعال ودر اردوگاه اسرا پس از خاموشی 
آنها نان شب خود را . گرفتند ها مرتب روزه می تعدادي از بچه. ممنوع بود

البته خوردن در ساعت نیمه شب و . خوردند پنهان کرده و در موقع سحر می
ها نان سحري خود را  به همین خاطر بعضی از بچه. زمان خاموشی ممنوع بود

قداري پرز پتو هم به معده آنها وارد خوردند و گاهی همراه با نان م زیر پتو می
  .نمود شد که در هر صورت دچار اشکال می می

ظرف آب در . خوردند اسرا پس از خوردن نان یک لیوان آب هم می
انتهاي سالن بود و اسرا مجبور بودند براي خوردن آن طول آسایشگاه را طی 

. داده شده بودنفر جا  154نفري،  50جه به اینکه در آسایشگاه با تو. کنند
شد معمولاً در تاریکی شب با رعایت  شخصی که براي آب خوردن بلند می

  .رفت احتیاط به طرف ظرف آب می
گیران که اهل آذربایجان بود و چشمانش هم بسیار کم سو بیکی از روزه 

کرد، در طول مسیر دست و پا و  وقت براي آب خوردن حرکت می بود، هر
تعدادي از اسرا به او . کرد کرد و آنها را بیدار می یسینه و شکم اسرا را لگد م

اي  برو و بیا خورده صتو مگر قر: یکی از دوستان به او گفت. اعتراض کردند
  کنی؟ شوي و بقیه را بیدار می که هر شب بلند می

علی آقا از همه عذرخواهی کرد و قول داد که در سحرهاي بعدي 
بدبختانه از وقتی که علی . ایت کندمواظب خود باشد و نهایت احتیاط را رع

آقا اقدام به احتیاط کرد وضعیت بدتر شد و او بیش از پیش به لگد کردن 
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ولی کم سو بودن چشمش . البته او قصد و منظوري نداشت. دوستان پرداخت
. اسرا حریف علی آقا نشدنددر هر صورت . باعث ایجاد این مشکل شده بود

ی از این کار علی آقا دربیاورند به پیشنهاد سایر ها دق و دلولی براي آنکه بچه
  . گذاشتند) لگديعلی ( تپیحهاي آسایشگاه نام علی آقا را علی آذربایجانی
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  به یاد صدام
  آزاده اصغر زاغیان

تکریت  12مشکل دستشویی و سرویس بهداشتی در ارودگاه شماره 
ها به مراتب  تعداد اسرا از استاندارد آسایشگاهاز یک طرف . همیشگی بود
تاي آن قابل  3یا  2چشمه توالت فقط  10از طرف دیگر از . بیشتر بود
هاي توالت به  اسرا براي از بین بردن مشکلات و گرفتگی چشمه. استفاده بود

. مسئولین عراقی پیشنهاد کردند که اجازه ساختن یک فاضلاب را بدهند
مسئولین عراقی پس از نامه نگاري بالاخره مجوز این کار را صادر نگهبانان و 

اندازي کردند و اسرا دست به دست هم دادند و فاضلاب قابل قبولی را راه
  .کردند

اندازي فاضلاب یک روز عبداالله یکی از سرنگهبانان عراقی در  پس از راه
  : مراسم آمار صبح رو به اسرا کرد و گفت

به خاطر رفاه شما دستور ایجاد فاضلاب صادر  )صدام(سید الرئیس  - 
  .کرده است

یعنی هروقت عبداالله فرصت . این منت نهادن بارها و بارها تکرار شد
  .کرد اندازي فاضلاب از صدام تعریف می کرد، با اشاره به راه می

پس از سخنان مبسوط عبداالله دست بلند کرد و  یک روز محمد ملکی
  :گفت

شما کاري کردید که ما هر روز در . سیدي ما از شما ممنون هستیم - 
ما هروقت از این فاضلاب . چند نوبت به یاد شما و شخص صدام بیفتیم

  . فتیما کنیم به یاد شما و رئیس جمهورتان می استفاده می
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. بلافاصله مترجم که رضا خوزستانی بود صحبت ملکی را ترجمه کرد
انداخته و مثل یک سردار فاتح  غبغبجمله بادي به  عبداالله با شنیدن این
اسرا که متوجه موضوع بودند و به سختی جلوي خنده . محوطه را ترك کرد

خنده بلندي سر دادند و  ، اسراخود را گرفته بودند، با رفتن عبداله سرنگهبان
  .دست مریزاد گفتند همگی به محمد ملکی
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  اطلاعات
  انحسن مسعودیناخدا 

ها تیرباري را بالاي یک ساختمان  عراقی. جنگ تن به تن ادامه داشت
در چنین شرایطی تنها راه . کردند کار گذاشته بودند و نیروهاي ما را درو می

به . این بود که وارد ساختمان بشویم و آن عراقی و تیربارش را از کار بیندازیم
خاطر آهسته با چند تن از تکاوران صحبت کردیم و در نهایت قرار شد همین 
  .تکاور وارد ساختمان بشویم 2من و 

ما با رعایت اصل غافلگیري و در سکوت خودمان را به دیوار ساختمان 
ساختمان را  بهدر حالیکه نحوه ورود . رساندیم و در کنار دیوار پناه گرفتیم

ما به خیال آنکه یک عراقی . نفر به ما نزدیک شدکردیم، ناگهان یک ارزیابی می
لحظاتی بعد . خود را به طرف او نشانه رفتیمهاي  است حالت گرفتیم و اسلحه

وقتی . شبح یک مرد با نوار فشنگ در سینه و چند نارنجک در کمر دیده شد
دیدن او  از. بود معتاد و معروفاو یکی از جوانان . دقت کردم او را شناختم

  :تر اینکه او از ما پرسیددار خنده. م گرفتا خنده
  کنید؟ اینجا چه کار می - 

ایم  فلانی آمده: دادم گفتم در حالی که با دستم پشت بام را نشان می
  .این تیربارچی را بکشیم

  .ها داخل ساختمان هستند عراقی. گفت نه، نه، داخل نشوید - 
کنیم که بتوانیم اي فکرم منجمد شد که با او چه کار  من براي لحظه

: دستی کرد و گفت در این حال باز هم او پیش. مان را انجام بدهیممأموریت
قبل از آنکه منتظر نظر ما باشد، نارنجکی از کمر . دهممن الان ترتیبش را می
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. را به طبقه دوم ساختمان پرتاب کرد درآورد و ضامن آن را کشید و آن
  .ه طرف ما برگشتنارنجک به زیر طاق طبقه دوم خورد و ب

ه حساس بی آنکه در آن لحظ. تنها راه نجات ما دورشدن از آن نقطه بود
عراقی باشیم که ممکن بود ما را بزند، تصمیم به دور شدن از  به فکر تیرانداز
ما هنوز در اندیشه اجراي تصمیم خود بودیم که آن شخص به . منطقه گرفتیم

  . گرفتسرعت دور شد و در پشت دیوار بعدي پناه 
زده شده بودم که با بیماري اعتیادش  من واقعاً از سرعت عمل او حیرت

. تر از ما تکاوران از محل دور شد و در جاي مطمئنی پناه گرفت سریع
بالاخره تصمیم . هاي او بخندیم یا به کارمان برسیم دانستیم به حرکت نمی

پس . کمک بگیریم ها گرفتیم که براي بردن او و دور کردن او از محل، از بچه
اطلاعاتی که آن معتاد داده بود درست بود و تعدادي . از آن وارد عمل شدیم

 ما با اطلاعات. عراقی داخل ساختمان بودند و در پشت بام نیز چند نفر بودند
  .او با احتیاط وارد عمل شدیم و آن تیربار را خاموش کردیم دریافتی از

  :همراه ما گفتپس از پایان عملیات یکی از تکاوران 
انداخت و آن  مسلماً اگر فلانی همراه ما بود، تیربار را هم به کولش می - 

  .داشت را براي خودش برمی
  .چطوره او را براي شناسایی به نقاط دیگر بفرستیم: تکاور بعدي گفت

هنوز از شر نارنجک او : من براي اینکه این بحث را تمام کنم گفتم
  .انفجار نارنجک او از گوشمان برود، بعد يبگذار صدا. ایم خلاص نشده
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  کاك محمود
  سرهنگ سید مرتضی آذر هوشنگ

ها نزدیک شد، فهمیدم که به اردوگاه و زندان ما وقتی صداي گلوله
نفر بودیم که در اسارت  210ما . بقیه هم به این فکر بودند. حمله شده است

نزدیکی سد دوکان که حدوداً  عراق در شهر قلاویز داخل خاكکومله در 
و  ، آلواتانهاي دولتو قبلاً زندان. ایران بود زندانی بودیم روي شهر سردشت روبه

ها که هر لحظه نزدیک و  حالا صداي گلوله. را هم دیده بودیم حسین آباد
  . داد که در منطقه درگیري شدیدي در جریان است شد نشان می تر می نزدیک

این بود که در  براي ما که اختیار هیچ واکنشی را نداشتیم، بهترین کار
ها ادامه  درگیري ساعت. پناه بگیریم و منتظر آخر کار باشیمها کنار ستون
معلوم  .در نهایت درِ زندان شکسته شد و نیروهاي ایرانی وارد شدند. داشت

  .شد که عملیات توسط نیروهاي خودي انجام گرفته است
در . است 4ما حاصل عملیات والفجر  زود متوجه شدیم که آزادي خیلی

او با دیدن . خودم را به او رساندم. افتاد محوطه چشمم به سرگرد هادي امیري
در لحظه اول به خاطر لاغري و ضعف جسمانی مرا نشناخت، ولی  ،من هرچند

و به ! سید مرتضی خودتی؟: وقتی دقیق شد، با صداي نزدیک به فریاد گفت
  . سرعت مرا بغل گرفت

که فرمانده مستقیم ما بود  بیندسیم با سرگرد دا لحظاتی بعد با بی
پس از چند ارتباط . یکی از کبوترهایت را آزاد کردیم: تماس گرفت و گفت

 به من اعلام شد که به دستور تیمسار محمدي سیمی توسط سرگرد امیري بی
کوپتر هوانیروز  در این حال یک فروند هلی. مرا به پایگاه و به حضور او ببرند
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یک نفر خودش را به پایین انداخت و به سرعت به . کرد) 1هاور(در محل 
فرمانده گردان عملیات روانی بود که  مهر او سرگرد امیري. طرف من دوید

  . من به دستور او اجرا شده بود) به اسارت مأموریت منتهی(آخرین مأموریت 
بودیم که ضد  ما در حال دید و بازدید و روبوسی با سرگرد امیري مهر

کوپتر مجبور  خلبان هلی. کوپتر حاضر در منطقه را به گلوله بست انقلاب، هلی
  .شد به سرعت منطقه را ترك کند

عدد کمپوت به من داد و  14تعداد  در این حال سرگرد امیري مهر
من یکی . اي اینها را بخور که خیلی ضعیف شده: بالاي سر من ایستاد و گفت

 هر چه سرگرد امیري مهر. ها را خوردم و بقیه را به دوستان دادم از کمپوت
تونم و به سختی او را قانع  نمی: اصرار کرد که باز هم کمپوت بخورم گفتم

  .کردم که معده ما توانایی پذیرش این همه غذاي مقوي را ندارد
. حرکت کردیم پس از آن ما به همراه سرگرد به طرف پادگان سردشت

. من هنوز لباس اسارت به تن داشتم. دمِ درِ پادگان مرا از خودرو پیاده کردند
من براي افسر تشریفات پادگان  ،ي پادگان وارد شدموقتی از زنجیر ورود

بی اختیار اشک از . خبردار داد و گروه مسلح برایم پیش فنگ کردند –ایست 
شاید در طول تاریخ ارتش این . دیدم چشمانم سرازیر شده بود و چیزي نمی

داد خبردار می –اولین باري بود که یک مقام مافوق به یک مقام مادون ایست 
در آن ایام من یک گروهبان بودم و تمام . گذاشت او احترام نظامی میو به 
به  پس از آن تیمسار محمدي. ن پادگان به استقبال من آمده بودندمسئولا

به دفتر به همراه ایشان . استقبال من آمد و مرا در آغوش گرم خود پذیرفت
                                                           

  هاور یعنی بین زمین و آسمان در حالت پرواز ایستادن.  ١
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دقیقه یک دست لباس نظامی با آرم و در مدت کمتر از چند . فرماندهی رفتیم
  .علایم و درجه خودم تهیه شده و به تن من پوشاندند
من به ایشان توضیح دادم . تیمسار از من خواست که به مرخصی بروم

انبار مهمات بزرگی که در زمان اسارت در محلی در نزدیکی زندان توسط اسرا 
کشف آن انبار مهمات  اجازه بدهند تاساخته شده است و از ایشان خواستم 

بلافاصله به همراه تیم ویژه به محل رفتیم و انبار مهمات را . در کنارشان باشم
که هنوز دست نخورده بود به آنها نشان دادیم و برگشتیم و براي مدتی به 

  .مرخصی رفتم
ن مراعات حال مرا کرده و مسئولیت پس از بازگشت از مرخصی مسئولا

فر شهید شهرام( من در پادگان پسوه. گذار کردندخرید پادگان را به من وا
یک روز در حال عبور . رفتممی مستقر شدم و گاهی براي خرید به نقده) فعلی

او کاك . اش دقیق شدمبه چهره. متوجه یکی از ضد انقلابیون شدماز جاده 
یقین . چند بار او را برانداز کردم. بود و گناو در دولتومسئول زندان ما  محمود

بلافاصله دور زدم و با گارد ویژه به همان روستا . کردم خود خودش است
او را به گارد ویژه نشان . کاك محمود هنوز کنار جاده ایستاده بود. برگشتیم
وقتی او را . به سرعت او را دستگیر و با خود به پادگان پسوه آوردیمگارد . دادم

هاي مرا تأیید کرد و در آخر کار کاغذي را از جیب معرفی کردم او همه گفته
ام و این هم من توبه کرده: خود درآورد و آن را به مسئول اطلاعات داد و گفت

  . امان نامه من است
خیره شد و صحت آن امان نامه را اي در آن لحظه مسئول اطلاعات

که  ولی از اینکه فردي مثل کاك محمود. من کمی کفري شدم. تأیید کرد
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مسئولیت مهمی هم در کنار ضد انقلاب داشت جزء توابین شده است 
  .خوشحال شدم

م من گفت. برود قصد داشت تا نقده: او گفت. من با او وارد صحبت شدم
وي کنار روستاي دقایقی بعد خودرو حامل ما از . بروم خواهم به نقدههم می

نزدیک و نزدیک تر  به نقده لحظه به لحظه کاك محمودمن و رد شد و 
   .شدیم می
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  تانکر سوخت
 سرهنگ علی قمري

خودش را  روزه 34همان روزهاي آغازین دفاع مشکل کمبود بنزین از 
ها هم  این مشکل در روزهاي هفتم و هشتم که حتی پمپ بنزین. نشان داد

در همین گیر و دار یک دستگاه . چیزي براي ارائه نداشتند به اوج خود رسید
یک وقتی به داخل شورلت نگاه کردم متوجه . شورلت بزرگ به مقر ما آمدند

  .پیرزن و پیرمرد در صندلی عقب و یک مرد و یک زن میانسال در جلو شدم
مرد میانسال از ماشین پیاده شد و اعلام نمود که روز گذشته 
هواپیماهاي عراقی منزل آنها را بمباران کرده و پسر جوانشان شهید شده 

کافی او در ادامه گفت که قصد خروج از شهر را دارند، ولی بنزین به حد . است
  .بنزین خواست ندارند و با لحنی التماس آمیز از من مقداري

لیتر بنزین  20به هر خانواده  پمپ بنزین خرمشهر 2تا چند روز پیش 
من به عنوان یک . پمپ خرمشهر وجود نداشت 2داد، ولی دیگر بنزینی در  می

دانستم به مسئول تانکر  حافظ جان و مال مردم کشورم می را نظامی که خود
به آن بنزین هاي ذخیره تانکر مقداري  دستور دادم که از ته مانده بنزین

  .خانواده بدهد
گیري بود، پیرزنی که در عقب  در لحظاتی که شورلت مشغول سوخت

  .نشسته بود از ماشین پیاده شد و یک بسته پول به طرف من دراز کرد
  : ز گرفتن پول امتناع کردم و گفتممن ا

چه با جنگ و چه با اهداي . ام حفظ جان شماها است مادر، وظیفه - 
  .چند لیتر بنزین ناقابل
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  من چه جوري از شما تشکر کنم پسرم؟: پیرزن گفت - 
  .ها را دعا کنید مادر، امام و رزمنده: گفتم - 

  :سپس آهی کشید و گفت. پیرزن لحظاتی به فکر فرو رفت
  .خواهم حرفی به شما بزنم پسرم، من سیده هستم و می - 
  .بفرما مادر: گفتم - 
کنید بگویید یا  اولاً هر وقت به سوي دشمن تیراندازي می: گفت - 

  .ابالفضل تا تیر شما به هدف بخورد
  .چشم مادر: گفتم - 
گویم این است که صدام اعدام  مطلب بعدي که به شما می: گفت - 

  .خواهد شد
  ...نشاءاهللا: گفتم - 

  .آنها از ما خداحافظی کردند و رفتند
به دنبال آن مسئول تانکر سوخت به طرف من آمد و اعلام نمود که 

  .بنزین ذخیره در داخل تانکر در حال اتمام است
  .پناه بر خدا: گفتم

هنوز چند دقیقه از رفتن آن خانواده نگذشته بود که یک دستگاه تانکر 
. فاصله حالت دفاعی گرفتند، ولی تیراندازي نکردندبلا. عراقی وارد محوطه شد

 2داران ما از داخل آن پیاده شدند و به دنبال آن  نفر از درجه 2لحظاتی بعد 
  .عراقی هم از خودرو پایین آمدند

داران اعلام نمود که این تانکر سوخت عراقی به اشتباه وارد  یکی از درجه
مردم آنها را گرفته و قصد داشتند که ! رفته بود یرش 4شده و به فلکه  اهواز
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را به آتش بکشند که ما مردم را متقاعد کردیم و راننده و تانکر و آش را با  آن
  !جاش براي شما آوردیم
ها را  بلافاصله عراقی. داران خوش فکر تشکر کردم من از این درجه

سوخت را در محل امنی جاسازي کردیم تا از آن تحویل مقامات دادیم و تانکر 
  .استفاده کنیم

وقتی مسئول سوخت یگان پس از جاسازي تانکر عراقی به سراغ من 
  :آمد گفتم

لیتري که به  20این استجابت دعاي آن خانم سیده بود که به جاي  - 
  .هزار لیتر بنزین خدا به ما هدیه کرد 2آنها دادیم حداقل 

نکر که با به دست آوردن تانکر سوخت قوت قلب دار مسئول تا درجه
  :گرفته بود گفت

جناب سروان، انشاءاالله دعاي آن پیرزن در مورد اعدام صدام هم مستجاب  - 
  .بشود

  .انشاءاالله، چنین خواهد شد: گفتم
***  

ها بعد وقتی خبر اعدام صدام را شنیدم یاد آن حرف سیده خانم  سال
  .حرف را زدافتادم که با چه اطمینانی آن 
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  احد سور
  محمد صالح عبدي

. شدیم وارد روستاي باشماق در مرحلۀ پاکسازي عملیات قوچ سلطان
سریعاً خود  ابراهیم مرادي. اي جلب کرد ناگهان صداي پایی توجه ما را به خانه
لحظاتی . اش را به سمت صدا نشانه رفت را به دیوارة آن خانه رساند و اسلحه

یک نفر . بعد با اشاره ابراهیم من هم خود را به دیوار مخالف سمت او رساندم
  :گفت زد و می در حیاط خانه قدم می

  ...احد سور. احد سور خدا مرگت بدهد. احد سور... فلان - 
. دهد وجه شدیم که او فقط به احد سور فحش میوقتی دقت کردیم مت

به همین خاطر با لگد در را . از طرز حرکتش معلوم بود که آدم طبیعی نیست
  :ام را به سمت او گرفته بودم گفتم باز کردم و در حالی که براي احتیاط اسلحه

  ؟...کنی تو کی هستی؟ اینجا چه کار می - 
اي که آرامش نسبی پیدا  هآن شخص که اول ترسیده بود، پس از لحظ

  :کرد گفت
  .احد سور مرا در این خانه زندانی کرده است - 
  احد سور کیه؟: گفتم - 

  .بعد اشاره به اتاقی کرد... مأمور استخبارات عراق: گفت
که حرف او را جدي نگرفته بودم با اشاره به ابراهیم از او  من با آن

ناگهان در . وارد اتاق شدمخودم با احتیاط . خواستم مراقب این شخص باشد
مقابل خود یک عراقی تنومند را دیدم که خوابیده و در کنارش یک قبضه 

  .، یک قبضه کلاش و یک کلت کمري دارد60خمپارة 
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احد سور وقتی خود را در . بلافاصله او را دستگیر و دستانش را بستم
عاتی که اسارت ما دید قول همکاري داد و در همان دقایق اولیه هرگونه اطلا

  .در اختیار ما قرار داد داشت،در مورد زاغه مهمات و سنگرهاي تصرف نشده 
ما وقتی به همراه احد سور عراقی از مقابل نفر اولی که او را در حال 

او بدون توجه به ما فقط به احد سور فحش  ،شدیم می ردفحش دادن دیدیم 
از حرکات او معلوم بود که یک دیوانه یا عقب مانده ذهنی است و تنها . داد می

  .دفاعش در مقابل دیگران فحش دادن است
این شخص هر چه بود و هر چقدر هم دیوانه بود، حرف راستی زده بود 

از اطلاعات این اسیر  ما. که احد سور را داخل خانه به ما معرفی کرده بود
این مرد دیوانه در آخرین لحظه هم که در مقابل . عراقی خیلی بهره بردیم

احد سور قرار گرفت بدون آنکه او را مخاطب قرار بدهد باز هم به احد سور 
  . داد فحش می

  ....فلان فلان احد سور 
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  اسیر در اسیر
  سرتیپ منوچهر کهتري

با آنکه با تأخیر انجام شد ولیکن خیلی حساب ) ع(الائمه عملیات ثامن
دانستند چنانچه این عملیات با شکست طراحان ارتش می. شده و دقیق بود

بعدي از بین خواهد  عملیاتمواجه بشود، دیگر انگیزه نیروهاي ایرانی براي 
بود و طرحی  بینی شدهترین احتمالات هم پیشبه همین خاطر کوچک. رفت

  .بود ارتش هاي عملیاتیترین طرحترین و دقیقکه عملیاتی شد، یکی از ظریف
را از ) یعنی سمت شرق کارون(توانست آن منطقه دشمن هم که نمی

بینی کرده بود و اطمینان داشت که دست بدهد، حملات ایران را پیش
با  153ملیات گردان در این ع. نیروهایش توانایی مقابله حملات ایرانی را دارند

  .هاي مأمور به گردان وارد عمل شدندسازمانی و تانک نیروهاي
هاي ما روي مین رفت و شنی آن پاره در گرماگرم عملیات یکی از تانک

نیروهاي ما تصمیم . شد و خدمه آن به اسارت نیروهاي عراقی درآمدند
یک وسیله عراقی از پل مارد گذشته و به و داشتند که نگذارند حتی یک نفر 
ها را بسته به همین خاطر راه خروج عراقی. طرف عراق یا آن سوي پل بروند

ها را براي خود نگه ها هم توانستند با نبرد خونین یکی از پلبودند، ولی عراقی
  . داشته و بخشی از نیروهاي خود را به آن سمت پل انتقال بدهند

کردند با خبر شدم که خدمه تانک ماهم را تخلیه میوقتی اسراي عراقی 
از . اندکه هنوز به عراق تخلیه نشده بودند، به آغوش نیروهاي خودي برگشته

ها شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم و تصمیم گرفتم در فرصت مناسب، آن
  .را ملاقات کنم
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از ابراز بالاخره پس از تثبیت نیروها، خدمه تانک را ملاقات کردم و بعد 
یکی از اسیر شدگان . ها را پرسیدمآن خوشحالی، ماجراي چگونگی آزادي

  :چنین تعریف کرد
. ها درآمدیم، ما را به سنگر فرماندهی بردندما وقتی به اسارت عراقی - 

خواست ما را در اش را کشید و میافسر فرمانده عراقی بدون مقدمه، اسلحه
  .سنگر به قول خودش اعدام کند همان

ه آن افسر و چند سرباز ممترجم عراقی فارسی زبان پس از شنیدن همه
خواست شما را با دست خودش بکشد عراقی به ما گفت که این فرمانده می
ها، شما را به دلخواه خودشان بکشند که سربازان از او خواستند اجازه بدهد آن

افسر . در اطراف مارد را از ما بگیرنداقی که انتقام نیروهاي کشته شده عر
سربازان عراقی ما را از . عراقی که بعثی بود بالاخره با این امر موافقت کرد

سنگر فرمانده خارج کرده و به محلی دورتر از سنگر فرمانده بردند که ناگهان 
فرمانده بعثی را اسیر کردند و ما آزاد  آن نیروهاي ایرانی رسیده و آنها و حتی

که خدا در وقتی این موضوع را شنیدم واقعاً هیجان زده شدم  از این. شدیم
در این حال از . ها رسیده پی به عظمت خدا بردمآن لحظات به داد آن
  :نیروهاي خودم پرسیدم

خواستند شما را مثله و تکه حالا که آن افسر بعثی و سربازان که می - 
  خواهید انتقام بگیرید؟اند، شما نمیتکه کنند و اینک به اسارت شما درآمده
جناب سرهنگ، ما پیروان حضرت : در این حال توپچی تانک جلو آمد و گفت

به قول استاد . کنیمهستیم و طبق قانون علی با اسرا برخورد می) ع(علی 
  : شهریار
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  به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من

  و اسیر توست اکنون به اسیر کن مداراچ        
یکی دیگر از خدمه تانک . بقیه خدمه تانک هم حرف او را تأیید کردند

  :گفت
جناب سرهنگ این گروهبان که توپچی تانک است در مقابل افسر  - 

دانست بدترین که میعراقی هم با سینه فراخ و قامتی راست ایستاد و با آن
  . ش را توپچی تانک معرفی نمودخود ها در انتظار اوستشکنجه

شان تا یک همه. شان رشید و دلاور بودندهمه. ها کردمنگاهی به آن
  :گفتم. قدمی مرگ با شکنجه رفته بودند، ولی خم به ابرو نیاورده بودند

 برايدر مقام یک فرمانده بالاترین تشویقی را که در مقام خود دارم  - 
  .شما درخواست خواهم کرد
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  نهیامر و 
  ناخدا حسن مسعودیان

او در جنگ خیلی فعالیت . عباس کعبی الان جانباز و بازنشسته است
به همین خاطر . رسید، ولی همیشه در دوران خدمتش به معاونی میکرد

خیلی دوست داشت فرمانده و نفر اول بشود و معمولاً حرکات خنده آوري 
  .گرفتاش میشنید بی اختیار خندهامر و نهی او را می هر کس. دادانجام می

ها آتش شدیدي ریختند و فرمانده گروهان به شدت یک بار عراقی
مجروح شد و عباس کعبی طبق مقررات جاي فرمانده را گرفت و شروع به امر 

نیروهاي عراقی دست بردار نبودند و به شدت آتش . و نهی به نیروها نمود
وري که گروهان از هم پاشید و خود عباس کعبی هم به ریختند، به طمی

او در آن وضعیت خودش را به موتور سیکلت رساند و سوار . شدت مجروح شد
چند ساعت بعد وقتی وضعیت آرام . دقایقی بعد از چشم ما پنهان شد. آن شد

. گفتند که در بیمارستان صحرایی بستري است. شد، جویاي احوال او شدم
ات او به بیمارستان رفتم و در مورد رسیدن به بیمارستان از او من براي ملاق
  :او گفت. سوال کردم

کمی جلوتر به یک عراقی . من با بدن مجروح سوار موتور شدم - 
او . با موتور به طرف او رفتم و به او دستور دادم که سوار موتور بشود. برخوردم

وار بستم و با خود تا من او را به ترك س. العمل سوار موتور شد بدون عکس
او سالم . به طرف عراقی رفتم. سپس اشاره به عراقی کرد. بیمارستان آوردم
  :از او پرسیدم. اي با دستان بسته نشسته بودبود و در گوشه

  تو چطور با بدن سالم تسلیم این فرد مجروح شدي؟ - 
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  :عراقی نگاهی به من کرد و با بی حوصلگی گفت
و نهی کرد که مغزم از کار افتاد و تسلیم اراده او آن قدر به من امر  - 
  .او شدم
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  1 خاکریز ابرویی
  سرهنگ علی قمري
ما در دب حردان در محلی مستقر شده بودیم که به خاکریز ابرویی 

ها عراقی. متر بود 300متر تا  50در این منطقه فاصله ما با عراق از . معروف بود
نیزارها سنگري با بتن آرمه درست کرده بودند و از آن نقطه گاهی تک در داخل 

م به سنگرهاي ما شلیک م 60هاي خمپاره تیراندازهاي ماهر و گاهی گلوله
نفر از  14ها در مدت کوتاهی عراقی. گرفتندکردند و مرتب از ما تلفات می می

به شهادت رسانده  مم 60نیروهاي ما را با تک تیراندازي و با گلوله خمپاره 
بود که فرمانده گروهان بود و تا آن زمان  یکی از این شهدا ستوان علیلو. بودند
در آن منطقه مستقر بودیم و  1360ما از پاییز . هاي زیادي آفریده بودحماسه

باید بگویم که تلفات گردان دژ در آن نقطه حتی بیش از شهداي دفاع از 
  .در روزهاي آغازین تجاوز دشمن بود شهرخرم

، تصمیم گرفتیم که سنگر بتن آرمه عراق را بعد از شهادت ستوان علیلو
هاي جدي، من و ستوان ایازي به این پس از شور و مشورت. منهدم کنیم

ها کمین هر دو پس از ساعت. مأموریت انتخاب شدیم و به قلب دشمن زدیم
  .ر و با خود آوردیمینفر عراقی را دستگ
ها به نام جلیل یکی از آن. آن دو نفر را بازجویی کرد استوار حسینی

ها را اعدام ها ابتدا از ما خواستند که آنآن. فارسی و دیگري حبیب خلف بود
ها صبحانه و چاي داغ آنبه . ها پذیرایی کردیمکنیم، ولی ما به گرمی از آن

ها لب به سخن گشودند و هر چه بلد ها با دیدن مهربانی ایرانیآن. دادیم
  :بودند گفتند و در نهایت جلیل فارسی گفت
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  .نفر بیایم 4مرا بفرستید شب با  - 
سیم او به صدا این حرف عراقی براي ما غیر قابل باور بود، ولی وقتی بی

سیم صحبت کرد و گفت از ما با آن سوي بیدرآمد، او پس از کسب اجازه 
  .مشغول انجام مأموریت است و حرفی از اسیر شدنشان نزد

ما پس از مشاوره با سایر دوستان این ریسک را پذیرفتیم که او را رها 
سیم او را پس دادیم، ولی ما حتی بی. نفر برگردد 4کنیم که برود و با 

  .تماس بگیردند هم بتوافرکانسی به او دادیم که با ما 
و از ما خواست  سیم ما وارد شدلیل فارسی به بیشب، ج 8:30ساعت 
جلیل فارسی با  10:30ها را نزنند و ساعت هاي خود بگوییم که آنبه دیدبان

  .نفر دیگر به جمع ما پیوست 4
جلیل فارسی و دوستانش وقتی وارد جمع ما شدند، جلیل با 

  :سرگروهبان خود تماس گرفت و گفت
  .ها بکنیمخواهیم خودمان را تسلیم ایرانیما می - 

اگر قصد چنین کاري داشته : سرگروهبان جلیل فارسی در جواب گفت
  .دهمباشی، شما را از پشت سر مورد هدف قرار می

نفر هستیم که در مهمانی  6آقاي علی محمد، الان ما : جلیل فارسی گفت
حاضریم وساطت بکنیم تا تسلیم  تو هم اگر دوست داري. برادران ایرانی هستیم

  .بشوي
ما جلیل فارسی و دوستانش را به پشت . ارتباط قطع شد نپس از آ

  .سیم را براي خود نگه داشتیمجبهه فرستادیم، ولی بی
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  2خاکریز ابرویی 
  سرهنگ علی قمري

خوانده بود و او تا دیپلم در کربلا درس . سربازي داشتیم به نام نقوي
پدرش هم از روحانیون . کردها را به راحتی صحبت میعربی عراقی زبان

این سرباز فردي معتقد و نماز خوان و متدین و در عین حال . برجسته بود
کرد و گاهی ها استراق سمع میسیم عراقیاو با همان بی. زرنگ و کیاس بود
ها را یادداشت کرده بود و اکثر یاو اسم عراق. کردها را گمراه میبا جملاتی آن

  .شناختنیروهاي عراقی مستقر در آنجا را می
گیري از اطلاعاتی که از ها حمله کرد و با بهرهسیم عراقییک بار به بی

  :ها علی محمد گفتسیم گرفته بود به سرگروهبان آن بی
خواستی با فلان سرباز کار بدي بکنی که تو دیشب مست بودي و می - 
  .دهمام و فردا تحویل دادگاه مین را صورت جلسه کردهمن آ

پس از آن با یک عراقی دیگر صحبت کرد و به او نیز مطالبی گفت و 
  ...بعد با نفر سوم و 

ها را به هم ریخت و کاري کرد که هاي عراقیسیماو در چند ساعت بی
. دشها گفته میهاي آنهاي عراقی فقط مسائل شخصی و خلافسیمدر بی

ها سرقت  از عراقی ایازياي را که چند روز پیش ستوان نقوي حتی اسلحه
  .ها را متهم به دزدیدن اسلحه کردکرده بود وارد بحث کرد و چند نفر از آن

ها، فرصت مناسبی به ما داد که یک شبیخون سیماین آشفتگی در بی
کردند، ما سیم دعوا میها با هم در بیکه آندر حالی. ها بزنیماي به عراقی جانانه

  .ها وارد کردیمهر دو طرف دعوا را مورد هدف قرار دادیم و تلفات سنگینی به آن
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  3خاکریز ابرویی 
  سرهنگ علی قمري
. پس از آرام شدن اوضاع، فرصتی دست داد که چند روز به مرخصی بروم

صمیم گرفتم براي دیدن یکی از سربازان ت برگشتم وقتی از مرخصی به اهواز
در نزدیکی ایستگاه . قدیمی خودم که در ایستگاه صلواتی اهواز مشغول بود بروم

این همان عراقی بود که ما او را . صلواتی ناگهان چشمم به جلیل فارسی افتاد
. فکر کردم از اسارت فرار کرده است. اسیر کرده بودیم و با ما همکاري کرده بود

داشتم، ر آن لحظه اسلحه نداشتم، در حالی که چشم از جلیل فارسی بر نمید
ها را توجیه در حالی که آن. هاي نیروي انتظامی افتاد نفر از بچه 2چشمم به 

ها را هم متوقف آن. نفر از برادران پاسدار هم از مقابل ما رد شدند 2کردم، می
وقتی نزدیک . حمله کردیم نفره به جلیل فارسی 5کردم و به صورت یک تیم 

نفر  4آن . جلیل فارسی شدیم، او به آغوش من پرید و مرا غرق در بوسه کرد
خواستند در دستگیري جلیل به من کمک کنند، مثل من گیج شده هم که می
با تعجب و . اي بعد آن برادران پاسدار شروع به خنده کردندولی لحظه. بودند

  د؟خندیچرا می: کمی عصبانیت گفتم
ایشان جزء نیروهاي آیت االله حکیم : پاسدار گفت یکی از برادران

جان خود  ،هستند و حاضرند به خاطر امام ها عاشق امام خمینیاین. هستند
  .را فدا کنند

جلیل فارسی . هایی به جلیل فارسی زدپس از آن به زبان عربی حرف
حالا نوبت . دست در جیب کرده و کارت شناسایی خود را به ما نشان داد

  .نفر نیروي انتظامی بود 2خنده من و 
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در  ها دعوت کردم که با هم به محل مهراب زارعپس از لحظاتی از آن
با تمام وجود و با همه امکاناتی که داشت  مهراب زارع. ایستگاه صلواتی برویم

  . نفره ما پذیرایی کرد 5از تیم 
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  اشتباهیشهید 
  پوربزرگ علی محمدسرهنگ 

 نفرات راوقتی ماشین غذاي گروهان در محوطه متوقف شد، تعدادي از 
هاي معمولاً در این مواقع بچه .بود که از مرخصی برگشته بودند با خود آورده

هم به من . روندحاضر در محوطه به استقبال دوستان از مرخصی برگشته می
در کنار من یکی از . ها رفتمعنوان فرمانده گردان براي خیر مقدم به جمع آن
یکی از سربازان همشهري . سربازان به نام حسین کریمی هم ایستاده بود

اش خواهد با من که فرماندهفکر کردم که می. حسین کریمی به ما نزدیک شد
او با لهجه . بی داردهستم سلام و علیکی بکند، ولی احساس کردم حالت عجی

مشهدي و در حالی که بغض گلویش را گرفته بود و به سختی صحبت 
  :کرد، گفت می

  اي؟حسین کریمی، مگر تو شهید نشده - 
  :کرد، گفتو سپس او را در آغوش کشیده و در حالی که به شدت گریه می

  !ات را پس فردا تشییع کنندقرار است جنازه - 
  :به او نگاه کرد و گفت حسین کریمی با بهت و حیرت

  چی شده؟. اممن که در آغوش تو هستم، من که شهید نشده - 
  گه؟جناب سروان این چی می: سپس رو به طرف من کرد و گفت

سرباز تازه برگشته که متوجه حضور من شد، خودش را جمع و جور 
من فهمیدم که او به خاطر شوکی که بهش وارد شده، . کرد و به من سلام داد

  .لاً متوجه حضور من نبود و فهمیدم اشتباهی صورت گرفته استاص
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دقایقی بعد معلوم . با شنیدن این مطلب بلافاصله با گردان تماس گرفتم
منشی شد که سرباز دیگري به همین نام که اهل لرستان بود، شهید شده و 

گردان بدون کنترل بقیه اسامی اولیه حسین کریمی را که در مقابل چشمانش 
  .استشهید محاسبه کرده و جنازه شهید را به آدرس مشهد اعزام کرده  ه،آمد

الاجل یک برگ مرخصی به نام سرباز حسین بلافاصله به صورت ضرب
کریمی صادر و او را با ماشین مخصوص فرماندهی به شهر اعزام کردیم تا 

  .ترخودش را به مشهد برساندهرچه سریع
ل مشهد از مرخصی برگشت، پس از چند روز وقتی حسین کریمی اه

جناب سروان پوربزرگ، من به سختی خودم را  :او گفت. جویاي احوال شدم
ها با دیدن من وقتی به در خانه رسیدم، یکی از همسایه. به مشهد رساندم
من به او توضیح دادم که اشکالی در اعزام شهید پیش آمده . زبانش بند آمد

  :او کمی آرام گرفت و گفت. است
  .اندآهن رفتهات براي تحویل جنازه تو به راهوادهخان - 

آهن رساندم و با کمک همین همسایه که مرا من خودم را به راه
او هم . خواهرم را پیدا کردیم و موضوع را به او گفتیم رکرد، شوههمراهی می

ام خبر داد که من زنده هستم و الان در با حوصله و یواش یواش به خانواده
اي یکی به سراغ من که در گوشهبالاخره افراد فامیل یکی. تمآهن هسراه

  !امپنهان شده بودم آمدند و مرا دیدند و در نهایت قبول کردند که من زنده
ما به پیشنهاد شوهر خواهرم تصمیم گرفتیم تا پایان مراسم به کسی 

شروع به نواختن موزیک  77پس از آن دسته موزیک لشکر . چیزي نگوییم
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) ع(ا پیکر شهید حسین کریمی را که هم اسم من بود، به حرم امام رضا م. کرد
  .بردیم و طواف دادیم

ها هم آن. ن بیناد شهید صحبت کردیمپس از پایان مراسم با مسئولا
ها با تماشاي آن. ها نشان دادمکه من خودم را به آنتا این ،کردندقبول نمی

ام و در نهایت کردند که من زندههاي زیادي که چاپ شده بود، باور عکس
  .اعزام کردیم دآبا خرمپیکر شهید را به 

دانستم بخندم یا گریه کنم در حالی که از شنیدن این مطالب واقعاً نمی
و اختیار کلام را از دست داده بودم، در دل به این مطلب رسیدم که این 

را داشت که پس از شهادت نصیبش ) ع(شهید حتماً آرزوي زیارت امام رضا 
از طرفی این هم . در هر صورت او را طلب کرده بود) ع(شده بود و امام رضا 

یک ماجراي استثنایی بود که سرباز من به نام حسین کریمی در تشییع جنازه 
در هر صورت سعی کردم به خودم مسلط بشوم و در . خود شرکت کرده بود

اي است که در تاریخ ی، ماجراي تو حادثهآقاي حسین کریم: نهایت گفتم
  .شودکمتر تکرار می

جناب سروان، اي کاش من جزء : کریمی نگاهی به من کرد و گفت
شود و به مقام حوادث شهدایی باشم که هر روز تعداد زیادي را شامل می

: در حالی که هنوز تمرکز صحبت نداشتم، گفتم. شوندشامخ شهادت نایل می
خارج  مبه من کرد و از سنگر سرباز حسین کریمی نگاه معنی داري... اءاهللانش
  .شد
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  شپش کش
  آزاده علیرضا بصیري جزي

ماه از ورود ما به اردوگاه تکریت نگذشته بود که با فاجعه شپش  2حدود 
را فرا  جا که امکانات بهداشتی نداشتیم، خیلی زود همهاز آن. رو شدیمروبه
کشیدند و حتی در خاراندن بدن خود ابتدا  اسرا از همدیگر خجالت می. گرفت

  .کردنددر حضور جمع، رعایت می
پس از مدتی بالاخره این مسئله باز شد و کار به جایی رسید که در 

  .گذاشتیمطول هواخوري ساعتی را براي شپش کشی می
امان نباشند، به فکر چاره ها نیز از این آفت در که عراقیاسرا براي آن

در نهایت به پیشنهاد یکی از اسرا قرار بر این شد که این آفت به . افتادند
این موضوع بین من و چند نفر از . آسایشگاه مأموران عراقی هم منتقل شود

بررسی و یکی از دوستان حاضر شد که شپش را به  1اسراي آسایشگاه شماره 
 .ها منتقل کندعراقی

پیدا کردیم و یک شب تا ) مخصوص دارو(آن یک جعبه در بسته  به دنبال
روز بعد در موقع هواخوري به . آوري کردیمتوانستیم شپش جمعآنجا که می

  .ها را به صندلی مخصوص نگهبانان ریختیمها متوجه نشوند، آنطوري که عراقی
ها هم شروع شد و ما از این حرکت پس از چند روز خارش در تن عراقی

  .ها متوجه شدیم که عملیات ما با موفقیت انجام شده استنآ
ها، ها و شلاق زدناز آن پس تنها راه مقابله به مثل ما در برابر زورگویی

ها از این مسئله به ستوه آمده آن. ها بودریختن شپش به صندلی نگهبانان عراقی
  .ن آفت از بین بروددر نهایت سهم تاید و صابون اسرا را بیشتر کردند تا ای. بودند



   57/  آنتن

 

  آنتن
  آزاده اصغر زاغیان

تکریت  12، یک دستگاه تلویزیون به اردوگاه 598بعد از قطعنامه 
گرفت که مورد  اوایل یک مأمور با تلویزیون همراه بود و کانالی را می. آوردند

 باهاي تأثیرگذار و حتی درگیري  پس از آنکه ما با اعتصاب. ها بود عراقینظر 
  .دیگر تلویزیون همراه با مأمور نبود. هاي عراقی، امتیازاتی را گرفتیمزندانبان

هایی ایرانی  ها دستور اکید داده بودند که ما مجاز به گرفتن کانال عراقی
ا بلند کردن آنتن گیرنده گاهی هاي اردوگاه توانسته بودند ب نیستیم، ولی بچه

تلویزیون به هر . تلویزیون ایران را بگیرند و اخبار منتشره از آن را بشنوند
شب یک شب نوبت سلول  10هر . شد آسایشگاهی نوبتی تحویل می

آن شب نگهبان عراقی چند بار از پنجره آسایشگاه به ما . ما بود) آسایشگاه(
  .هاي ایران بر حذر داشت لسرکشی کرد و ما را از گرفتن کانا

ها از شنیدن و  تلویزیون برنامه رقص و آواز عربی داشت و اصولاً عرب
گهبان عراقی چند بار به ن. بردند ها خیلی لذت می دیدن این نوع برنامه

  .آسایشگاه سرکشی کرد و صداي رقص و آواز شنید
یقی موس ،در حالی که تلویزیون. آخرین سرکشی او قبل از خاموشی بود

داد، یکی از اسرا بدون آنکه نگهبان کرد و نگهبان گوش میعربی پخش می
عراقی متوجه بشود، پیچ گیرنده تلویزیون را دستکاري کرد و رو به نگهبان 

  :کرد و گفت
  .سیدي، آنتن خراب - 
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در این فاصله، این فرد شماره . نگهبان عراقی براي تنظیم آنتن رفت
  :پرسیدداد و مینگهبان آنتن را تکان می. کانال ایران را تنظیم کرد

  خوب شد؟ - 
  !نه هنوز: گفتنداسرا می

جا کرد که تصویر تلویزیون ایران در نگهبان عراقی آن قدر آنتن را جابه
  :ها از بین رفت، به او گفتندها و پارازیتخشصفحه ظاهر شد و وقتی خش

  ...خیلی خوب سیدي - 
رفت و اسراي آسایشگاه آن شب یک  نگهبانان عراقی به اتاق نگهبانی
  .دل سیر تلویزیون ایران را تماشا کردند

  
  

   



   59/  تکانی پتو

 

  پتو تکانی
  آزاده علیرضا بصیري جزي

این . روز یک بار مجبور بودیم عملیات پتو تکانی را انجام بدهیم 3هر 
که باران به شدت گاهی در حالی . شدموضوع باید در هر شرایط جوي انجام می

  .بارید و حتی محوطه گلی بود، مجبور بودیم این عملیات را انجام بدهیممی
پتو را به شیوه پتو  2به  2نحوه پتو تکانی به این صورت بود که اسرا 

داده و در صورت آفتابی بودن هوا، روي سقف راهروها  انجامتکانی سربازي 
هواخوري عصر این پتوها در محوطه انداختند و تا نیم ساعت قبل از پایان می
  .ماندمی

مشکل اسرا در روزهاي پتو تکانی این بود که در آن ایام کف سیمانی 
شد و به همین خاطر تعدادي از اسرا به درد آسایشگاه از پوشش خالی می

  .شدندمفاصل دچار می
ه تنها را. اي نداشتنداسرا از این نحوه پتو تکانی ناراضی بودند، ولی چاره

ها این بود که وقتی نگهبانان عراقی بالاي سر مبارزه با این دستور عراقی
آن روز . تکاندندآمدند، اسرا پتوها را با غیض و خشم میاسراي پتو تکان می

نفر اسیر که در حال  2بالاي سر  به نام فرمان نگهبانان عراقی یکی ازوقتی 
به همین . ها اعتراض کردپتو تکانی بودند، رسید و به نحوه پتو تکانی آن

  :خاطر اسرا را در محوطه جمع کرد و گفت
. زنیدبه اقتصاد عراق لطمه می) به این محکمی(شما با تکاندن پتوها  - 

سپس چند نفر از اسرا . خواهید اقتصاد عراق را برهم بریزیدشما با این کار می
  .نمودبا کابل تنبیه را که محکم پتو تکانده بودند 
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خوردند با صداي نسبتاً اسرا در حالی که آن چند نفر کتک مییکی از 
  :بلند گفت

مملکتی که اقتصادش با تکاندن پتو برهم بریزد، به درد لاي جرز  - 
  !خورد می

ها در حالی که از کتک خوردن دوستانشان در مقابل خود ناراحت بچه
فرمان  بودند، با شنیدن این حرف کمی دق  دلشان خالی شد و پوچی اندیشه

  .و امثال او را به تمسخر گرفتند
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  زنده شدن شهید
  سرهنگ علی قمري

ها، ما به کوت شیخ توسط عراقی پس از اشغال بخش غربی خرمشهر
ریخت و هر روز بر عراق مرتب به سر ما آتش می). دژ 151گردان (آمدیم 

ها یک هم عراقی 7در ایستگاه . شدتعداد شهدا و مجروحین ما اضافه می
. بستنددر حال تردد را به رگبار می يهاقبضه تیربار گذاشته بودند و ماشین

چند نفر از نیروهاي داوطلب توانستند در یک حرکت خطرناك تیربارچی را 
ر کوت شیخ به نوز دهاي عراقی هکشته و تیربار را خاموش کنند، ولی گلوله

به همین خاطر به رابط لشکر . وضعیت خطرناکی داشتیم ریخت،سر ما می
  .پیاده خرمشهر را از لشکر بگیرد 151گفته بودم که دستور جابجایی گردان 

 چند روز بعد رابط لشکر اعلام کرد که بنه گردان را به نزدیکی ماهشهر
من به عنوان مسئول یگان وظیفه . خانه جراحی منتقل کنیمدر کنار رود

ها را اعلام و و نیازمندي داشتم قبل از انتقال گردان، سري به آن محل بزنم
داوطلب  براي رفتن به ماهشهر، ستوان آزادي. کمبودها را برطرف کنم

  .همراهی با من شد
ما به سختی خود را  ،رفت و آمد پیاده مردمبا توجه به وضعیت تردد و 

چون وسیله ما وانت بود، مقداري وسایل هم . بنه گردان رسانیدیم محل به
در آخرین لحظه یکی از مسئولان لشکر از ما . ببریمزدیم که به منطقه 

  .ببریم خواست که پیکر یکی از شهدا را تا ماهشهر
با شنیدن نام شهید و جنازه شروع به اعتراض کرد و با  ستوان آزادي

من قبل از این . تندي گفت که حاضر به حمل جنازه مرده و شهید نیست
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ترسد و تا آن روز  از اسم جنازه و مرده می دانستم که ستوان آزادي موضوع می
او حتی در مراسم تشییع . استذاشته حتی یک بار هم پا به قبرستان نگ

با وانت حامل ما که  ستتوان و نمی پدرش هم به داخل قبرستان نرفته بود
  .اهدایی شرکت نفت بود، این شهید را حمل کند

بدون را خواست وانت ما  مسئول گردان که به خاطر کمبود خودرو نمی
چنانچه او حاضر به حمل شهید نشود، . را تهدید کرد جنازه بفرستد، آزادي

پذیرفت و ما پیکر  در نهایت ستوان آزادي. وانت را به راننده دیگر بسپارد
  .شهید را به داخل وانت گذاشتیم
رسیدیم، با انبوه مردم مواجه شدیم که دنبال  وقتی به دروازه ماهشهر

من براي جلوگیري از سوار شدن مردم به . گشتند اي براي جابجایی می یلهوس
خاطر آن شهید از وانت پیاده شدم و نگذاشتم کسی سوار بشود و به سختی 

من حتی مجبور . راهی از بین مردم پیدا کردم و از وسط مردم عبور کردیم
در همان . وانت خودمان که هنوز در حرکت بود سوار بشوم به قسمت بار شدم

من او را دیدم، . لحظه یکی از مسافران که لباس رزمندگان را داشت سوار شد
  .نگفتم ولی چیزي به آزادي

در طول مسیر . پس از خروج از منطقه شلوغ دوباره به جلو برگشتم
فکر ده بود و به راي کز کآن رزمنده گوشه. کردمگاهی به پشت وانت نگاه می

احساس کردم او هم مثل من نگران زن و بچه و . عمیقی فرو رفته بود
  .اش است و در دل خوشحال بودم که او توانسته سوار وانت بشودخانواده

در نزدیکی یکی از روستاها دست محکمی به سقف ماشین خورد که من 
گی مشغول خوردن سیب بود، در حین رانند آزادي. هم از آن صدا ترسیدم
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وقتی صداي سقف را شنید نگاهی به عقب انداخت و با دیدن آن رزمنده که 
  :بی خبر سوار شده بود، در حالی که محکم پا روي ترمز کوبید گفت

  ....مرده زنده شد.... یا حسین - 
من . بلافاصله از ماشین بیرون پرید و به طرف نخلستان کنار جاده رفت

ام را درآورده و او از وانت پیاده شدم و در حالی که اسلحه کمريهم به دنبال 
دست به کمرش برد که  آزادي. رساندم مسلح کردم، خودم را به آزادي

خودش را به من . اش داخل وانت مانده بوداسلحه. اش را دربیاورداسلحه
  :و با التهاب و نگرانی گفت تر کردنزدیک
  !بکشم راات را بده به من تا این مرده ، اسلحهقمري - 

رزمنده پیاده شده . با شنیدن این جمله نگاهی به سمت وانت انداختم
مرا خواست کلت هم با اصرار می آزادي. کردبود و با تعجب ما را نگاه می

  .بگیرد
  :ناگهان تمرکز خود را بازیافتم و گفتم

، این آقا را من سوار کرده بودم و شهید کس دیگري است آقاي آزادي - 
  .و هنوز کف وانت خوابیده است

  :رزمنده دستش را بلند کرد و گفت. نگاهی به آن رزمنده کرد آزادي
بفرمایید در . برادران دست شما درد نکنه، روستاي ما همین جاست - 

  .خدمت باشیم
  .گفتم ممنون برادر - 

را گرفتم و تا کنار وانت  من دست آزادي. آن شخص از وانت دور شد
  : آوردم و گفتم
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  .جان، این هم شهید ببین آزادي - 
من هم . با ترس نگاهی به جنازه انداخت و پشت فرمان نشست آزادي
  :که کمی حال خودش را بازیافته بود، گفت در راه، آزادي. سوار شدم

اي، پس چرا کلتت را دانستی تو کس دیگري را سوار کردهاگر می - 
  آمدي؟کشیدي و دنبال من 

. کردم در این حال که جوابی براي حرف او نداشتم، نگاهی به آزادي
هم نگاهی به من کرد و بی اختیار هر دو شروع به خنده کردیم و  آزادي

  .دقایقی به کار خودمان خندیدیم
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  1 2میگ و دیگ 
  پوربزرگ علی محمدسرهنگ 
به اتفاق چند نفر از  در سال اول جنگ تحمیلی من و ستوان قادري

اعزام  خراسان مأمور و به گیلانغرب 77شیر به لشکر داران پادگان عجب درجه
محل مأموریت ما گیلانغرب بود و من به عنوان فرمانده دسته ادوات . شدیم

که اهل کردستان بود و دوره سهند  و ستوان قادري 110گروهان سوم گردان 
مشغول انجام وظیفه  را طی کرده بود به عنوان افسر پدافند هوایی گروهان 3

وسایل  م را تحویل گرفتم و ستوان قادريم 81انداز من دسته خمپاره. شدیم
 را که به روي ارتفاعات برآفتاب تنگ حاجیان 3و تجهیزات پدافند و سهند 

این بود که هر روز صبح قبل از  وظیفه ستوان قادري. بود، تحویل گرفت
رفت و با تاریک شدن هوا به مقر روشن شدن هوا به محل استقرار پدافند می

  .گشتبرمی
ها روزهاي اول ورود ما به آن منطقه بود که خبر دادند به یگان

ها با استفاده از این تحویل شده و قرار است یگان آشپزخانه صحرایی
این خبر هم خیلی . بدهندغذاي گرم و  هآشپزخانه، غذاي پرسنل را پخت

کردیم و این خوشحال کننده بود، چون تا آن روز از جیره جنگی استفاده می
  .مسئله براي ما خسته کننده و تکراري شده بود

را در محل مناسبی  خانه صحراییگردان آشپز 4مسئولان رکن 
صبح روز . خواهد شد دادهاندازي کردند و اعلام شد که از فردا غذاي گرم  راه

                                                           
اي از میگ و دیگ نامگذاري کردیم و در این  چون جلد اول خاطرات طنز را بر مبناي خاطره - ١

  .نام نهادم 2اي با همین مضمون وجود دارد، نام این کتاب را میگ و دیگ  جلد هم خاطره
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به  اندازها و ستوان قادريطبق معمول به سمت محل استقرار خمپاره من بعد
  .محل ارتفاعات برآفتاب اعزام شدیم

کردند و چون  اندازي آشپزخانه صحراییآشپزخانه شروع به راهمسئولان 
بالاخره . خیلی کاربلد نبودند، مقدار زیادي نفت در کوره آشپزخانه ریختند

کوره آشپزخانه روشن شد و چون نفت زیادي در کوره و انبارك آن جمع شده 
نل با دیدن این همه دود و آتش یکی از پرس. بود آتش تا چند متر بالاتر رفت

هدف خیلی راحتی  ،با اشاره به اینکه اگر هواپیماي عراقی بیاید، آشپزخانه
  :در ادامه گفت. ها خواهد بودبراي میگ

کنم امروز ما به غذاي گرمی با این دود و آتشی که راه افتاده، فکر نمی - 
  .برسیم

صبر کن تا ظهر  .پسر، سق سیاه نباش: من با لحن شوخی به او گفتم
  .بشود، بعداً نظر بده

در این حال صداي آژیر وضعیت قرمز در منطقه بلند شد و لحظاتی بعد 
چند فروند میگ عراقی چند نقطه بیرون از محوطه استقرار ما را بمباران 

بودیم که وارد عمل بشود  در این حال ما منتظر اقدام ستوان قادري. کردند
را به سمت میگی که در حال  3مین کار را انجام داد و موشک سهند که ه

موشک حالت گرفت و . ما همه ناظر مسیر موشک بودیم. فرار بود شلیک نمود
هنوز خیلی از زمین ارتفاع نگرفته بود که ناگهان آتش آشپزخانه ارتفاع گرفت 
و موشک مسیر خود را عوض و به سمت آتش آشپزخانه ادامه مسیر داد و 

  .شدلحظاتی بعد وارد دودکش آشپزخانه 
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دیدیم که در هوا  ها را می ها و دیگ هاي قابلمه ما تا دقایقی هنوز تکه
یک موشک حرارتی است و به  3لازم به ذکر است که سهند . پراکنده بودند

شود و وقتی از محل استقرار شلیک شد، گرماي تنور  سمت گرما کشیده می
  .ها رفت وشک میگ را رها کرد و به سمت دیگنقدر زیاد بود که مآآشپزخانه 

ما امروز به : گفت در این حال چشمم به نفري افتاد که ساعتی پیش می
  :او مرا صدا کرد و گفتم. رسیم غذاي گرم نمی

ها از غذاي گرم خبري نیست و با این  فلانی نه تنها امروز، بلکه تا مدت
  .واهد شداوضاع باز هم حالا حالاها از غذاي گرم خبري نخ

اش را از این حادثه پنهان کند نگاهی  توانست خنده آن شخصی که نمی
  :به من کرد و گفت

  :ام، امروز مهمان من جناب سروان من چند تا تن ماهی ذخیره کرده
  :توانستم به این اتفاقات نخندم گفتم من هم که نمی
  .را گرم کنی که آن به شرط آن

  .به شرط آنکه موشک حرارتی به سراغ ما نیاید .ناب سروانجچشم : گفت
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  خودتی
  علیرضا بصیري جزي

کردند و نام ها را در وسط کمپ جمع میماه بچه 5، 4ها هر عراقی
را جمع  9و  8، 7هاي در این مرحله آسایشگاه. دادندنویسی مجدد انجام می
ها معمولاً ابتدا اسم نفر و بعد نام پدر و عراقی. دخواندنکرده و اسامی را می

جویی در آن روز براي صرفه. خواندندسپس نام جد و سپس نام فامیلی را می
خواندند و باز ها اسامی را میآن. ندوقت، فقط به نام و فامیلی بسنده کرد

من جواب ... علیرضا خري: وقتی به نام من رسید گفت. کردندنویسی می
نگهبان نگران شد و . من جواب ندادم.... دوباره تکرار کرد، علیرضا خري. ندادم

علیرضا محمدعلی حسین بصیري : گفت. مجبور شد نام مرا کامل بخواند
  .نعم سیدي: من بلند شدم و گفتم.. خري

  چرا اول جواب ندادي؟ : کشیده محکم به صورتم زد و پرسید 2عراقی 
  !گوییکردم خودت را می اول اسم مرا نخواندي، فکر: گفتم

او متوجه حرف من نشد، ولی اسرا متوجه شدند و لبخند نهانی در 
من در حال نشستن . بشین: سپس با پرخاش به من گفت. لبانشان جاري شد

  .من جزي هستم... خر خودتی: گفتم
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  نوش جانت
  آزاده علیرضا بصیري جزي

و مقداري هم بذر داده بودند  مشخص کردهاي اه باغچهبراي هر آسایشگ
غچه را با رنگ کردن با ،مسئول باغچه ما. جات بکارندکه سبزیجات و سیفی

ها خیلی خوش سلیقه و ایرانی شکل داده بود و در داخل آن چند بوته ریگ
  .خیار، هندوانه و گوجه به عمل آورده بود

یکی از  انان عراقی خصوصاً مجیدرسیدند، نگهبها میمتأسفانه تا میوه
که از طرف اسرا به مجید باغچه معروف شده بود، به آن هجوم  نگهبانان عراقی

به همین خاطر از محصول باغچه . بردندبرده و محصول آن را به غارت می
یکی از اسرا وقتی اوضاع را چنین دید، یک روز همه . رسیدچیزي به اسرا نمی

و نا رسیده کند و در بین اسرا خصوصاً پیرمردهاي محصول باغچه را رسیده 
ساعتی بعد وقتی مجید باغچه به هواي یک هندوانه . گاه تقسیم نمودشآسای

با ! ها دید جا تر است و بچه نیستبه طرف باغچه آمد به قول ما ایرانی
  ها را کند؟کی هندوانه: عصبانبت و فریاد گفت

ح را اجرا کرده بود سراغ مجید یکی از اسرا یعنی همان کسی که این طر
  .سیدي، من: باغچه آمد و گفت

لازم به ذکر است که در عراق (علی بابا : باغچه با عصبانیت گفت ،مجید
  .)گویندبه دزد علی بابا می

ها ها برود و به آنپس از آن اسیر مذکور را مجبور کرد که به همه سلول
  . بگوید که علی بابا یعنی دزد است
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رفتند و این اسیر رو به همراه مجید باغچه سلول به سلول می این اسیر
هندوانه ها . ها من علی بابا هستمبچه: گفتبه اسراي دیگر به زبان فارسی می

  .را خودم خوردم و نگذاشتم این شکمو بخورد
کرد که این اسیر از بابت کارش فارسی بلد نبود و فکر می ،مجید

نوش : گفتندشنیدند میوقتی این جمله را میکند و اسرا هم عذرخواهی می
  .جانت

که تنبیه بزرگی انجام داده است بعد از هر مجید باغچه هم به خیال آن
 !انداختگفت بادي به غبغب میاي که این اسیر میجمله
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  گربه
  سرهنگ علی قمري 

بود، ولی  هاموش یکی از مشکلات همه رزمندگان در همه جبهه
ها گاهی انگشتان آن. ترتر بودند و هم گستاخهم بزرگ ،هاي دب حردان موش
ها این بود که یکی دیگر از ضررهاي بزرگ موش. گرفتند ها را گاز میرزمنده

گاهی . ریختخوردند و گاهی سنگر خود به خود فرو می دیواره سنگرها را می
ها هاي حاصله از تلاش موشسوراخهم در زمان بارندگی نفوذ آب باران به 

  .شدعامل فرو ریختن سنگرها می
قرار شد یک گربه به سنگر  به پیشنهاد یکی از سربازان به نام نعمتی
هاي منطقه بشود آن را به بیاوریم و چنانچه این گربه توانست حریف موش
مین خاطر در مأموریتی به ه. صورت پروژه عمومی در تمام سنگرها اجرا کنیم

و سرباز همراهش که اهل اهواز بود  داشتیم از سرباز نعمتی که به اهواز
  .خود به منطقه ببریمبا  ،د تانخواستم بروند یک گربه بزرگ و قوي پیدا کن

را نشان گربه  نعمتی. ربه به ما ملحق شدندسرباز با یک گ 2ساعتی بعد 
  : داد و گفت

ها بلکه سربازان ام نه تنها موشاي را که آوردهجناب سروان، گربه - 
  !عراقی را هم خواهد بلعید

. اي که گربه را در آن جا کرده بودند انداختمنگاهی به داخل کیسه
همه . آن را با خود به منطقه آوردیم. الحق که گربه درشت و رشیدي بود

من براي آنکه غائله را ختم . گربه را به سنگر خود ببرند خواستند میها بچه
  :آمیز گفتمکنم با لحنی شوخی
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قدر بی ادب و گستاخ هستند که ها آندانید که این موششما می - 
شوند و هر وقت فرمانده شما به دیواره بدون اجازه به سنگر فرماندهی وارد می

پس ! گیرندادب و گستاخ او را گاز مییهاي بکند آن موشسنگر تکیه می
  .رسدتقدم استفاده از گربه به سنگر فرماندهی می

برویم و براي  پس اجازه بدهید ما هم به اهواز: داران گفتیکی از درجه
اگر . صبر کنید تا آزمایشات اولیه انجام بشود بعد: گفتم. سنگر خود گربه بیاوریم
د، نه تنها به سنگر شما، بلکه به سنگر سایر رزمندگان هم گربه این پروژه موفق بو

  .کنیمصادر می
بالاخره بحث گربه به خوبی و خوشی تمام شد و من و گربه به سنگر 

  .رفتیم
وقتی اولین موش در صحنه سنگر ظاهر شد، گربه قهرمان ما به سرعت 

. قرار گرفتخودش را بالاي سر او رسانید و با یک حالت تهاجمی کنار او 
گربه دستی به سر و ! تر از گربه رشید ما بودی کوچکماندازه موش حاضر ک

لحظاتی بعد . صورت موش کشید و موش بدون حرکت در مقابل گربه ایستاد
  .موش به طرف سوراخ رفت و داخل دیواره سنگر شد

خودت یک موش بگیر تا این گربه هم اول  نعمتی: گفتم به سرباز نعمتی
  !یاد بگیرد

تواند این جناب سروان، من که هیچ، حتی صدام هم نمی: گفت نعمتی
  خواهید من بدون انگشت بشوم؟ می. ها را با دست بگیرد موش

من دیگر حرفی نزدم و موش دوم و سوم و چهارم به صحنه سنگر وارد 
ها نگاه کرد و گربه لحظاتی به آن موش. جولان دادن کردندشدند و شروع به 
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من از میو میوي شبیه به ناله و . پرید بعد میو میو کنان به آغوش نعمتی
 ها نخواهد شد و با ناله از نعمتیالتماس گربه فهمیدم که حریف موش

  .جان او دفاع کندها از خواهد در مقابل این موش می
. ها نبرد کندروز گربه را آموزش دادیم که بتواند با موش 4ما به مدت 

ها نشد، بلکه مجبور شدیم یک نفر را براي متأسفانه نه تنها گربه حریف موش
ها در چند نوبت به البته موش! ها بگذاریممراقبت از جان گربه در مقابل موش
  .دادندبه ما نشان گربه حمله کرده و زهر چشمی به گر

بعد از ظهر روز پنجم در جلو سنگر نشسته و مشغول خوردن چاي 
بودیم و بدبختانه نگهبان ویژه گربه هم از او غافل شده بود که گربه از در 

کیلومتر در  50سنگر خارج شد و نگاهی به آسمان کرده و با سرعت حداقل 
  !ودشروع به فرار نم ساعت به سمت اهواز
مقداري از مسیر طی شده را دنبال گربه دوید و او را صدا  سرباز نعمتی

انداخت و  اي متوقف شد و نگاهی به نعمتیلحظه گربه با صداي نعمتی. کرد
و ما دور و  بار دیگر موتورش را روشن کرد و لحظه به لحظه از چشم نعمتی

  .دورتر شد
وقتی پروژه گربه ناموفق و غیر عملیاتی شد، تصمیم گرفتیم با وضع 

  .آمیزي داشته باشیمها، زندگی مسالمتموجود، ساخته و با موش
- ها را میاین گربه موش. پس از مدتی یک گربه رشید دیگر آوردیم

خورد که با این کار سنگر ما را آورد و در آنجا میگرفت و به داخل سنگر می
در نهایت مجبور شدیم آن گربه را هم رها کرده و با . کشید به کثافت می

  .ها قرارداد صلح امضاء کنیمموش
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  دریاقلی
  سرهنگ علیرضا پوربزرگ وافی

به یک حماسه ماندگار  در کوي ذوالفقاري آنچه مسلم است کار دریاقلی
) اسارت(دریاقلی انجام این کار را در شرایطی که امکان دستگیري . تبدیل شد

خیلی بیشتر از زنده ماندنش بود، ابتکاري به ) شهادت( و حتی کشته شدن
  .ها هنور جاي تجزیه و تحلیل داردخرج داد که بعد از گذشت سال

در ایامی که عراق . بود روش کوي ذوالفقاريسورانی، اوراق ف دریاقلی
داشت، هنوز دریاقلی در محله خیزهاي آخر را براي اشغال کامل آبادان برمی

ها مانده بود و بدون ترس از انبوه سلویچ یا همان محل اوراق فروشی
  .کردها زندگی میهاي عراقی گلوله

وقتی دقیق . شنودبري میه چوبصداي ار یک روز صبح دریاقلی
ها و ها در حال بریدن نخلعراقی. کنندها جلب میشود، توجهش را عراقی می

در صورتی که (. بودند) از کوي ذوالفقاري(ایجاد جاده براي ورود به آبادان 
 ).ها دور مانده بودعراقیاي از دید متر بالاتر یک جاده آسفالته آماده 100

ها او را ببینند حداقل به اسارت خواهند که اگر عراقیدریاقلی با علم به این
نشوند،  ها متوجهها به طوري که آناز طرفی امکان گریز از وسط عراقی. برد
 ها متوجه عراقی. ها رفت به همین دلیل طرحی ریخت و به طرف عراقی. نبود

در حالی که مرتب  دریاقلی. ه جمع خود شدندنزدیک شدن یک ایرانی ب
داد و عصبانیت از چهره و کلامش پیدا بود، خود را به اولین عراقی فحش می

  :گویدرسانده و با زبان فصیح عربی می
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ما باید براي شما گوسفند قربانی . ها آمدیدشما براي نجات ما عرب - 
لا کجا بودید؟ و با یک حرکت نمایشی چرا دیر کردید و تا حا. کردیم می

عراقی او را نزد فرمانده خود . اندازدها میحساب شده خودش را به پاي عراقی
دریاقلی وقتی . گفتکرد و بد و بیراه میبلا انقطاع صحبت می دریاقلی. بردمی

  :دگویافتد و میشود به پاي او میرو میها روبهبا فرمانده عراقی
مرا پیش قاعد اعظم صدام حسین ببرید تا دست او را ببوسم که براي  - 

  .مده استآنجات ما 
شود که او متقاعد می هاي دریاقلیفرمانده عراقی با شنیدن صحبت

خواهد که چند فردي ضد ایرانی و ضد انقلاب است و به همین خاطر از او می
  .ببرد) بانک ملی آبادان(دیکی قرارگاه ارتش نفر از افسران عراقی را تا نز

کرد، با کمال میل پذیرفت و در تري را دنبال میکه هدف مهم دریاقلی
نفر از نظامیان عراقی، او را سوار جیپ کرده و با هم تا نزدیکی  4نهایت 
  .هاي بانک ملی رفتندنخلستان

اش به خوبی تا آن لحظه اجرا شده است، از که نقشه جا دریاقلیدر آن
خواهد که اجازه بدهند تا او داخل بانک ملی رفته و اطلاعات ها میعراقی

ها که مسحور دریاقلی شده بودند، قبول عراقی. ها بیاوردجدیدي براي آن
  .شودها جدا میداد از عراقیکنند و دریاقلی در حالی که باز هم فحش می می

او لباسی روغنی . شودمی د عملیاتی اروندوارد ستا ایقی بعد دریاقلیدق
به همین خاطر خیلی مورد توجه . به تن دارد و لباس و ظاهر مرتبی ندارد

  .شودافراد حاضر در قرارگاه واقع نمی
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ي به اجرا گذاشته و با صداي در این محل هم نمایش جدید دریاقلی
) سرلشکر( بلند و با بد بیراه گفتن به اطرافیان توجه سرهنگ حسنی سعدي

 کند و در نهایتشده بود، جلب می را که تازه فرمانده ستاد عملیاتی اروند
  .برداو را به داخل دفترش می سرهنگ

دهد که چگونه توضیح می به سرهنگ حسنی سعدي جا دریاقلیآندر 
ها را دیده و حتی با تعدادي از نظامیان عراقی تا آن نزدیکی آمده بریدن نخل

را مأمور  چند نفر از جمله ستوان محمدي سرهنگ حسنی سعدي. است
شان  نظامی با جیپ فرماندهی 4کند و دقایقی بعد آن  ها می دستگیري عراقی

  .آیند درمینیروهاي ایرانی  به اسارت
کرد، نگاه  ها معرفی می که تا دقایقی پیش خود را طرفدار عراقی دریاقلی

نگاه عاقل اندر سفیه را تداعی المثل  کند که ضرب ها می معنی داري به عراقی
که انتظار تشکر یا قدردانی از کسی داشته باشد، از ستاد  کرد و بدون آن می
  .شود خارج می اروند

ماند و در  از نظر خدا دور نمی این حرکت ماندگار و ارزشمند دریاقلی
آبادان و در  7درحالی که او در ایستگاه  سالمقد بیتنهایت پس از عملیات 

صف نانوایی قرار داشت، ترکشی به سرش اصابت و او را به خیل شهدا وصل 
  ١.کند می
  

   

                                                           
  .باشدمی رزمندهنفر  50بیش از  مطالب فوق حاصل مصاحبه و تحقیق از.  1
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  تسیه
  ناخدا حسن مسعودیان

که وزیر امور خارجه بود، براي بازدید به آبادان  یک بار آقاي ولایتی
  :ها به نام علی نظري از همراه وزیر پرسید یکی از بچه.آمد

  این آقا چه کاره است؟ - 
شده، آمده خرید  1)تسیه(مسئول : آن شخص در جواب نظري گفت

  .بکند
  .با شنیدن این جمله شروع به خنده کرد آقاي ولایتی

 شخص همراه بالاخره. بسیار متعجب شدیم ما از خنده آقاي ولایتی
  :خندید گفت در حالی که می آقاي ولایتی

  .وزیر امور خارجه هستند و انگلیسی بلدند که آقاي ولایتیمثل این - 
  !ما وقتی متوجه خبط دوستان خود شدیم، تازه خندیدن ما شروع شد

   

                                                           
  تسیه در زبان انگلیسی و زبان رایج آبادانی یعنی اوراق فروش.  1



 2میگ و دیگ /  78

 

  هندوانه
  سرهنگ سید مرتضی آذرهوشنگ

من هم . در دوران انقلاب شهر قم پر از مأموران حکومت نظامی بود
نوار پیچم به  26دوچرخه آموزي بودم که گاهی پیاده و گاهی با نوجوان دانش
دادم و گاهی اول تا آخر صف ام جولان میرفتم و با دوچرخهها میجمع آن

  .کردمتظاهرات را در چند نوبت طی می
یک روز پس از پایان راهپیمایی در حالت بازگشت به منزل در میدان نو 

مرا ها ابتدا فکر کردم آن. قم با نیروهاي حکومت نظامی مواجه شدم) مطهري(
ولی وقتی در دست یکی از . خواهند دستگیر کننداند و میشناسایی کرده

تومانی را دیدم  100نظامیان که احتمالاً رئیس و فرمانده بقیه بود، اسکناس 
آن شخص . کنممتوجه شدم که موضوع غیر از چیزي است که من فکر می

به من داد  تومانی را 100نظامی که به نظرم درجه استواري داشت، اسکناس 
  :و گفت
  . تا هندوانه بخر 2آقا پسر، این پول را بگیر و براي ما  - 

من نگاهی به او کردم و نظري به اسکناسی که حالا در دستانم بود 
  :استوار گفت. اي به فکر فرو رفتملحظه. انداختم
ما مجبوریم . کنی؟ ما با مردم کاري نداریمپسر جان به چی فکر می - 

  . ها شرکت کنیمتدر این مأموری
ها سوخت و تصمیم گرفتم خواسته با شنیدن این حرف، دلم به حال آن

ها که کمی ام به سمت میوه فروشیولی وقتی با دوچرخه. ها را انجام بدهمآن
  : جلوتر بودند حرکت کردم، آن استوار دوچرخه مرا گرفت و گفت



   79/  هندوانه

 

  .ات را گرو بذاردوچرخه - 
ولی . ام را بگذارم و با پاي پیاده بروموچرخهمن ابتدا تصمیم گرفتم که د

خریدم، خیلی سخت تومن باید می 100تا هندوانه که با این  2آوردن حداقل 
  :تومن را به طرف استوار گرفتم و گفتم 100به همین خاطر . بود

  .توانم این همه راه را بدون دوچرخه بروم و برگردممن نمی - 
نداشت، قبول کرد که با دوچرخه بروم و اي جز پذیرفتن استوار که چاره

  . زود برگردم
  :ها رسیدم، به اولین میوه فروش گفتموقتی به مرکز میوه فروشی

  .تا هندوانه شیرین بده 2 - 
  .خودت جدا کن: هندوانه فروش گفت - 
  .هاستگفتم براي من نیست، واسه حکومت نظامی - 
  .فروشمنمی: فروش نگاهی به من کرد و گفتمیوه - 

ها را براي مأموران دومین میوه فروش هم وقتی متوجه شد که هندوانه
جا نایست، این: خواهم، او هم از فروش امتناع کرد و گفتحکومت نظامی می

  ...برو
ها را براي مأمورین وقتی به سومین میوه فروش گفتم که هندوانه

  پولش را کی داده؟: جلو آمد و گفت مخواهحکومت نظامی می
  .همان مأمور حکومت نظامی: گفتم - 
  شناسند؟تو را که نمی: گفت - 
  .نه: گفتم - 
  .احمق جان، پول را بردار و برو: گفت - 
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با شنیدن این حرف بدون معطلی سوار دوچرخه شدم و در حالی که 
انداختم که مأموران حکومت نظامی دنبالم گاهی نگاهی به پشت سرم می

  .رساندمنکنند، خودم را به منزل 
اي که فکر مرا به خود مشغول کرد، جاسازي آن اسکناس اولین مسئله

پس از فکرهاي زیاد و طولانی، آخرش آن پول را به پشت بام برده و در . بود
  .لاي وسایل اضافی انبار پشت بام پنهان کردملابه

کردم که الان مأموران حکومت نظامی خواهند  تا یک هفته فکر می
تگیر خواهند کرد، ولی اصلاً چنین اتفاقی نیفتاد و من هم پس رسید و مرا دس

  .به سراغ آن پول رفتم  از مشورت با یکی از دوستان همکلاسی
تومن آن پول را دادم به یک مجله فروشی و تعداد زیادي عکس امام  50

 50ها را به در و دیوار محله و منزل و حتی مدرسه چسباندم و  خریدم و آن
  .گذاشتم ها ده را هم براي انقلابیتومن باقیمان

***  
، من یک تکاور آموزش دیده بودم و در آبادان مستقر بودیم 60در سال 

روزها پشت سر هم . زدیم و براي عملیات چریکی به قلب نیروهاي عراقی می
  .ایام دهه فجر سر رسیدتا . شد سپري می

انقلاب  اي از دوران هیک شب همه دور هم نشسته بودیم و هرکس خاطر
که در  ها با آن صحبت اکثر دوستان قدیمی این بود که آن. کرد تعریف می

جمع مردم بودند و حق تیراندازي داشتند، اما هرگز تیري به کسی شلیک 
  .نکردند و در دوره سخت حکومت نظامی با مردم مدارا کردند



   81/  هندوانه

 

وقتی نوبت به من رسید به دوستان گفتم که در دوران انقلاب من 
هاي من از جنس خاطرات نظامیان، خصوصاً آن نظامی  نبودم و خاطرهنظامی 

باز هم . آورده بود، نیست که با نفربر، زن حامله را به بیمارستان شهر ري
تومن میدان نو قم را که از  100در نهایت من خاطره . دوستان اصرار کردند

  ...مأموران حکومت نظامی گرفته بودم، تعریف کردم
  :از میان جمع بلند شد و یقه مرا گرفت و گفت ناگهان استوار محمدي

  .تومن مرا بده 100یالا  - 
به من داده  تومن را استوار محمدي 100ل معلوم شد که آن در این حا

بود و من قبول کردم که به جاي آن پول مقداري شیرینی بخرم تا باهم 
  .بخوریم

در حالی که سرباز راننده را براي فرستادن به قنادي صدا کردم، استوار 
  :گفت محمدي

  ببینم بعدش چیکار کردي؟راستش را بگو 
تومن آن را به مجله فروشی دادم و عکس امام را گرفتم و  50گفتم که 

  .ها را در مدرسه خانه و کوچه به در و دیوار زدم آن
  مطمئنی که جاي دیگري آن عکس را نزدي؟: گفت
  چطور مگه؟: گفتم
  .گم اش را می اگر تو راستش را بگویی، من هم بقیه: گفت
ها را به تانک  با دوستم تصمیم گرفتیم یکی از آن عکسراستش : گفتم

  .و نفربر شما بزنیم و این کار را کردیم
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به طرف من حمله کرد و گردن  وقتی این این را گفتم، استوار محمدي
  :مرا گرفت و گفت

این کار .لامصب بخاطر همان عکس، چیزي نمانده بود من اعدام بشم - 
  کنی؟ جوري تلافی میرا چه 

  .کنم ها اضافه می هیچی، دو تا هندوانه را هم به شیرینی: گفتم
  :در حالی که لبخند بر لب داشت، گفت استوار محمدي

. آقاي آذرهوشنگ بخاطر همان عکس واقعاً مرا تا پاي اعدام بردند - 
و نتوانستم ثابت کنم که چون قبل از آن متهم به همکاري با انقلابیون بودم، 

  .ام آن عکس را شخص من نزده
چریک، حالا دست خوش آن کار من، شما چی  آقاي محمدي: گفتم

  دي؟ می
یو: گفت داشت، من هم خرج میوه را به عهده  الّچون واقعاً کار تو ا

  .گیرم می
یوواقعاً کار شما هم  آقاي محمدي: در این حال ستوانیار کرمی گفت الّا 

  .دارد
   



   83/  عراقی آیفاي

 

  آیفاي عراقی
 سرهنگ علی قمري

بمباران شده بود و ما هر  ، انبار مهمات پادگان دژخرمشهر دفاعدر ایام 
  .کردیم هاي خود را از آبادان تهیه می روز سهمیه مهمات و گلوله

ستون پنجم در تلاش یافتن . نحوه توزیع مهمات خیلی حساب شده بود
 محل اصلی مهمات بود و مسئولین توزیع مهمات با علم به این مطلب، هر روز

آورد و در  هاي اطراف آبادان می ها را از انبار اصلی به نخلستان یگان مهمات
مین خاطر به ه. داد که از چشم جاسوسان در امان باشند جا تحویل می آن

. رسید گاهی مهمات سهمیه یگان ما دیرتر از زمان معمول به دست ما می
امینی بود که آن روز خیلی دیر کرده بود و همه ما مسئول مهمات ما، ستوان 

  .نگران بودیم
. کردیم مصرفآن روز ستوان امینی برنگشت و ما الباقی مهمات را هم 

صبح بود که  7:30د ساعت صبح روز بع. شب را با نگرانی به سر بردیم
  :فریاد زد گروهبان حسینی

  .آید یک خوردو به طرف ما می جناب قمري - 
م گرفتم در اولین یتصم. من ابتدا تصور کردم که ستوان امینی است

خودرو به ما نزدیک و . آمیز صحبت کنم برخورد با او به تندي و گلایه
  .اي بعد دور زد متري ما توقف نمود و لحظه 60- 50شد و تقریباً  در  تر  نزدیک

و چند نفر دیگر به سرعت به طرف خودرو رفتند و در  گروهبان حسینی
  .همان حالت عقب و جلو خودرو را گرفتند و لحظاتی بعد خودرو در مقابل من بود
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و ظاهر آن فهمیدم که  کردم از شمارهدقت به خودرو نگاه وقتی با 
هاي دیگر از  و جعبه 7ی ج هاي آرپی داخل آیفا پر از گلوله. آیفاي عراقی است

  .ها بود انواع گلوله
با راننده آیفاي عراقی صحبت کرد و به ما این  هاي خرمشهر یکی از بچه
  :گونه ترجمه کرد

هاي خود در همین محل،  به یگان گوید که ما دیروز راننده عراقی می - 
  .امروز هم من با همین نیت آمدم و اسیر شما شدم. مهمات دادیم

هاي آیفاي عراقی را پیاده کرده و به سمت خودشان  ما با سرعت گلوله
  .نشانه رفتیم

ساعتی بعد ستوان امینی که برخلاف همیشه کسی به استقبالش نرفته 
استقرار ما آمد و وقتی از مهمات بود با خودروي حامل مهمات به محل 

  :غنیمتی باخبر شد گفت
را  ها آیم تا شما مهمات عراقی از این به بعد همیشه یک شب دیرتر می

  .به غنیمت بگیرید
  :از گلایه منصرف شدم و گفتم. ام گرفته بود من که از حرف او خنده

  .کنیم بسیار خوب، ما سعی خودمان را می - 
  

   



   85/  انار دونھ یه

 

  دونه اناریه 
  علیرضا بصیري جزيآزاده 

، 68تکریت توانستند در دهه فجر سال  12بالاخره اسراي اردوگاه 
این جشن هر چند خیلی باشکوه نبود ولی در داخل . مراسم جشنی برپا کنند

، کار بزرگی کرد میخاك عراق و در قلب کشوري که با همه چیز ما دشمنی 
 7یکی از نگهبانان عراقی به نام محمد افغانی متوجه جشن آسایشگاه . بود
هاي قدیمی  خواهد ترانه ها می ها را تنبیه نکند از آن که آن شود و براي آن می
  .را بخوانند ایرانی

که این  او براي آن. هاي زبر و زرنگ ارتش بود سید حمید یکی از بچه
دهد و در حالی که  د به محمد افغانی قول مساعد میجشن به تلخی نکش

  .رود خواند به طرف محمد افغانی می اي می ترانه
یه سبد انار، دو سبد انار، سه ... یه دونه انار، دو دونه انار، سه دونه انار

  ...یه گونی انار، دو گونی انار، سه گونی انار... سبد انار
حمید صلواتی قصد مسخره  ها متوجه بودند که حمید معروف به بچه

ها هم شروع به کف زدن کرده و در حالی که  کردن محمد افغانی را دارد، آن
حمید . کنند خندیدند، حمید صلواتی را همراهی می به محمد افغانی می

خواند یه تابه انار، دو تابه انار، سه تابه  صلواتی دست بردار نیست و هنوز می
یه دنیا انار، دو دنیا انار، سه دنیا ... انار، سه شهر اناریه شهر انار، دو شهر ... انار
وقتی حمید صلواتی به اینجا رسید، عنان اختیار خنده اسرا از کف خارج ...انار

  .شد و خیلی بلند خندیدند
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ها او را مسخره  و بچه بوده يمحمد افغانی تازه متوجه شد که سرکار
در . و از پشت پنجره دور شدصلواتی کرده  حمیداند، شروع به فحاشی  کرده

  :این حال حمید صلواتی او را صدا کرد و گفت
ها  و بچه... کجا هنوز تمام نشده، یه دونه انار، دو دونه انار، سه دونه انار - 
  .خندیدند یکریز می

  
   



   87/  لاتفهم

 

  لاتفهم
  آزاده علیرضا بصیري جزي

هاي عربی و  اسرا به فکر دایر کردن کلاس ،پس از یک سال اسارت
شد و به علت  ها انجام می ها دور از چشم عراقی این کلاس. انگلیسی نمودند

نبود وسایل کمک آموزشی از قبیل کاغذ و خودکار و تخته سیاه و وایت برد، 
یکی از اسرا که علاقه زیادي به . گرفت ها به کندي انجام می فراگیري این زبان

کرد، کم و بیش لغاتی از عربی را  عربی داشت و خیلی هم تلاش می فراگیري
  .ساخت یاد گرفته و گاهی براي خودش جملاتی به عربی می

  :ها جلو یکی از اسرا را گرفته و گفته بود یک روز یکی از عراقی
  هستی؟) خمینی(یعنی تو پاسدار . انت حرس الخمینی - 

بود، در جواب گفته بود نعم فهمیده ناین شخص که معنی جمله او را 
  .سیدي

 این دوست عربی یاد گرفته ما،. و آن عراقی او را به باد کتک گرفته بود
جعفر بهداد، براي کمک و ترجمه مطلب، خودش را به او رسانده و به عراقی 

  :گفته بود
  )فهمی تو نمی.(انت لا تفهم - 

که آقا  س از آنپ. عراقی آن اسیر را رها کرده و به جان این افتاده بود
ها رفته بود و دلیل این تنبیه  احسان که واقعاً کمی عربی بلد بود، به کنار آن

عراقی به او توضیح داده بود که به من اهانت کرده و . را از عراقی پرسیده بود
  .فهمی گفته تو نمی
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مترجم با این دوست اسیر صحبت کرده و از او پرسیده بود که چرا به 
  فهمی؟ نمیعراقی گفتی تو 

خواستم بگویم که این  و این بیچاره در جواب مترجم گفته بود، من می
گفت که پاسدار  یعنی اگر بلد بود که به تو نمی. عربی بلد نیست) اسیر اولی(

  .است
در اینجا معلوم شد که این دوستمان هنوز از عربی فقط نعم و لا را بلد 

  .جان کند است و باید تا تکمیل زبان، چند بار کتک نوش
  

   



   89/  عراقی اسیر

 

  اسیر عراقی
  سرهنگ علی قمري 

حمزه  21ن به همراه تعدادي از پرسنل لشکر المبی روز سوم عملیات فتح
اي بودیم  که الحق جان فشانی کردند،  در کنار جاده ایستاده و منتظر وسیله

دقایقی بعد یک دستگاه آیفا جلو ما توقف کرد و . که خود را به خط برسانیم
  .ما بدون تعارف، همگی به قسمت عقب آن سوار شدیم

اول و  آیفا از خط. رفت آیفا هم به آن سمت می. مقصد ما خط اول بود
در یک لحظه احساس کردم که او . م رد شدو خط تماس ه ...دوم و  خط

با عصبانیت به سقف . ها را داردقصد رفتن به عراق یا تسلیم شدن به عراقی
ما به سرعت از پشت ماشین پیاده شدیم و . راننده آیفا را متوقف کرد. آیفا زدم

جه شدیم هر رسیدیم، ناگهان متو) اتاق جلویی(وقتی به سمت کابین ماشین 
ما تازه متوجه . هاي خود را بالا بردندها از ماشین پیاده شده و دستنفر آن 3

نفر عراقی بودند و این آیفا یک دستگاه آیفاي عراقی بود که  3شدیم که آن 
نشینی کیلومتر عقب 20خواست خودش را به نیروهاي عراقی که بیش از می

  .کرده بودند، برساند
مان وضعیت نگاهی به همدیگر کرده و بی اختیار خندهما با دیدن این 

خنده ما به آن علت بود که ما چند نفر چریک و تکاور، پلاك و . گرفت
  !هاي فراوان  عراقی آن آیفا را ندیده بودیم نشان

عراقی را به یگان ایرانی مستقر در آن محل داده و آیفا را  3بلافاصله آن 
 .هم به آن یگان هدیه کردیم
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  پولآم
  هخوا ملکوتیسرهنگ خلبان حبیب االله  

نشسته بودیم که یکی از خلبانانی که تازه از  1همه در اتاق بریفینگ
انگشتانش حاکی از موفقیت بود، وارد  )V(وي  علامت عملیات برگشته بود و 
  :شد و بدون مقدمه گفت

با موتور سیکلت در  فردي مثل دکتر چمرانآخر این درسته، که  - 
  منطقه بگردد و براي ما تانک پیدا کند تا ما بزنیم؟

  :یکی از خلبانان خطاب به خلبان تازه وارد کرد و گفت
اول بگو ببینم علامت پیروزي چی بود نشان دادي و این حرف که  - 
  زنی یعنی چه؟ می

ها را  که، ما رفتیم و پدر عراقی یروزي یعنی اینعلامت پ: خلبان گفت
گویم، درست نیست  اي که گفتم باز هم می اما جمله. درآوردیم و برگشتیم

همه  هاي عراقی بگردد و این هاي هویزه دنبال تانک در بیایان دکتر چمران
من . ها را بزنیم اقیخطر را به جان بخرد تا ما برویم و چند تا قارقارك عر

  .هاست خیلی بیشتر از این تانک گویم ارزش جان دکتر چمران می
  :ها که در انتهاي اتاق بریفینگ نشسته بود گفت یکی دیگر از خلبان

  تو طرح بهتري داري؟ - 
  .بله که دارم: خلبان گفت - 
  خلبانان گفتند بگو ببینیم طرحت چیه؟ - 
کوپتر خودمان بالاي سر  طرح من این است که یک فروند هلی: گفت - 

تیم بعدي وارد عمل . ها و ادوات دشمن را شناسایی کند دشمن پرواز و تانک
                                                           

   .توجیه؛ تقدیم و ارائه اخبار به فرمانده، ستاد یا مقامات تعیین شده: بریفینگ.  1
  .، تهران، انتشارات ایران سبز298، چاپ دوم، صفحه هاي نظامی فرهنگ واژهرستمی، محمود؛ 
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برود و  هم به ستاد عملیات اروند دکتر چمران. ها را منهدم کند شود و آن
  .کند فرماندهی

این طرح او مورد قبول واقع شد که به صورت آزمایشی اجرا شود و 
  .اطلاع دهد چه موفق بود، افسر عملیات به ستاد چمران چنان

ساعتی بعد، این طرح با موفقیت اجرا شد و آن روز هوانیروز در چند 
این . تار و مار کند شناسایی وسورتی پرواز، توانست ادوات زرهی دشمن را 

هاي  که بچه از این هم رسانده شد و دکتر چمران مطلب به اطلاع دکتر چمران
افسر عملیات هم تعهد کرد که هر . هوانیروز به فکر جان او هستند تشکر کرد

  .برساند روز گزارش عملیات هوانیروز را به اطلاع دکتر چمران
کوپترها  ساعت خبر دادند که عراق براي مقابله با پرواز هلی 48پس از 

قابل حمل با نفر  هاي و سلاح و تعدادي از تیراندازان طرح جدیدي پیاده کرده
  .کوپترهاي ایرانی را ساقط کنند که هلی هرا در نقاط مختلف مستقر کردخود 

خلبانان . اعلام شد رانم چمهاي نامنظ فاصله به ستاد جنگاین موضوع بلا
هم در نشست اضطراري و براي مقابله با این ترفتد دشمن، ابتکاراتی هوانیروز 

انجام دادند و برنامه پروازهاي خود را تغییر دادند و نیز در بین خلبانان به 
کوپترها  مورد هدف  صورت محرمانه این موضوع مطرح که چنانچه یکی از هلی

لایت جاکت خود را خلبان آن ف .و خلبان آن زنده ماند ها قرار گرفتاین موشک
  .یعنی طرف قرمز آن را بیرون بپوشد تا معلوم شود. وارونه بپوشد

کوپتر کبرا به خلبانی رفند، خبر رسید که هلیتاتفاقاً بعد از اعلام این 
عراقی قرار هاي سام تیراندازان مورد اصابت موشک و بازیانفر اسماعیل صحتی

  .گرفته و در اطراف هویزه سقوط کرده است
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بلافاصله نقطه نشان محل سقوط را به من که خلبان رسکیو بودم، دادم 
را براي همراه خود داشتیم، به محل مورد نظر  و ما که ستوانیار فرجی

  .رسیدیم
به سرعت به . در منطقه مورد نظر، چشممان به شیئی قرمز رنگ افتاد

. خبري نبود چون از بازیانفر. را سوار کردیم پایین آمدیم و اسماعیل صحتی
-هلی اسکیدکه خوشبختانه سالم بود، از طریق  قرار شد که اسماعیل صحتی
  . را پیدا کنیم بتوانیم بازیانفرکوپتر کبرا تخلیه شود تا ما 

گذاشت ما دشمن با دیدن ما، منطقه را زیر آتش شدید گرفته بود و نمی
از طرفی یک جیپ عراقی در حال نزدیک شدن به . پرواز راحتی داشته باشیم

در این گیر و دار . کوپتر بود که خلبانان را به اسارت بگیردمحل سقوط هلی
که کمی جلوتر دیده شده بود،  که جیپ عراقی هر لحظه به بازیانفردر حالی
را  شد، ما به سرعت و با یک ریسک به زمین نشستیم و بازیانفرنزدیک می

سرنشینان جیپ عراقی مدتی به سمت ما . سوار کرده و به پرواز درآمدیم
ناگهان متوجه شدم که . بعد دور زدند که از محل خارج شوند شلیک کردند و

که  بلافاصله ریسک دیگر کردیم و دور زدیم و فرجی! جا مانده است فرجی
  .آمپول  در دست داشت، در همان محل پیدا کردیم و سوار کردیم

سمت ما بیاید، ولی با سرعت جیپ عراقی هم مجدداً دور زد که به 
  .تر از محل دور شدیمهرچه تمام

ها خارج شدیم، نگاهی به کابین کردم و  در لحظاتی که از تیررس عراقی
از دیدن وضع او و اتفاقی . آمپولی در دست دارد متوجه شدم که هنوز فرجی

  :خاطر از او پرسیدمبه همین . ام گرفت که او را جاگذاشته بودیم، خنده
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  ، چی شد جا ماندي؟ آن آمپول چیه تو دستت؟فرجی - 
  :نگاهی به من و نگاهی به آمپول که در دستش بود افکند و گفت فرجی

  ...افتادمکوپتر به زمین  زدم که از در هلی آمپول می داشتم به بازیانفر - 
ام گرفت و نتوانستم براي لحظاتی جلو  بی اختیار از این اتفاق نادر خنده

  :بالاخره بر خود مسلط شدم و گفتم. ام را بگیرمخنده
  این آمپول چیه هنوز در دستت هست؟ - 
  .  ها بزنم ها بیایند تا این آمپول را به آن منتظر بودم عراقی: گفت فرجی - 
  !فعلاً این آمپول را به خودت بزن تا تو دستت باد نکنه: گفتم - 

  !اي درنگ آمپول را در ران خود خالی کردبدون لحظه فرجی
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  سپاهی
  آزاده علیرضا بصیري جزي

بردند که یکی ها تا بو میعراقی. جو اردوگاه خیلی بگیر ببند شده بود
در یک . گرفتندسپاهی است، زود او را به اتاق شکنجه برده و از او اقرار می

یکی از اسرا که یک . مدت کوتاه چندین نفر را به این طریق شناسایی کردند
به همین . بسیجی ساده بود و فامیلش سپاهی بود، خیلی نگران وضع خود بود

، ١چون رابط شوراي مخفی بودم من. خاطر مشکلش را با من در میان گذاشت
ها پس از برگزاري جلسات  آن. این موضوع را به بزرگان شوراي مخفی رساندم

از آن پس او را . او تعیین کردند برايخاص و بررسی جوانب امر نام اخلاقی را 
ولی من و دوستان نزدیکش گاهی سر به سر او . کردندبه نام اخلاقی صدا می

 !سپاهیاخلاقی چطوري : گفتیمیگذاشتیم و به او ممی

  
   

                                                           
بعدها شوراي مخفی در وسعت کل . نفر اصفهانی بود 15اولین گروه شوراي مخفی مربوط به  . 1

تعدادي از اعضاي شوراي . اسم این گروه هم شوراي مخفی بود. کمپ و همه اسرا گسترش یافت
  .مخفی کل کمپ همکاري داشتند
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  عمامه سفید
  سرهنگ علی قمري

، گاهی نیروهاي کمکی به جمع ما اضافه در ایام دفاع خونین از خرمشهر
یک بار تعدادي از روحانیون قم به منطقه آمده بودند که چند نفر از . شد می
الاسلام در بین روحانیون فردي بود به نام حجت. دادندها را به یگان ما آن

، اهل مشهد که براي اعزام به خط و درگیري با دشمن خیلی محمود مهدویان
ها به من به ایشان قول دادم که پس از توجیه شدن آن. دادعجله به خرج می

خواست بیکار بنشیند و ایشان نمی. کنممنطقه، ایشان را به عملیات اعزام 
در این حال . دوست داشت در ساعاتی که در کنار ماست، کاري انجام بدهد

به آن سمت تیراندازي  106هاي ما گراي محلی را دادند و ما با تفنگ گشتی
خواست که از من  دید، را 106وقتی کار تفنگ  آقاي مهدویان. کردیم

من هم قول دادم در ساعاتی که . را به ایشان یاد بدهم 106تیراندازي با 
  .درگیري کم است، این آموزش را انجام بدهم

 106هاي تفنگ که هاي غروب آفتاب دقایقی پیش آمدنزدیکی
مد و از من خواست به سراغ من آ در این فاصله آقاي مهدویان. استراحت کنند

من اطلاعات اولیه از در مورد کار با . را به ایشان آموزش بدهم 106که کار با 
سیم از ما تمام نشده بود که بی 106هنوز آموزش با . را به ایشان دادم 106

دازي متوجه شد که ما قصد تیران وقتی آقاي مهدویان. درخواست گلوله کرد
  .داریم، از من خواست که اجازه بدهم ایشان شلیک کند

حاج آقا، گلوله کم است و اگر قرار است شلیک کنیم، این کار را : گفتم
  .دهندرود انجام میداران ورزیده ما  که تیرشان خطا نمیدرجه
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  .ام به هدف بخوردکنم که گلولهمن دعا می: گفت
نی، موافقت کردم که ایشان گلوله زبالاخره پس از لحظاتی بحث و چانه

  .را شلیک کند
من پس از پایان . گیري را انجام دادهدف. نشست 106ایشان پشت 

گیري او خودم هم با دوربین هدف را کنترل کردم و از ایشان خواستم هدف
ایشان در لحظه تیراندازي چشمش را بست، ولی تیرش به هدف . شلیک کند

  .خورد
چشمت را بستی؟ در موقع تیراندازي دوربین باید حاج آقا، چرا : گفتم
  .رو هدف باشد
  .چون اولین بارم بود، چشمم را بستم: گفت

به همین خاطر . در آن لحظه لازم شد که گلوله دیگري شلیک کنیم
را از محل اختفاء و سنگر بیرون آوردیم تا به محل دیگري منتقل  106جیپ 
به . اصرار داشت که شلیک بعدي را هم او انجام دهد حاج آقا مهدویان. کنیم

  .به محل جدید آمد 106همین خاطر همراه ما و جیپ 
حاج آقا، : گفتم. ناگهان چشمم به عمامه بزرگ و سفید حاج آقا افتاد

  !هم معلوم است این عمامه سفید از بصره. ات را بردارعمامه
را داشت، با یک دست  106که شوق شلیک با  مهدویانحاج آقا 

اش را بر سر من اش را برداشت و با دست دیگر کلاه نظامی مرا و عمامه عمامه
  .گذاشت و کلاه نظامی مرا به سر خودش

  کنی؟ چه کار می آقا،حاج: گفتم
  !ستیدانند که شما روحانی هها نمیعراقی: گفت
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  !شودهم دیده می حاج آقا گفتم که عمامه سفید شما از بصره: گفتم
  .خواهند مرا بزنند نه تو را ها می آن: گفت

اي به فکر حاج آقا هم لحظه. من با شنیدن این جمله هاج و واج ماندم
 اش را به سرشفرو رفت و بعد با لبخند کلاه مرا از سر برداشت و دوباره عمامه

  .گذاشت و گلوله را شلیک کرد
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  عبدالعظیمی هاتعارف ش
  آزاده علیرضا بصیري جزي 

بود در جبهه یک پایش قطع  یکی از اسرا به نام پرویز که اهل شهر ري
همچنین فک و صورتش به سختی آسیب دید . شده و پاي مصنوعی داشت

البته . بود به طوري که براي خوردن یک نان سمون وقت زیادي لازم داشت
توانست به  سهم او هم مثل بقیه فقط دو عدد نان سمون بود ولی چون نمی

در این حال هرکس به او . بودها مشغول خوردن  راحتی نان را بجود، اکثر وقت
  .کرد که نان بخورد رسید، پرویزخان به شدت تعارف می می

کردند ولی  دانستند و به تعارف او اعتنایی نمی اسرا وضع و حال او را می
  .کرد اش تعارف می او دست بردار نبود و همه

کرد که از تعارف بگذرد ولی او باز  آقاي احمدي مرتب به او توصیه می
: یک روز من به اردشیر احمدي پیشنهاد کردم. داد عارفش را ادامه میهم ت

  .اجازه بدهد تا تعارف او را تمام کنم
  چه جوري؟: گفت
  .شما با من تشریف بیار و تماشا کن. خیلی راحت: گفتم

او به محض نزدیک شدن ما، . رفتیم سپس باهم سراغ پرویز شهر ري
من هم تعارفش را قبول کرده و نانش را گرفتم . نان تعارف کرد طبق معمول 

پرویز با حسرت فقط به من نگاه .و در مقابل چشمانش تا آخرش خوردم
من تمام نان او راخوردم و بدون اینکه به روي خودم بیاورم، در مقابل . کرد می

ت لحظاتی بعد نگاهی به آقاي احمدي و من کرد و با حال. چشمانش ایستادم
  :غمگینی گفت
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پس من چی؟ من دیگر نان ندارم و باید گرسنه بمانم؟ در این حال  - 
آقاي احمدي باز هم شروع به نصیحت . چند نفر هم به دور او جمع شدند

او در . ام را براي او آوردم در این فاصله به آسایشگاه رفتم و نان ذخیره. کرد
  :گرفت، گفت حالی که نان را با خوشحالی از من می

  .دهم دیگر تعارف نکنم قول می - 
  .حالا شدي یه شاه عبدالعظیمی خوب: حاج آقا احمدي هم گفت

  
   



 2میگ و دیگ /  100

 

  رقص اسیر
  سرهنگ علی قمري

براي ما ایجاد شد انبوه  سالمقد بیتیکی از مشکلاتی که در عملیات 
ن هم اسراي زیادي گرفتیم که المبی البته در عملیات فتح. عراقی بود اسراي

ها را  ن، عراقیالمبی ولی در عملیات فتح. هزار نفر بیشتر بود 16آمارش از 
در حالی . هاي خودشان وصل نبود ها به یگان محاصره کرده بودیم و عقبه آن

عقبه اسراي عراقی به  قبل از ورود به خرمشهر سالمقد بیتدر عملیات  که
هاي در حال نبرد  نیروهاي خودشان وصل بود و هر لحظه ممکن بود که عراقی

  .به سمت ما بیایند
من آوردند و گفتند داخل تانک  پیشدر این وضعیت یک اسیر عراقی را 

هاي او را  را صدا کردم که صحبت گروهبان حسینی. عراقی پنهان شده بود
اي که به من رسید شروع به رقصیدن کرد و در  عراقی از لحظه. ترجمه کند

را هم  داد، جواب گروهبان حسینی زد و بدنش تکان می حالی که دست می
که او را ساکت کند سیلی محکمی به گوش  براي آن گروهبان حسینی. داد می

او زد ولی عراقی اهمیتی به سیلی او نداد و همچنان در حال رقص جواب 
هاي او را ترجمه  خواستم حرف وقتی از گروهبان حسینی. داد حسینی را می

  :او اینچنین گفت. کند
خواهم بروم جماران و براي امام خمینی  می. من خمینی را دوست دارم
  .برقصم و او را خوشحال کنم

تو : وقتی حسینی متن حرف مرا ترجمه کرد به عربی به او گفت
  کشی؟ هاي امام را می گویی امام را دوست داري ولی بچه می
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آیه گفت که حتی  رقصید با قسم و آن اسیر در حالی که همچنان می
من هم دقایقی او را به . ها شلیک نکرده است یک گلوله هم به سمت ایرانی

رقصید و حتی لیوان آبی را که به او دادم در  او مرتب می. حال خود گذاشتم
  .حال رقص خورد

اي درست  شعرگونه ،هاي خوش ذوق بر مبناي ریتم رقص او بچهیکی از 
. رقصید کردند، او همچنان می سوار ماشین می ها او را کرد و در حالی که بچه

  :خواندند ها دسته جمعی با ریتم او چنین می بچه
  لباس زنانه بپوش..... آییم اي صدام اي صدام ما داریم می
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  چاي داغ
  آزاده علیرضا بصیري جزي

 12اردوگاه ان حزب بعث در رترین مأمو یکی از قسی القلب »فرمان«
اسرا . گشت که اسرا را آزار بدهد اي می او هر روز به دنبال بهانه. تکریت بود

آن روز فرمان . ها را نگیرد مراقب خود بودند که به قول معروف برق فرمان آن
ا ب. کردیم ما هم داشتیم آخرین دقایق هواخوري را طی می. اي پیدا نکرد بهانه

  .خود گفتیم که انشاءاالله امروز از شر فرمان در امان هستیم
هاي اصفهان در حین قدم زدن در روبروي  ناگهان حسن لري از بچه

فرمان با نوك کابلی . حسن جلوتر آمد. فرمان او را صدا کرد. فرمان ظاهر شد
  :که در دست داشت به صورت حسن لري کشید و گفت

  اي؟ چرا ریشت را نزده
اله چاینکه منتظر جواب بماند دستور داد حسن خودش را به  و بدون
حسن لري ملزم به اطاعت بود و اگر خودش را داخل چاله آب . آب بیندازد

به ناچار با گفتن بسم االله  .تري در انتظارش بود انداخت تنبیهات سخت ینم
  .در حد یخ بود انداختاش  سرديخودش را به داخل آبی که 

بلافاصله حسن را به . قع وظیفه خود را خوب بلد بودندها در این مو بچه
درآوردند و چند پتو دورش هاي خیس او را  داخل آسایشگاه برده و لباس

  .یک لیوان چایی داغ به او هدیه کردند و پیچیدند
رسید و آن یک  نفر یک لیوان چایی سهمیه می 5در آن ایام براي هر 

که چایی را خورد و حالش جا آمد،  آنحسن لري پس از . لیوان خیلی مهم بود
  :از دوستانش تشکر کرد و گفت

درسته که شکستن یخ و داخل آب سرد شدن خیلی سخت است ولی به 
  .ارزد یک لیوان چایی داغ خوردن می
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  تلویزیون
  از سرهنگ علی قمري 

نخواهد را  من مطمئنم هرکس این خاطره را بخواند واقعی بودن آن
پذیرفت ولی من این خاطره را صادقانه و بدون کم و بیش براي شما تعریف 

  .را قبول کنید امیدوارم شما از معدود افرادي باشید که آن. کنم می
هاي  کردیم و حتی گردان پیشروي می ما تا پل بصره در عملیات رمضان

محل مأموریت ما در پاسگاهی بود که در . داخل شهر شدند 145و  165
ها  ماور عراقیما وقتی وارد آن پاسگاه شدیم س. تدروازه ورودي شهر قرار داش

تعداد قابل توجهی کفش هم در ورودي . جوش بود و تلویزیون هم روشن
  .اند با دمپایی فرار کرده ها پا برهنه یا داد که عراقی پاسگاه بود و نشان می

ها در  عراقی. بود یکی از افرادي که با ما وارد پاسگاه شد، استوار ملکی
، خانه او را که تازه ازدواج کرده و جهیزیه همسرش را موقع ورود به خرمشهر

عصبانی بود و بارها ها خیلی  او از این کار عراقی. آورده بود، غارت کرده بودند
  .ها پس خواهد گرفت گفت که وسایلش را از عراقی می

وقتی وارد اتاق نگهبانی پاسگاه شد در اولین حرکت به  استوار ملکی
این  جناب سروان قمري: را ورانداز کرد و گفت طرف تلویزون رفت و آن
  .ن استتلویزیون هیتاچی مال م
  :او دوباره تلویزیون را برانداز کرد و گفت. من حرفی نزدم

  :خورم که این تلویزیون مال خودم است و سپس گفت قسم می - 
  دي من این را با خودم ببرم؟ می هجناب سروان اجاز - 

  .مانعی ندارد: من که از غارت شدن وسایل او کاملاً باخبر بودم، گفتم
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  .جیپ گذاشتخودرو خاموش کرد و داخل او بدون معطلی تلویزیون را 
و چند نفر  ساعتی بعد دستور عقب نشینی صادر شد و استوار ملکی

ها  من مجبور بودم بقیه بچه. دیگر با همان جیپ به سمت ایران حرکت کردند
دیگر در  ساعت را جمع و جور کنم و به همین خاطر مجبور شدم حدود نیم

  .آن پاسگاه بمانم
اند و  وقتی به خودم آمدم، متوجه شدم که همه نیروهایم تخلیه شده

در آن اتاق تعداد زیادي سلاح کمري و سبک بود و بعضی از . ام فقط من مانده
من باید به فکر جانم بودم و لازم بود که . ها را برداشتند ها تعدادي از آن بچه
ور و هم در همان د ستوان اتابکی. حرکت کنم بال و بدون بار اضافی سبک

  .برها بود که من به ملحق شد
بیرون آمدیم و پاي پیاده به سمت ایران حرکت  ما از پاسگاه بصره

هنوز خیلی دور نشده بودیم که یک دستگاه موتور تریل، جلو ما توقف . کردیم
راننده موتور با سرعت سرسام آوري . کرد و ما دو تا سوار پشت موتور شدیم

پرید و  کرد و گاهی به آسمان می روي سنگ و شیار و رود و کلوخ حرکت می
 از راننده. آمدند داحساس کردم که استخوانهایم به در. افتاد به زمین می

او قبول نکرد و با همان وضعیت رانندگی را ادامه . برود آهستهخواستم کمی 
  :تر برود که در جواب گفت باز هم از او خواستم کمی آرام. داد

  کنند؟ ها ما را تعقیب می بینی عراقی مگر نمی - 
ولی رانندگی با آن وضعیت خیلی منطقی گفت،  راننده موتور درست می

تنها فکري که از نظرم گذشت، این بود که از راننده خواستم مرا پیاده . نبود
  :طرحی ریختم و گفتم. راننده موتور قبول نکرد. کند
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  .برادر کلت من افتاد، نگه دار - 
  :او بدون آنکه سرعتش را کم کند گفت

  .ها را بردار آنهمه جا پر از کلت عراقی است، یکی از  - 
  : ماین بار با کمی عصبانیت گفت
ها کشته شوم بهتر از نشستن پشت موتور  برادر، اگر به دست عراقی

  !توست
راننده . پیاده شدیم او با شنیدن این جمله توقف کرد و من و اتابکی

متر جلوتر نیامده بودیم که  50هنوز . موتور گازش را گرفت و از ما دور شد
کمی دقت کردیم متوجه شدیم که فارسی صحبت . اي شنیدیم صداي ناله

او یکی از سربازان یگان من بود که تیر به پایش . به طرف او رفتیم. کند می
ریزي براي ر داخل شیار در حال برنامهما د. خورده بود و داخل شیار مانده بود
  .زدندها از ما جلو حمل آن سرباز بودیم که عراقی

ها روبرو شدیم مسیر حرکت خود را عوض کنیم تا با عراقیمجبور 
من به خاطر تیري که قبلاً به پایم خوره بود، نتوانستم کمکی به آن . نشویم

در . او را به کول گرفت و حرکت خود را ادامه دادیم ستوان اتابکی. سرباز بکنم
ها روبرو شدیم، ولی به لطف خدا، خود را از راه چندین و چند بار با عراقی

ها پنهان کرده و به هر جان کندنی بود به محل استقرار گردان در چشم آن
  .داخل خاك ایران رسیدیم

ید به خاطر او ما از شا(قبل از هر چیز، سرباز را که عمرش به دنیا بود 
به گرفتن پس از آن شروع . به بیمارستان فرستادیم) موتور پیاده شده بودیم
در این حال تعدادي از پرسنل خبر بازگشت ما را شنیده . آمار از پرسنل کردم
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ها با دیدن من، زبانش بند آمد و در حتی یکی از بچه. و به دیدن ما آمدند
  :نهایت گفت

هی است که شما با پاي پیاده آن هم با یک مجروح این یک معجزه ال - 
  .ایدجا آمدهتا این از بصره

من به او اجازه . ها از من اجازه خواست تا مطلبی بگویدیکی دیگر از بچه
  :گفت. دادم

من و پور نصیري و روشن تصمیم داشتیم تا با تاریک شدن هوا به  - 
  !دنبال جنازه شما بیاییم

  .دیگر نگران نباشید! دست شما درد نکنه، حالا خودمان آمدیم: گفتم 
جناب سروان، نگفتم : به طرف من آمد و گفت در این حال استوار ملکی

  تلویزیون مال خود منه؟
  :من که در آن لحظه حوصله شنیدن مطلب تلویزیون را نداشتم گفتم

  .آن تلویزیون مال تویک بار گفتم . بابا من که چیزي نگفتم - 
جناب سروان، این همان تلویزیونی است که از : در جواب گفت ملکی

  !اندمنزل من برده
بود و با هم رفت  که از دوستان نزدیک ملکی در این حال استوار آزادي

رو به او کرد  با دیدن استوار آزادي ملکی. و آمد خانوادگی داشتند، داخل شد
  :و گفت
  ، تو تلویزیون هیتاچی من یادت میاد؟آزادي - 

  .آره: در جواب گفت آزادي
  دانی؟علامتش را می: گفت ملکی
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  .بله، پشت تلویزیون جاي یک پیچ، شکسته بود: گفت آزادي
  بیا ببین این همان تلویزیونه؟: گفت ملکی

اي به آن برانداز به طرف جیپ رفتند و لحظه و آزادي سپس ملکی
  :رو به من کرد وگفت آزادي. کردند و برگشتند

  .است خورم این همان تلویزیون منزل ملکیجناب سروان، قسم می - 
د من هم گذشت، براي خودر آن لحظه که هزاران فکر از سرم می

برود از پاسگاه  برده شود و ملکی تا بصره عجیب بود که تلویزیون ملکی
  :کردم و گفتم رو به استوار ملکی. ها آن را بردارد و با خود بیاوردعراقی

که خورده بودي وسایلت را برگردانی دیگر  ، پس قسمیآقاي ملکی - 
  .اجابت شد

شود که وجب به وجب  قسم و قول من وقتی اجابت می: گفت ملکی - 
ام را از لوث وجود دشمن پاك کنم و مملکتم را از  خاك میهن اسلامی
  .متجاوزین پس بگیرم

  ..آن هم خیلی دور نیست انشاءاالله همین روزها: گفتم - 
  انشاءاالله: و افرادي که در آن جمع بودند همه با هم گفتند
  .امیدوارم حقیقت حکایت تلویزیون را دریابید
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  جان پناه
  ناخدا حسن مسعودیان

عراق تمام توانش را براي تصرف تنها پل ارتباطی شهر با آبادان را داشت 
عراق دست بردار نبود و . کردندمیو نیروهاي ما به شدت از آن دفاع 

که زیر آتش شدید خواست به هر قیمتی آن را بگیرد و نیروهاي ما با آن می
  .ها بودند، سعی در حفظ این پل داشتندعراقی

ها زیاد و زیادتر شد، به همین یک روز به طور غیر مترقبه، آتش عراقی
سختی به گودال من هم خودم را به . خاطر هرکس به طرف جان پناهی رفت

تر از پاییناین گودال کمی . کوچکی که از مسیر آب ایجاد شده بود، رساندم
وقتی بالاي آن . فلکه فرمانداري بود و من از قبل آن نقطه را نشان کرده بودم

نفر دیگر از تکاوران نیروي  2، متوجه شدم ناخدا بنیادي و مگودال رسید
توانست براي یک نفر جان پناه میآن گودال . دریایی در داخل آن هستند

  .نفر با هم داخل آن رفته بودند 3ولی در آن لحظه . باشد
  .یالا دیگه، بپر تو: گفتدر این وضعیت صدایی پیچید که می

شد به سادگی در واقعاً حتی یک ریگ را هم نمی. نگاهی به گودال کردم
  .شود کهنمی: به همین خاطر گفتم. آن جا داد

خوب بود؟ حالا  تا جا بدهم،هزار تومان بده،  5گفتم اگر می: ناخدا گفت
  کنی؟خواهم مفت و مجانی برایت جان پناه بدهم، ناز میکه می

. ها زیاد بود و فرصت جواب دادن به ناخدا بنیادي را نداشتمآتش عراقی
به همین خاطر به سرعت خودم را پشت دیوار فرماندهی رساندم و از آتش 

  .مان ماندمها در اعراقی
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نفر پیش  2بعدها هر وقت من و بنیادي به هم رسیدیم یکی از ما 
  : گفتکرد و میدستی می

  .خندیدیم هزار تومان بگیرم و تو را در این سنگر جا بدم و می 5حاضرم  - 
انگیز بود و نفر تکاور هم تعجب 3قابل ذکر است که داخل شدن آن 

ولی این را هم . گودال جا شده بودندها چگونه داخل آن دانم آنهنوز نمی
توانند در یک گودال یک نفره جا نفر می 3دانم وقتی خطر جان باشد، می

  .بگیرند
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  مشکل سال تحویل
  پوربزرگ علی محمدسرهنگ 

آن قدر گرفتار جنگ و . بودیم گیلانغرب در منطقه تنگ حاجیان
آن روز یکی از معاونین . دست داده بودیممشکلات خود بودیم که زمان را از 

وقتی به . یگان به من مراجعه و هماهنگی نمود که براي استحمام به شهر برود
  چیه جناب سروان، مگه چه خبره؟: شوخی از او پرسیدم
  .که فردا سال تحویلهمثل این: در جواب گفت

با شنیدن این جمله تازه متوجه شدم که به تحویل سال نو نزدیک 
  .آیماز جناب سروان تشکر کردم و به او گفتم که من هم همراه شما می. شویم می

، ندبرگه مرخصی شهري داشت پرسنلی کهساعتی بعد طبق معمول 
من . میبرو م که به گیلانغربیبود 69مقابل دسته ادوات جمع و منتظر گاز 

  .شدیم و به گیلانغرب رفتیم 69هم همراه پرسنل سوار گاز 
عصر همه در مقابل  4راننده گاز چند بار یادآور شد که ساعت 

اولین کار من مثل همیشه این بود که . فرمانداري باشند تا کسی جا نماند
 آن روز. به همین خاطر به طرف حمام رفته و نمره گرفتم. نوبت حمام بگیرم

فرصتی داشتیم تا . نفر جلوتر از من بودند 60حمام خیلی شلوغ بود و تعداد 
کردم که مخابرات هم مثل حمام فکر می. به مخابرات رفته و تلگرافی بزنم

خلوت . شلوغ باشد، ولی در کمال تعجب متوجه شدم که خیلی خلوت است
فتم اعلام بودن مخابرات خیلی خوشحال کننده بود، ولی براي ارسال پیام، ر

است و مخابرات هم مثل سایر ادارات تعطیل  رسمی که امروز تعطیل ندکرد
  .است
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جا رستورانی باز شده که گفتند در آنها مییادم آمد چند روز پیش بچه
تصمیم گرفتم به آنجا رفته و به قول معروف . کنندچلومرغ هم سرو می

. بالاخره رستوران مورد نظر را پیدا کرده و داخل شدم. در بیاورم عزاشکمی از 
وله شبیه غبه جاي رستوران به یک بیاز ظاهر امر معلوم بود که این محل 

در هر . هاي فرسوده و میزهاي تق و لق موید این نظر بوداست و صندلی
  .صورت طبق قانون آن رستوران اول پول دادم، بعد منتظر غذا شدم

بشقاب ملامین . ی بعد یک بشقاب چلو با مرغ در جلوي من بوددقایق
کردم که به وضعیت بی من سعی می. هم به خاطر حرارت کج شده بود

ناگهان از . بهداشتی موجود دامن نزنم و غذایم را بخورم و زود خارج شوم
ها شکاف موجود پیشخوان متوجه شدم زنی در مقابل تشتی نشسته و بشقاب

تشت مقابل زن پر از . بی اختیار بلند شده و در کار او دقیق شدم .شویدرا می
شست و با گوشه دامن آن زن بشقاب غذا را در آن می. آب سیاه کف آلود بود

از دیدن آن وضعیت حالم به هم خورد، ولی بی اختیار . کرد خود خشک می
آن مرد با دست به همان . کشید لغزیدچشمم به سمت مردي که غذا می

پس از آن . گرفت، برنج ریخت و دستش را لیس زد میقابی که از آن زن بش
با همان دست لیس خورده یک تکه مرغ براشت و داخل بشقاب گذاشت و 

بعد همان غذا را مقابل یکی از مشتریان که در . باز هم دستش را لیس زد
  .کرد گذاشتآن شلوغی و ازدحام سر و صدا می
ا منصرف شدم و از رستوران خارج و به با دیدن آن وضع از خوردن غذ

من شد و توانستم آبی به تن بزنم و خود را بالاخره نوبت . طرف حمام رفتم
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یکی از سربازان که متوجه حضور من در آنجا شده . مقابل فرمانداري برسانم
  :بود رو به سایر سربازان کرد و گفت

  عیدي بده؟خواد دونید امروز جناب سروان پوربزرگ میها میبچه - 
خواست ندایی به من داده باشد یا به قول معروف او با این حرف می

رو به یکی از همان سربازان کردم به همین خاطر من هم . یادآوري کرده باشد
  :و گفتم
بهش بگو جناب سروان گفت اگر از بالا به من عیدي بدهند من هم  - 
  .دهم به شما عیدي بدهمقول می

  .شده و به محل استقرار یگان برگشتیم 69بالاخره سوار گاز 
یکی . بود چیزي نمانده بود 8:40تا لحظه سال تحویل که درست ساعت 

سربازي . بقیه هم پذیرفتتند. سین درست کنیم 7ها پیشنهاد کرد که از بچه
  :مشت سبزه از زمین چید و گفت کبلند شد و ی

  .این سین اول. چراغ اول را من روشن کردم - 
  .این هم سین دوم: یک تکه سنگ آورد و گفتنفر بعدي 

نفر بعدي از سنگر خارج شد و لحظاتی بعد در حالی که سمبه یکی از 
  :آورد گفتاندازها را میخمپاره
  .این هم از سین سوم - 

، دست در جیب کرده سین داشته باشم 7که نقشی در این من براي آن
  :و چند عدد سکه درآورده و گفتم

  .هارماین هم سین چ - 
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اش با سنجاق یکی از سربازان روستایی که همیشه در زیر پیراهن نظامی
کرد، سنجاقش را درآورد قفلی یک دعا یا خرمهره را به زیر پیراهنش وصل می

  : دار و بومی خود گفتو با لحن خنده
  .جناب سروان من هم سنجاق دارم - 

  .گفتم پس سین پنجم هم درست شد
سین باقی مانده بودیم که یکی از سربازان رو به  2ما در گیر و دار تهیه 

  :یکی از سربازهاي شمالی کرد و گفت
بلند . ديخوري آزار میتو که همیشه ما را با بوي سیرهایی که می - 

  .شو چندتا سیر بیار
  .و سین ششم هم به این طریق حل شد

شد و چند لحظه بیشتر تا تحویل سال دقایق به سرعت سپري می
  :ود که یکی از سربازان زبر و زرنگ گفتنمانده ب
  . پیدا کردم، پیدا کردم - 

او شیشه مربا را که با آن چایی . کردیمهمه ما با تعجب به او نگاه می
عدد  2اي بعد در حالی که خورد برداشت و از سنگر بیرون رفت و لحظه می

  : شد و گفت داخلسوسک در داخل آن انداخته بود، 
  .سین ما را تکمیل کرد 7، ولی استهرچند خیلی بد  - 

مجبور شدیم براي مهار بوي . بودند بد ها خیلی بدواقعاً هم آن سوسک
ها، یک چیزي روي شیشه مربا بگذاریم و بالاخره سال تحویل شد و با بد آن

  .هم دیده بوسی کردیم و دقایقی خندیدیم
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مرم من در مقام فرمانده وظیفه داشتم به سربازان و پرسنل تحت ا
بدبختانه از طرف گردان هم چیزي به من واگذار نشده بود و با . عیدي بدهم

ناگهان یادم آمد که در . ها را شاد کنمخواست به نوعی بچهاین حال دلم می
داشتیم، ما تجهیزات و مهمات زیادي از  عملیات قبلی که در تنگ حاجیان

م بود م 81یکی از این غنایم، خمپاره منور  .ها به غنیمت گرفته بودیمعراقی
تنها کاري که از دستم . سانتی داشت 70که هر کدام یک چتر خوش رنگ 

ها سربازان چتر یکی از خمپارههر کدام از به آمد این بود که دستور دادم برمی
  .را به عنوان یادگار بردارند

، تعدادي 1360به محض تحویل سال  نداز طرف گردان اعلام کرده بود
ها پیش ها شلیک کنیم، ولی در این کار عراقیاز این منورها را روي عراقی

تعداد منورهاي . دستی کرده و قبل از ما شروع به شلیک منور کرده بودند
  :ها با تعجب گفتعراقی آن قدر زیاد بود که یکی از بچه

  !هادانم جشن سال تحویل ماست یا جشن سال تحویل عراقیمن نمی - 
ها شلیک شده بود و منور از طرف عراقی 70، 60در هر صورت بیش از 

هاي  ها شروع به شلیک خمپارهتیراندازان ما در جواب عراقی. همه جا روشن بود
ها جنگ خمپاره ما با عراقی. ها اقدام به پاسخگویی کردندجنگی کردند و عراقی

یادمان رفت که در کنار  که واقعاًبه طوري. بیش از چند ساعت به طول انجامید
  .تحویل سال را جشن بگیریمخواهیم ایم و میسفره هفت سین نشسته

که آتش بازي طرفین پایان یافت، یکی از پرسنل قدیمی بعد از آن
  :گردان گفت
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ها انجام قدر آتش بازي بین ما و عراقیخورم تا کنون اینقسم می - 
  . نشده بود

  : ها براي آنکه حال و هوا را عوض کند گفتیکی دیگر از بچه
ها گرفتیم، وگرنه باید بر مبناي البته به برکت غنایمی که از عراقی - 

  .کردیمسهمیه تیراندازي می
هاي خسته حضار جاري بر لب اي دوباره و این مطلب باعث شد که لبخند

  .بشود
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  شربت پا شویه
  آزاده علیرضا بصیري جزي

) مالک اشتر سابق( )ع(روز بود که مأمور به گردان امام رضا  60مدت 
ها به عنوان نیروي پیاده به خط  با آنکه تخصص من بهداري بود، ولی آن. بودم

ها دست و  در آنجا با انواع حشرات موذي و پشه. مقدم فاو اعزام کرده بودند
گرماي کشنده تیرماه و شرجی هوا هم بوته صبر همه را . کردیم نرم میپنجه 
و کیفیت غذاها هم خیلی  متأسفانه تدارکات هم ضعیف شده بود! خشکاند می

  . پایین بود
آن شب برنج و کوکو سبزي . قرار بود فرداي آن روز من به مرخصی بروم

. با تب و لرز گرفتندها اسهال و استفراغ همراه  ساعتی بعد اکثر بچه. داشتیم
جه اوضاع ما نشود، چون متو ارتش عراق کردم که آن شب من خدا خدا می

افرادي را . پست خود نبود و اکثر رزمندگان مسموم شده بودندکس سر  هیچ
خوشبختانه من خیلی غذا نخورده . کردند که تب و لرز گرفته بودند پاشویه می

با . سمت بنه گردان حرکت کردمصبح روز بعد به . بودم و مسموم هم نشدم
ناگهان در مقابل یکی از سنگرها . آنکه هنوز ظهر نشده بود، ولی هوا گرم بود
وسط این تشت یک قطعه یخ بزرگ . تشت بزرگی پر از شربت آبلیمو دیدم

خود را به آن تشت شربت آبلیمو رسانده و مقداري از آن را . کرد خودنمایی می
احساس کردم طعم آبلیمو ندارد، ولی چون خنک  با آنکه. لاجرعه سر کشیدم

ناگهان یکی از  رزمندگان از سنگر بیرون آمد . بود نوشیدن آن را قطع نکردم
  :و گفت
  کنی؟ برادر چه کار می - 
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لاجرعه ادامه دادم و او  .دخواهد به خوردن من اعتراض کن فکر کردم می
  :گفتم اوبه  با تمسخر ،وقتی کاملاً سیر شدم. باز اعتراض کرد

  !نه اینکه خیلی خوشمزه بود - 
  !برادر، آن آب پاشویه بود: گفت

با شنیدن این حرف حالت تهوع به من دست داد و در کنار همان سنگر 
وقتی به محل اعزام به مرخصی رسیدم، . بیرون ریختم مآنچه خورده بود

  .ها بود اسهال و استفراغ من بدتر از مسموم شده
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  آهنگران
  آزاده علیرضا بصیري جزي

اي در مسئولان لشکر به احترام ما برنامه. تازه به منطقه رسیده بودم
به عنوان مداح دعوت کرده  قاي آهنگرانآمسجد دارخوین برگزار کرده و از 

در اتوبوس بودیم و خیلی خسته، ساعت  20که بیش از با آن. بودند
. و دعاي کمیل او را از دست بدهم خواستم فیض دیدار آقاي آهنگران نمی

هایی فرا چون هر چه باشد من هم مداح بودم و باید از یک مداح استاد درس
  .گرفتممی

کیلومتر بعد از دارخوین  4اي که حدود با این اشتیاق وارد حسینیه
دعاي بین الصلاتین . نماز اول برگزار شد. اولین برنامه نماز جماعت بود. دیمش

هزار نفري  5نماز دوم با همان عشق و خلوص در آن جمع بیش از . اجرا شد
بود نزدیک  هر لحظه به ساعت موعود که دیدار آقاي آهنگران. به پایان رسید

همیشگی بعد از نماز سرم را به سجده گذاشتم طبق عادت . تر شدیمو نزدیک
  .و شروع به گفتن ذکر همیشگی کردم

وقتی سرم را بلند کردم، احساس کردم که رزمندگان در حال ترك 
  :نفر سمت راستی من دست به دست من دراز کرد و گفت. حسینیه هستند

  ...برادر، خیلی التماس دعا - 
نور : گفتراستی من مینفر سمت چپی من در حالی که به نفر سمت 

  :مرا در آغوش گرفت و بوسید و گفت... شهحتماً شهید می! زنهبالا می
  ...برادر، مرا هم دعا کن - 
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بقیه رزمندگان . نفر از من جدا شدند و به طرف در خروجی رفتند 2این 
: ها بپرسمخواستم از یکی از بچهمی. هم به ترتیب حسینیه را ترك کردند

  چی شد؟ چرا دعاي کمیل برگزار نشد؟ آهنگران
تازه . که کسی را براي سوال پیدا کنم، نگاهی به ساعت کردمقبل از آن

  !ساعت در همان حالت سجده خوابیده بودم 2متوجه شدم که من بیش از 
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  هر کسی به فکر خودشه
  سرهنگ علی قمري

اي وسط سفره صبحانه خورد و اقارب مجنون خمپارهوقتی در جزیره 
و یارانش شهید شدند، ما خیلی ناراحت شدیم و واقعاً لحظات سخت و  پرست
دنبال  ،ترین حوادثترین و غمگینها در تلخیکی از بچه. گیري داشتیمنفس
ن را به پریشان من و سایریاو وقتی وضعیت . اي بود که بقیه را بخنداندسوژه

  :به طرف من آمد و گفت دید و یارانش پرستخاطر شهادت سرلشکر اقارب 
جناب سروان، جنگ که تمام نشده، ما باید به فکر بعد از این لحظه  - 
اگر قرار باشد در مقابل شهادت هر یک از دوستان انگیزه نبرد را از . باشیم
  .توانیم در مقابل دشمن ایستادگی کنیمدهیم، نمیدست ب

فهمیدم به سوژه  ،را آغاز کردوقتی سر صحبت . گفتاو راست می
در این . خواهد ما را از این افکار مغشوش خارج کندداري رسیده و میخنده

 کردهم رزم ما او را صدا . حال سرباز امربر با حالتی آشفته از سوله خارج شد
  :و گفت
  این همه ناراحتی؟ چه شده؟ چرا - 

  :اي بود، گفتآن سرباز که یک روستایی ساده
  !سرگروهبان، به خدا من بی گناهم - 
  گناهی؟یعنی چه؟ چرا بی: سرگروهبان پرسید - 
وقتی خمپاره منفجر . ها را نشکستمبه خدا من استکان: سرباز گفت - 

خدا به من اضافه تو را به . ها شکستشد، سینی از دستمم افتاد و استکان
  .آورمخرم و برایتان میتا لیوان می 10وقتی برم مرخصی، . خدمت نزنید
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با شنیدن این حرف منتظر حرکت بعدي سرگروهبان نشدم و پشت به 
  :با خود گفتم خندیدیم در حالی که می ها کردم و چند متر دورتر شدم و آن

 ،به فکر خویشه کیهر : گوید واقعاً ضرب المثل با ارزشی است که می - 
ایم و سرباز نگران  یبت عظیم شدهما گرفتار این مص. کوسه به فکر ریشه

  .شکسته است يها لیوان
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  تونل وحشت
  آزاده اصغر زاغیان

وقتی ما را از زندان الرشید به اردوگاه تکریت منتقل کردند با خود فکر 
که دیگر از شکنجه و شلاق در امان خواهیم بود ولی زهی خیال  کردیم می
  .باطل

وقتی اتوبوس ما وارد اردوگاه شد، در پاي پله یک افسر عراقی ایستاده و 
نواخت و او را به  شد، سیلی محکمی به گوش او می به هر اسیري که پیاده می
  .انداخت داخل تونل وحشت می

کابل و شلاق بود که  با نفر 40تونل وحشت مرکب از حدود حداقل 
، با کابل  و شلاق به ندشد راهرویی باز کرده و اسرایی را از وسطشان رد می

  .زدند میشدت 
یکی از اسرا . کردم از شیشه اتوبوس تماشا می. هنوز نوبت من نشده بود

اسیر بعدي پس از خوردن . در داخل تونل وحشت مشغول کتک خوردن بود
هاي  وسط تونل وحشت بگذرد، چون شلاق بدست که از سیلی به جاي آن

دیوار مرگ هنوز مشغول زدن نفر قبلی بودند از فرصت استفاده کرد و به 
  .سرعت از پشت دیوار مرگ خودش را به اسراي کتک خورده رسانید

ام گرفت ولی این خنده خیلی دوام نیاورد،  من از این زرنگی او خنده
  :حرکت این اسیر شد و با فریاد گفتچون یکی از سربازان عراقی متوجه 

  ...بگیریدش... بگیریدش
به دنبال آن یکی از سربازان عراقی به داخل اسراي کتک خورده رفته و 

  .یقه او را که نشان کرده بود، گرفت و به داخل تونل وحشت انداخت



   123/  موازنه

 

  نهزموا
  سرهنگ علی قمري

اع مقدس، ساخت جاده جزیره یکی از کارهاي پرخرج و سنگین دف
این جاده حداقل نیم متر و حداکثر دو متر از سطح آب بالاتر بود . مجنون بود

متر، یک  60یا  50و مهندسان ایرانی مجبور بودند براي حفظ این جاده هر 
. از طرفی داخل آب به شکل باتلاق بود. لوله به قطر یک متر کار بگذارند

  .شد و هنوز جاده زیر آب بود می هها کامیون خاك ریخت گاهی ده
در این عملیات بیش از سه هزار دستگاه کامیون مشغول آوردن سنگ و 

ها را  بودند و زمین جزیره این خاك ماسه از رامهرمز و اطراف خرمشهر
  .دیبلع می

براي  92جانشین عملیات لشکر  یک روز، سرهنگ اقارب پرست
ترین نیرو به محل جاده  یگان ما، نزدیک. سرکشی به محل استقرار ما آمد

سرهنگ . سازي بود و ما مرارت و سختی کار رانندگان را از نزدیک ناظر بودیم
  .در مورد نحوه کار و اوضاع منطقه از من سؤال کرد اقارب پرست
  .از یک مسئله بسیار نگرانم: واب ایشان گفتمدر ج

کل که منتظر شنیدن یک خبر نظامی یا مش سرهنگ اقارب پرست
  :بود با دقت پرسید نیروهاي خوديآرایشی 
 جان؟ اي قمري چه مسئله - 

تعادل کره  من نگران: من با یک حالت جدي و حق به جانب گفتم
ریزند،  همه خاك و سنگی که در این نقطه به زمین می ترسم با این می. زمینم

  .تعادل کره زمین به هم بخورد و ما واژگون بشویم
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که یک افسر جدي بود و انتظار شنیدن چنین  سرهنگ اقارب پرست
مسلط بشود ولی خنده  کرد که برخود اي را نداشت، ابتدا سعی می جمله

  :زورش بیشتر بود و او شروع به خندیدن کرد و بعد از لحظاتی گفت
اگر . ایم ما که موازنه زمان را به نفع خود عوض کرده ،هیچ بعید نیست - 

  .داده استنموازنه زمین به هم بخورد اتفاق مهمی رخ 
   



   125/  خاردار سیم

 

  سیم خاردار
   از ستوان یکم داود رحمانی 

شاید اولین گروهی که به صورت داوطلب به جنوب اعزام شد، یگان 
جا رسیده  البته تکاوران نیروي دریایی از همان روز نخست به آن. هوانیروز بود

جنوب  درگاه داشتند و از قبل نیز تعدادي از تکاوران یا پاه ولی در آن ،بودند
جا به آبادان و سایر مناطق اعزام  آمده و از آن به اهوازمهر ما روز هفتم  .بودند

  .جلو افتادیم سایر نیروهاشدیم در این مرحله از 
اولین مأموریتی که به گروه ما دادند، استقرار در محلی بود که به 

یکی از . ها نداشتیم آن انیروهاي عراقی نزدیک بود ولی ما درگیري شدیدي ب
اش سر رفته بود، تصمیم گرفت با  روز که حوصلههاي زبر و زرنگ هوانی بچه

که  با آن. زدیک کندنها  خود را به عراقی ،عبور از سیم خاردار دو متري
ها نکرد و  مخالف این حرکت او بودند، او توجهی به نظر آن ،ها تعدادي از بچه

ها شروع شد و این  یراندازي عراقیناگهان صداي ت. بالاي سیم خاردار رفت
قدر زیاد بود که اگر از هر  هاي عراقی آن گلوله. ما را به گلوله بستند رزم هم 

به . خورد باید بیش از پانصد گلوله می کرد، صد گلوله یکی به بدنش اصابت می
همه یقین  ،حرکت شد اي که او به صورت آویزان بی ن خاطر از لحظهیهم

ریزي  ل طرحها در حا تعدادي از بچه. کردیم که او به شهادت رسیده است
براي آوردن جنازه او بودند که ناگهان از بالاي سیم خاردار دو متري به زمین 

اي بعد همگی در کمال تعجب دیدیم که این رزمنده که دقایقی  افتاد و لحظه
حرکت شده و در نهایت با کله به زمین خورده بود بلند شد و دوان  قبل بی

اي که تعدادي  هنوز فاتحه ،ع ما رسیداو وقتی به جم. دوان خود را به ما رساند



 2میگ و دیگ /  126

 

او . کردند همه هاج و واج به او نگاه می. خواندند، تمام نشده بود به روح او می
  :نگاه حیرت آمیز همه را دید و گفت

  .فقط شلوارم را سیم خاردار پاره کرده است - 
ها آغاز  ها به شلوار او معطوف شد و خنده بچه در یک لحظه همه نگاه

  :که این موضوع خاتمه پیدا کند، گفت ها براي آن از بچهیکی . شد
من به شکرانه زنده ماندن این دوستمان یک شلوار به او تقدیم خواهم 

  .کرد
  

   



   127/  برقی شوك

 

  شوك برقی
  آزاده اصغر زاغیان

محسن اهل بندرعباس بود، به همین خاطر به او محسن بندري 
کرد با کلام و  ترین شرایط سعی می این اسیر غیرتمند در سخت. گفتند می

. اسرا هم او را خیلی دوست داشتند. دار به اسرا روحیه بدهد حرکات خنده
ها  بند بود، به قول معروف به عراقی محسن در عین حال اسیري سرافراز و پاي

  . داد باج نمی
ها همین جمعی یکی از منتخبین براي عراقیتنبیهات دسته معمولاً در
شب . آخرین جرم محسن براي تنبیه، شرکت در دعاي کمیل بود. محسن بود
نگهبان . ها حال و هوایی پیدا کرده و مشغول دعاي کمیل شده بودندقبل بچه

ولی اسرا در . ا قطع کندخواهد دعا رها میها شده و از آنعراقی متوجه آن
حال و هواي عرفانی و روحانی خاص بودند و حاضر نشدند دعاي کمیل را 

  .قطع کنند
ها، اسرا را عراقی. صبح روز بعد تعدادي از اسرا، کاندیداي تنبیه شدند

ما در تعجب بودیم که . رداندندگبردند و چند دقیقه بعد برمییکی یکی می
با خود گفتیم شاید به خاطر دعا، فقط به . آیدچرا صداي کابل و شلاق نمی

بالاخره نوبت من شد و نگهبانان مرا از سلول خارج کرده . اندتذکر راضی شده
در آنجا، مرا به تخت بردند و برق فشار . به اتاق مخصوص شکنجه بردندو 

در همان حال با نبشی به پاهایم ضربه . ضعیفی به گردنم وصل کردند
در عمل من هم . آن دست مرا گرفته و به سلول برگرداندندپس از . زدند می
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مثل نفرات قبلی بی سر و صدا از شکنجه خانه به سلول برگشتم و ظاهراً اسرا 
  .متوجه نوع شکنجه و آزار ما نشده بودند
دانستم چه بلایی سر او خواهند من می. پس از من، نوبت محسن بود

  .د و دقایقی بعد برگرداندندمحسن را هم مثل اسراي قبلی بردن. آورد
که رنگش پریده بود و معلوم بود وقتی محسن به سلول برگشت، با آن

  :گفت رزد و با اقتدامشت به سینه خود می ،شکنجه شده است، در مقابل
  »هر کس اجازه دهد، حاضرم به جاي او بروم. جان من تعارف نکنید«

ناگهان . ندنده افتادالعمل مردانه محسن بندري به خاسرا از این عکس
خنده اسرا قطع شد و محسن با اشاره یکی از اسرا به عقب برگشت و خود را 

  .هاي فرمان و عامر دیدتن از نگهبانان عراق بی رحم عراقی به نام 2در مقابل 
 ندها متوجه این موضوع شدبا حرکتی که محسن انجام داده بود، عراقی

که فکر تنبیه مجدد محسن ی قبل از آنول. کند میها را مسخره که محسن آن
به سرشان برود، محسن مثل یک هنرپیشه مقتدر تئاتر، حالت خود را عوض 

نگهبانان  ،زع، خود به حرکت قبلیفکرد و با پیوند زدن آه و ناله و جزع و 
اش از اثر درد و رنج حاصل از شکنجه عراقی را متقاعد کرد که حرکت قبلی

هاي آسایشگاه بچه. نکردندي تنبیه مجدد او اقدامی به همین خاطر برا. است
که از این حرکت محسن حالت خنده انفجاري گرفته بودند، به سختی خود را 
کنترل کردند و وقتی فرمان و عامر از محوطه آسایشگاه فاصله گرفتند، ناگهان 

  .انفجار خنده فضاي آسایشگاه را پر کرد
  

   



   129/  آوار

 

  آوار
  سرهنگ رضا خوشرو

من . کیلومتري طلائیه تا جزیره به عهده گردان ما بود 50نگهداري خط 
مرتب به سنگرها سرکشی کنم و به قول معروف به پرسنلم  ممجبور بود
  .روحیه بدهم

شب قبل . یک روز به نیت سرکشی به سنگرها، از سنگر خود خارج شدم
وقتی . آمد، راه افتادمم هنوز مینم باران ههمه جا پر از گل بود و نمکه با آن

به یکی از آخرین سنگرهاي باقیمانده رسیدم، سرباز نگهبان را به بیرون دعوت 
نم باران و در آن زمین گلی با او در حال قدم زدن به صحبت در زیر نم. کردم

احساس کردم سرباز از این حرکت من خشنود نیست و شاید در . پرداختم
  .ب سروان هم وقت براي حرف زدن پیدا کرده استاین جنا: گویددلش می

سرباز در . با این حال به روي خودم نیاوردم و از وضعیت منطقه پرسیدم
وقتی به سمت صدا . حال جواب بود که ناگهان صداي ریزش شدیدي را شنیدم

سرباز . آن سرباز فروریخته است سنگر برگشتم، متوجه شدم که سقف سنگین
  :گفتمن از نگاه او خواندم که می. نگاهی به سنگر و نگاهی به من انداخت

  .اگر تو نیامده بودي، من الان زیر آوار سنگین مانده بودم - 
  :که او زبان به سخن بگشاید، به او گفتمو بدون آن

من هم وظیفه . اي تعیین کرده استپسرم، خدا براي هرکس وظیفه - 
  .کیلومتر بیایم و تو را از سنگر بیرون بکشم 50این بود که 
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. سرباز بی اختیار مرا در آغوش کشید و من هم او را در آغوش کشیدم
شود، خنده است یا ولی اصلاً متوجه نشدم صدایی که از گلوي سرباز خارج می

  .گریه است
   



   131/  شیک پاترول

 

  پاترول شیک
  سرهنگ علی قمري

شدیم، به همراه ستوان  س وقتی وارد پادگان دژالمقد در عملیات بیت
براي دیدن کاخ صدام که خیلی از استحکام آن تعریف  اسماعیل زارعیان

کردند، به آن سمت در حرکت بودیم که چشمم به یک دستگاه پاترول  می
گر  ن عراقی بود و ظاهرش نمایانهاي آ نشانه. خورد، به نزدیک آن خودرو رفتم
هاي  هاي آبی و پرده این پاترول با شیشه. آن بود که خودرو فرماندهی است

به تجربه دریافته . کشید اهر بسیار قشنگ ما را به سمت خود میشیک و ظ
ها حتی روي جنازه  آن.گذارند ها روي هر چیزي تله می بودیم که عراقی

به . شدند گذاشتند و باعث شهادت نیروهاي دیگر می شهداي ما هم تله می
را دقیقاً برانداز کردیم و  آن همین خاطر پس از مشاوره با اسماعیل زارعیان

با احتیاط درب آن را باز کرده و با . معلوم شد که تله روي آن سوار نشده است
پس از بازدید کاخ صدام  با همان . هاي پشت فرمان آن را روشن کردیمسیم

البته . شداش میدید، شیفتههر کس آن خودرو را می. پاترول به شهر آمدیم
  .این یک خودرو استثنایی بود جا مانده، ولی قی در خرمشهرخودرو عرا هاده

حتی یکی از . کردرسید، آن را از ما تقاضا می هر کس به این پاترول می
دستگاه پاترول غنیمتی دیگر آن را عوض  4، حاضر شد با 21افسران لشکر 

  :گفتیمکند که ما قبول نکردیم و در جواب او 
هاي گردان دژ منهدم شده، این را به عنوان خودرو چون اکثر ماشین - 

  .داریمفرماندهی نگه می
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پس از بررسی معلوم شد که  .ن روز، پاترول شیک ما ناپدید شدفرداي آ
 4افسوس خوردیم که چرا آن را با . اندش رفتهآن را ک 77هاي لشکر  بچه

  .عوض نکردیم 21دستگاه پاترول لشکر 
از هزاران  یکی ها بود و شاید این پاترولالبته هرچه بود دست ایرانی

ما آن را . ها بار زده و به عراق برده بودندبود که عراقی خودرو گمرك خرمشهر
آن هم . ها است، ولی مطمئن بودیم که دست خود ایرانیبودیماز دست داده 

  .خراسان 77هاي لشکر بچه
فقدان آن پاترول عزیز کمی  زاحساس کرد که من ا وقتی زارعیان
  :ناراحت شدم، گفت

با شنیدن این ). ع(جان، این پاترول هم فداي راه امام رضا  قمري - 
  ... )ع(یا امام رضا : آهی کشیدم و گفتم. حرف من هم آرام شدم

  
   



   133/  دکتر

 

  دکتر
  شرفیامیرحسین 

و به کار  داديگرفتی و یاد میباید یاد می. جبهه، میدان تجربه بود
به همین خاطر من با طی دوره کوتاهی که به دوره بهداري معروف . بستی می

  .بود، طریقه تزریق آمپول و حتی پانسمان کردن را یاد گرفتم
عقرب زده بود، به بهداري یک شب یکی از سربازان آذربایجانی را که 

بلافاصله . کردیمها، آمپول نوالژین تزریق میزدهما معمولاً به عقرب. آوردند
  .من آمپول را زدم

سرباز که اولش خیلی دلهره داشت و کمی خودش را هم باخته بود،  این
پس از ساعتی که آمپول آن اثر کرد، حالش بهبود یافت و دردش تسکین 

  :رو به من کرد و با صدایی بلند گفت. یافت
  . دستت درد نکنه آقاي دکتر، داروي شما خیلی مؤثر بود و حالم بهتر شد - 

ها ، مسئله پایان یافت، ولی تا مدتمن فکر کردم با جواب تشکر او
  .زدندها مرا دکتر صدا میمریض
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  جنگ در کلانتري
  ناخدا علیرضا بلندزاده

 12ها به کلانتري ، عراقیچند روز قبل از سقوط بخش غربی خرمشهر
را فریب  ها عراقیتکاوران تصمیم گرفتیم من و تعداد دیگري از . حمله کردند

به همین خاطر قبل از حمله به کلانتري، از . داده و به جان هم بیاندازیم
یگان پشتیبانی . ها تیراندازي کردیمسمت کلانتري به یگان پشتیبانی عراقی

هاي ما هم از چند نقطه مشخص به عراقی. عراقی، کلانتري را به گلوله بست
دقیقه، همه ما به  5تیراندازي کردیم و در مدت کمتر از داخل کلانتري 

  .زدندهاي داخل کلانتري همدیگر را میتماشا ایستاده بودیم و عراقی
هایی که در ها در هم ریختند، حمله ما آغاز شد و تمام عراقیوقتی آن

نفر بودند،  10یا  9ها که هاي ما شدند و بقیه آنتیررس بودند، هدف گلوله
اسراي عراقی به . ها را به عقب تخلیه کردیمخودشان را تسلیم کردند و ما آن

کردند از نبرد قول معروف رنگ و روي خود را باخته بودند و احساس می
دانستند که خودشان با دست خودشان تعدادي از مهمی فارغ شدند و نمی

  .اندمتجاوزین هم رزم خود را کشته
  

   



   135/  متحرک مرده

 

  مرده متحرك
  فريصستوان فرخ 

ها متحمل شد، عراقی بستان س که منجر به آزاديالقد در عملیات طریق
دلیلش هم شاید این بود . کردندتلفات سنگین شدند، ولی باز هم مقاومت می

  .کردهدایت میکه خود صدام آن عملیات را 
رو عراقی روبههاي کردیم، با انبوه جنازهدر مسیري که ما پیشروي می

 به خاطر تجاوز به خاك ایرانها که در حالی که به عاقبت کار عراقی. شدیم
ها تکان خوردم، احساس کردم که یکی از مردهکشته شده بودند، افسوس می

با پا . ام، خودم را بالاي سر او رساندمبا احتیاط و با مسلح کردن اسلحه. خورد
  : به پهلویش زدم و گفتم

  ..بلند شو، قم - 
خم شدم و . سال است مرده است 100انگار . آن عراقی تکان نخورد

دستم را بالا بردم که سیلی محکمی به او بزنم که ناگهان از جاي خود بلند 
  :داري گفتشده، با لحن موسیقی

  .دخیل یا خمینی - 
اي بعد، بر خود مسلط شدم و به اولش کمی ترسیدم و لحظهراستش 

  :زبان فارسی گفتم
  اي؟ها قایم شدهنا لوتی، پس چرا داخل مرده - 

  :ی فارسی عربی گفتنعراقی نگاهی به من کرد و با لح
  .کردم، تا حالا واقعاً میت شده بودماگر این کار را نمی - 
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خواستم خنده مرا نبیند، یکی در حالی که می. ام گرفتاز حرف او خنده
  .بیایید این مرده متحرك را ببرید: از سربازان خودي را صدا کردم و گفتم

هایش  داد از اسیر شدنش خیلی خوشحال است، دستعراقی که نشان می
آمد او را تحویل به طرف سربازي که میرا روي سرش گذاشت و دوان دوان 

  .بگیرد، رفت
  

   



   137/  بومي درگیري

 

  درگیري بومی
  خلبان قاسم دژستانسرهنگ 

المبین از ما خواستند که تعدادي از نیروهاي  در گرماگرم عملیات فتح
نیروهاي خودي را  نفر از 40بلافاصله . خود را به منطقه خاصی منتقل کنیم

در . شنوك کرده و به سمت محل مأموریت به پرواز درآمدیم کوپتر سوار هلی
منطقه مورد نظر جماعتی را دیدم که با چوب و چماق و داس و انواع  نزدیکی

حضور آن همه آدم در آن نقطه نزدیک مرز . سلاح سرد با هم درگیر هستند
 1به همین خاطر در محل مناسبی فرود آمدم و از کروچیف. کمی مشکوك بود

 در این حال احساس. ها برود و جویاي احوال بشود خواستم که به جمع آن
وقتی کروچیف برگشت بدون . ها مشغول فرار هستند کردم که تعدادي از آن

  :مقدمه گفت
کوپتر، اقدام به  کنند، عراقی هستند و با دیدن هلی هایی که فرار می آن - 

  .فرار کردند
نفر گفتیم که سریعاً وارد عمل  40با شنیدن این مطلب به مسئول آن 

  .ها را دستگیر کنند بشوند و همه عراقی
. ها را دستگیر کردیم نفر وارد عمل شدند و همه عراقی 40بلافاصله 

ایم و از مسئولین  سپس در رادیو اطلاع دادم که ما تعدادي اسیر عراقی گرفته
  .ها اقدام کنند خواستم براي انتقال آن

ها  کوپتر نیروي کمکی آوردند و تمام عراقی دقایقی بعد چند فروند هلی
  .ها دادیم را تحویل آن

                                                           
  رئیس گروه پرواز.  1
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  همشهري
  امیرحسین شرفی

یک روز کاروانی از هدایاي مردمی را به سمت مناطق عملیاتی جنوب 
د رسیدیم و مثل دفعات قبل براي آبا شب هنگام به خرم. دادیم حرکت می

 الاسلام موسوي در این سفر حجت. الافلاك رفتیم استراحت به قلعه فلک
  .همراه ما بود
ها و  از صحبت. هاي شب، کاروان و گروه دیگري وارد خوابگاه شدند نیمه

من با اشتیاق صحبت . اند ها فهمیدم که از آذربایجان آمده سر و صداهاي آن
  .را که بلند هم بود، گوش کردم اه ترکی آن

که او  رسید، بدون آن موسويها وقتی به محل استراحت آقاي  یکی از آن
  :را بشناسد به پاي او زد و گفت

  !همشهري، پایت را جمع کن - 
من با دیدن این حرکت بی اختیار شروع به خندیدن کردم و صداي 

آن برادر ترك زبان وقتی این خنده . شد ام لحظه به لحظه بلندتر می خنده
  :جه شیرین ترکی گفتبلند مرا دید، با همان له

  !آقا، خنده داره؟ - 
  :در حالی که اختیار خنده را از دست داده بودم، گفتم

تو در بین این همه جمعیت از کجا فهمیدي که این آقا همشهري  - 
  شماست که گفتی همشهري پایت را جمع کن؟
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اي کرد و او هم شروع به  آن شخص با شنیدن این حرف نگاه متعجبانه
و شروع به  سرش را بلند کردهم  موسويآقاي در این حال  .خندیدن نمود
  .خندیدن کرد
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  خاك بر سر
  سروان خلبان جعفر دارابیان

کار ما این . مستقر شده بودیم اوایل جنگ ما در حاشیه رودخانه جراحی
ها گشته و  بود که هر روز صبح اول وقت از آنجا بلند شده و به دنبال عراقی

این حرکت ما معروف به . دادیم کردیم و مورد هدف قرار می ها را پیدا می آن
ضربات مؤثري بر پیکر ارتش با این کار و بکش شده بود و  عملیات بکاو

ها توسط  در یکی از روزها، محل تجمع عراقی. یمکرد متجاوز عراق وارد می
هاي عملیاتی ما در چند سورتی  هاي هوانیروز شناسایی شد و تیم کوپتر هلی

  .ها را تار و مار کردند ها را در هم کوبیدند و آن پرواز، محل تجمع عراقی
ها براي مقابله با این کار ما، چند فروند میگ خود را به منطقه  عراقی
مرا نشانه کرد و مرتب به سمت من  کوپتر هلی ها یکی از میگ. دنداعزام کر

که خودم را در مقابل  یکی این. دادم کار باید انجام می 2من . کرد تیراندازي می
ها  کردم که آن که به سمتی پرواز می کردم و دیگر این حملات او حفظ می

  .پایگاه ما را شناسایی نکنند
من هم با . کرد به سوي من شلیک میزد و  میگ عراقی مرتب دور می

رفتم تا مورد هدف آن میگ قرار  دادن مانور به چپ و راست و بالا و پایین می
تواند مدت  من به این مسئله آشنایی داشتم که هواپیماي عراقی نمی. نگیرم

دقیقه بود که میگ عراقی  20حالا بیش از . زیادي به تعقیب من ادامه بدهد
کوپتر به انگلیسی  گرفت و با فرکانس رادیویی هلی پشت سر من قرار می

ام، سکوت  کرد، ولی من براي حفظ جان خود و وسیله پرنده صحبت می
  .دادم رادیویی اختیار کرده بودم و جواب نمی
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که همه مهمات خود را به سوي من شلیک کرد و  میگ عراقی پس از آن
یري او را دیدم و گ وقتی اوج. موفق نشد، مجبور شد منطقه را ترك کند

تواند برگردد، به زبان انگلیسی خطاب به خلبان عراقی  مطمئن شدم که نمی
ات مرا که هدف به این  خاك بر سرت، نتوانستی با آن هواپیماي شکاري: گفتم

  !حالا گورت را کم کن! بزرگی بودم بزنی
اي جز ترك آسمان  خلبان عراقی که حتماً صحبت مرا شنیده بود و چاره

به نظر من این . ان را نداشت، یک بار دیگر ویراژ داد و از چشم من دور شدایر
  .ویراژ او خیلی احمقانه و از روي استیصال و دماغ سوختگی بود
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  کوکو
  پوربزرگ علی محمدسرهنگ 

به . با صداي فریاد از خواب بیدار شدم یک شب در ارتفاعات قوچ سلطان
سلاح و چراغ قوه را برداشته و از سنگر  ،که ضدانقلاب حمله کرده گمان این
صدایی از . رفتم آن سوبا احتیاط به . آمد صدا از سنگر امربرها می. خارج شدم

  .آمد داخل سنگر می
  ......... کوکو..... موله .... کوله..... کوکو...
هنوز صداي کوکو . را زدم و با احتیاط وارد سنگر شدمگدن کلتم گلن

. بود او ناصر. زد، انداختم ه فریاد میچراغ قوه را به صورت شخصی ک. آمد می
  ....کوله....کوکو: گفت بدون وقفه می

. با دیدن آن وضعیت متوجه شدم که حادثه خطرناکی رخ نداده است
ی دیگر از امربرها کردم و رو به یک. ناصر را به هر نحوي بود ساکت کردیم

  :گفتم
  چی شده؟ - 

  :امربر در حالی که چهره مبهوت و حیرانی داشت، گفت
خواستم بروم توالت، پایم  می. جناب سروان، به خدا من کاري نکردم - 

  .به پاي ناصر گیر کرد و افتادم روش
آقا ناصر، آسمان که به زمین نیامده، چرا این همه کوکو : گفتم - 
  کنی؟ می

توانست حرف بزند، پس از خوردن لیوان آبی  ناصر که تا دقایقی نمی
  :گفت
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دیدم که  جناب سروان، وقتی او روي من افتاد، داشتم خواب می - 
  .خواهند مرا بکشند اند و می ا به من حمله کردهه کومله

با شنیدن خواب ناصر، تازه فهمیدم علت کوکو، کوله، موله کردن ناصر از 
  :رو به او کردم و گفتم. خورد کجا آب می

 بنصف شبی ما را بیدار کردي که کوکو، کوله، موله بکنی؟ بگیر بخوا - 
  .که صبح خیلی کار داریم

ساعت درحالی که از سنگر امربرها بیرون آمدم، با چراغ قوه نگاهی به 
کو تري از کو هاي تازه توانست خواب بامداد بود و ناصر می 2:30ساعت . کردم

  .کوله کومه ببیند
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  موتور سیکلت شهادت
  سرهنگ رضا خوشرو

معمولاً هر فرماندهی در ابتداي ورود . تازه به آن گردان رفته بودم
در حین بازدید متوجه . کند اش را کنترل می پرسنل و ادوات و اماکن یگان

. روي آن نشسته بود یک دستگاه موتور سیکلت شدم که گرد و خاك زیادي
موتور سیکلت تقریباً نو و . به طرف آن موتور سیکلت رفته و آن را برانداز کردم

  :او در جواب گفت. از یکی از پرسنل قدیمی سؤال کردم. سالم بود
  !شود هرکس سوار این موتور سیکلت بشود، شهید می - 

ین قبیل فرداي آن روز در مراسم صبحگاه در مورد خرافات و مسائلی از ا
  :صحبت کردم و به پرسنل گفتم

شود موتور سیکلت عامل  اولاً شهادت یک فیض است، ثانیاً مگر می - 
  شهادت باشد؟

فکر کردم بعد از سخنرانی مسبوط من نسبت به موتور سیکلت پرسنل 
. کس حاضر به این کار نشد گردان حاضر به استفاده از آن بشوند، ولی هیچ

نم، از مسئولین هاي قدیمی مبارزه ک ت و اندیشهفاخواستم با خرا چون می
. را براي سخنرانی در این مورد به گردان بفرستد رعقیدتی خواستم که یک نف

اي به خاطر موتور سیکلت شهادت ترتیب داد  عقیدتی سیاسی هم کلاس ویژه
کدام از پرسنل  با این حال هیچ. نمود دو سخنرانی مفصلی هم در این مورد ایرا

من هم پیگیري نکردم و . حاضر نشدند سوار این موتور سیکلت بشوندگردان 
  .باز هم این موتور سیکلت ماند و خاك خورد
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در این . یک روز توپخانه عراق، مواضع ما را به شدت در هم کوبید
از مسئول مخابرات خواستم که براي . باران سیم ارتباطی ما قطع شد گلوله

  .تر یک نفر را به ترمیم سیم بفرستد ریعحفظ جان نیروهاي در خط، هرچه س
را براي ترمیم فرستاد و چون  مسئول مخابرات سربازي به نام امیري

هاي گردان در خط و درگیر بودند، مجبور شدیم آن موتور  همه ماشین
اعتراضی بکند،  که بدون آن سرباز امیري. سیکلت را مورد استفاده قرار بدهیم

سوار موتور سیکلت شد و دقایقی بعد اعلام کردند که سیم تلفن وصل شد و 
سؤال کردم،  وقتی در مورد سرباز امیري. مشکل تلفن برطرف شده است
  .گفتند در حال بازگشت است

کنم و  جمع میهاي گردان را  ، بچهبا خود گفتم پس از بازگشت امیري
در این اندیشه بودم که . کنم که خرافات، ریشه اساسی ندارد ها ثابت می به آن

وقتی گوشی را برداشتم از آن طرف سیم اعلام . تلفن فرماندهی به صدا درآمد
هاي  در موقع بازگشت مورد اصابت ترکش گلوله کردند که سرباز امیري
  .نزدیکی محل گردان به زمین افتاده است دشمن قرار گرفته و در

قبل از من چند نفر از . رساندم به سرعت خودم را بالاي سر سرباز امیري
وقتی به جمع . داران و سربازان و سرپرست مخابرات هم رسیده بودند درجه
  :ها پیوستم، یکی از پرسنل با چشم گریان به طرف من آمد و گفت آن

  .ید شدههم ش ب سروان، امیريجنا - 
دستور . توانستم بکنم کاري نمی. با شنیدن این حرف واقعاً شوکه شدم

  .دادم مراسم باشکوهی براي تشییع او در گردان ترتیب بدهند و چنین شد
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را سوار وانت کرده و به  رروز بعد اولین کاري که کردم این بود که موتو
) جدید(قرارگاه فرستادم و به جاي آن، یک دستگاه موتور سیکلت دیگر 

  .گرفتم
داران قرارگاه با آن موتور مشغول انجام  روز بعد خبر دادند یکی از درجه
  !وظیفه بود که به فیض شهادت نائل آمد
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  اشتباه مفید
  سروان خلبان جعفر دارابیان

منطقه دزفول رسیده بودیم که اولین مأموریت رزمی به من ابلاغ  هتازه ب
بر اساس این مأموریت قرار شد من مقداري آذوقه را در منطقه کرخه به . شد

. به افسر عملیات گفتم که من به منطقه آشنا نیستم. نیروهاي خودي برسانم
  .بدهید لااقل از روي نقشه اطلاعاتی به ما

افسر عملیات در جواب گفت که کمک خلبان شما به منطقه آشناست و 
  .شما نگران منطقه نباشید

من در جواب این حرف منطقی با کمال میل پذیرفتم و دقایقی بعد در 
کردند، در آسمان منطقه  کوپتر کبرا، ما را اسکورت می فروند هلی 2حالی که 

  .به پرواز درآمدیم
دیدم و  د زیادي نیروهاي نظامی و ادوات زرهی را میدر طول مسیر تعدا

گفتم که توانسته بودند در مدت زمان در دل به مسئولین ارتش آفرین می
در حالی که با هدفون . بسیار کوتاهی این همه نیرو را به منطقه گسیل کنند

کردم، از لحن صحبت او که کمی لرزش داشت،  با کمک خلبان صحبت می
فلانی مگر : براي اینکه از نگرانی او مطمئن بشوم، گفتم. ردماحساس نگرانی ک

  دقیقه به محل مورد نظر برسیم؟ 20قرار نبود ما تا 
جا خیلی این: کمک خلبان در جواب من با لحنی بریده بریده گفت

منطقه در  با شنیدن این مطلب مطمئن شدم که. سرسبزه، قبلاً اینجوري نبود
این شک وقتی به . ایم مسیر را اشتباهی آمده د وشو یک روز این همه سبز نمی

یقین تبدیل شد که با دقت کلاه نظامیان روي زمین را بررسی کردم و از رنگ 
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بلافاصله کنترل فرامین . ها عراقی هستند، نه ایرانیها فهمیدم که آنکلاه آن
  .فرامین با من: را در دست گرفته و به کمک خلبان گفتم

کردم به اعصابم مسلط بشوم، نگاه دیگري به در حالی که سعی می
یقین کردم که اگر من دور . ندها مشغول تماشاي ما بودآن. ها انداختمعراقی
به همین خاطر در همان . ها ما را مورد هدف قرار خواهند دادم، مسلماً آنبزن

  .مسیر با کمی میل به چپ پرواز را ادامه دادم
ا دیدن ما فرار کردند و تعدادي به سوي هاي در مسیر بتعدادي از عراقی
خلبانان کبرا مراقب اوضاع بودند و به نقاطی که از آن . ما تیراندازي کردند

در این تیراندازي، یکی . شد، تیراندازي کردندسمت به طرف ما تیراندازي می
هاي حامل مهمات عراقی مورد هدف قرار گرفت و یک پارچه آتش از کامیون

دلم خواست . ین صحنه خیلی احساس غرور کردم و لذت بردماز دیدن ا. شد
یک تیم  جايدر آن لحظه آذوقه و مهمات همراه ما نبود و در آن لحظه، به 

من وظیفه . ولی مأموریت ما، حمل آذوقه بود. کردیم عملیاتی انجام وظیفه می
  .ها را به نیروهاي خودي برسانمداشتم آن

م، ود را خالی از نیروهاي عراقی دیدخپس از طی مسافتی وقتی زیر پاي 
پس از تخلیه . سمت دزفول را گرفته و در نهایت به منطقه کرخه رسیدیم

. ها، بلافاصله به پرواز درآمدیم و خود را به دزفول رساندیممهمات و آذوقه
وقتی در پایگاه هوایی دزفول به زمین نشستیم، یکی از افسران عملیات به 

  :ید و گفتکوپتر ما دوطرف هلی
  .اندیک تیم تجسس را براي پیدا کردن شما اعزام کرده - 

  . من گفتم فعلاً به تیم تجسس خبر بدهید که برگردند تا بعد
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در . کوپتر پایین آمدیم، ما را به اتاق عملیات احضار کردندوقتی از هلی
 گفتم اولین پرواز ما، همراه با اشتباه بود و باید به خاطر این خطا،دل می

با این اندیشه وارد اتاق عملیات . تنبیه بشویم و از اعتبار پرواز ما کم بشود
  .شدیم

با ورود ما به اتاق عملیات، نماینده نیروي هوایی و تعدادي از فرماندهان 
جا بودند، تعدادي نقشه هوایی جلوي ما گذاشتند و از ما بلند پایه که در آن

  .ي نقشه ترسیم کنیمبر روخواستند آرایش و موقعیت دشمن را 
سپس من و خلبانان کبرا، بالاي . با شنیدن این جمله کمی آرام شدم

  .ها ایستاده و آرایش نظامی دشمن را در نقشه پیاده کردیمسر نقشه
وقتی کار ما تمام شد، هنوز از تنبیه شدن نا امید نبودم و انتظار داشتم 

در این حال یکی از . که مقدار تنبیه ما را با کمی تخفیف اعلام کنند
  :ام گذاشت و گفتفرماندهان ارشد به طرف من آمد و دستی به شانه

ما از . شما با این اطلاعاتی که به ما دادید، کمک بزرگی به ما کردید - 
پدافند دشمن، تیمی به آنجا اعزام نکرده بودیم، ولی شما رفتید و  هترس انبو

با این حال . از تنبیه نیست احساس کردم، دیگر خبري. با دست پر برگشتید
  :رو به فرمانده کردم و گفتم

  ه ما بخشیده شد؟یپس تنب - 
شاید به خاطر این اشتباه مفیدتان، شما : زد و گفت دفرمانده لبخن
  .تقدیر هم بشوید
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  نگهبان
  پوربزرگ علی محمدسرهنگ 

که بعضی از پرسنل نگهبان براي آن. نگهبان بود ،فامیلی یکی از سربازان
شد، به سراغ او شان تمام میبا او شوخی کنند، هر وقت پست نگهبانی

  ...کردندرفتند و او را بیدار می می
  آیا شما نگهبانی؟ - 

  .بله: گفتاو در جواب می
  .نگهبانی باید بري سر پست: گفتندمی
  !تمنگهبان هستم، ولی نگهبان نیس: گفتمی
  یعنی چه نگهبان هستم، ولی نگهبان نیستم؟: گفتندمی

ها دست بردار ولی بچه. را به ستوه آورده بود) همکار ما(ها این شوخی
  :یک روز آقاي نگهبان را صدا کردم و گفتم. من به فکر چاره افتادم. نبودند

  خواهی این ماجرا تمام بشه؟می - 
  .بله: گفت - 

فراري را گیر بندازي، من تو را از نگهبانی قاطر اگر بتونی اون : گفت
  . کنممعاف می

رأس قاطر داشتیم و به خاطر  2موضوع این بود، ما در ارتفاعات سورن، 
مأموریت قاطرها حمل آب و مواد . اي هم درست کرده بودیمها طویلهآن

ي ولی قاطر بعد. یکی از قاطرها، رام و مظلوم بود. غذایی به بالاي ارتفاعات بود
کرد و به کردیم، از طویله فرار میهر روز اول صبح که در طویله را باز می
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کرد و شب از آنجا منطقه سرسبزي بود تا شب چرا می. رفتبالاي کوه می
  . گشت می ها به طویله بازترس گرگ

اتفاقاً آن شب اسمش . آقاي نگهبان قبول کرد که این مشکل را حل کند
  .ستور دادم او را از لیست نگهبانی حذف کنندد. جزء لیست نگهبانی بود

فردا صبح در کمال حیرت دیدیم که قاطر فراري در محوطه بارگیري 
آقاي نگهبان را صدا . شده و آماده حمل آب و مواد غذایی به بالاي کوه است

هاي شب با طنابی به نیمه: گفت. کردم و در مورد نحوه کارش سؤال کردم
صبح هم با همان طناب به محل آوردم و حالا . بستمطویله رفتم و قاطر را 
ها خیلی خندیدند، ولی به هرچند با حرف او بچه. آماده خدمت به شماست

  :که به قولم عمل کنم، در حضور بقیه اعلام کردمبراي آن. روي خودم نیاوردم
  ...از این پس او را . ها، آقاي نگهبان، از این پس نگهبان نیستبچه - 

در این حال . متوجه شدم که اسم جدیدي براي نگهبان آماده نکردمتازه 
  :ها به کمک من آمد و گفتیکی از بچه

  .از این پس اسم او آقاي قاطرگیر است - 
آقاي نگهبان هم او را بدون جواب . ها به این حرف خیلی خندیدندبچه

  : نگذاشت و گفت
  !مواظب باش تو را نگیرم - 
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 نفربر فرانسوي
  پورغلامی سرهنگ

المبین دشمن به شدت غافلگیر به شدت  در مرحله سوم عملیات فتح
غافلگیر شد و در خیلی از مناطق ادوات و تجهیزات مدرن خود را جا گذاشت 

من در کنار چند نفر از برادران بسیجی و سپاهی . و فرار را برقرار ترجیح داد
بر کوچک یک دستگاه نفراي از جبهه در حال عبور بودیم که متوجه  در نقطه

چون این نفربر روشن بود، با احتیاط به آن نزدیک و وقتی . و زیبا شدیم
اي در آن وجود ندارد، من که لباس پرواز به تن  مطمئن شدیم که عراقی

اندازي کرده و تا قرارگاه  م وارد نفربر شده و آن را به هر نحوي بود، راهتداش
  .آوردم 77لشکر 

نفر از دوستان همراه من بودند، با این حال تعدادي از چند که با آن
شان را به طرف  نیروهاي حاضر در اطراف قرارگاه مرا محاصره کرده و اسلحه

ظاهر مشابهی دارد،  ،از آنجا که لباس خلبانی با لباس خدمه تانک. من گرفتند
م کردند من خدمه تانک عراقی هست فکر می ،نیروهاي حاضر در اطراف قرارگاه
  .داده بودند و گویا خبر را به سرهنگ امینیان

هایی که به سمت من نشانه رفته  لحظاتی بعد من در سایه لوله سلاح
رسانده و با صداي بلندي که افراد مسلح دور  بودند، خودم را به جناب امینیان

  :و برم متوجه بشوند، گفتم
شگل را براي شما آوردم که سوارش ، این نفربر خوامینیانجناب  - 

ز بدهید بشوید و در خیابان ها با آن پ!  
  :که معمولاً حاضر جواب بود نگاهی به من کرد و گفت جناب سرهنگ امینیان
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است و باید از این نفربر فرانسوي ، حالا وقت جنگ جناب پورغلامی - 
بعد از آن که جنگ تمام شد، آن . مخصوص فرماندهان در جبهه استفاده کنیم

  .را تحویل موزه جنگ بدهیم
. جناب سرهنگ، هرکاري دوست دارید با این نفربر انجام بدهید: گفتم - 

  .شان را به سمت دیگر بگیرند فقط به این افرادتان بگویید که نوك اسلحه
ها  لبخندي زد و با نگاهی به سمت نیروهایش به آن رهنگ امینیانس

کرد و  سپس اشاره به ستوان ذوقی. شان را پایین بیاورند اشاره کرد که اسلحه
با لحنی که  لحظاتی بعد ستوان ذوقی. از او خواست که داخل آن نفربر بشود
  :پر از شوق و خوشحالی بود، گفت

  .سیم است هاي مجهز ارتباطی و بی جناب سرهنگ، این نفربر پر از دستگاه - 
نگاهی به من کرد و در حالی که او هم از شنیدن این  سرهنگ امینیان

  :اش را پنهان کند، گفت توانست خوشحالی خبر نمی
ها استفاده  یه، از آن تجهیزات هم بر علیه خود عراقیاین که خیلی عال - 
  .کنیم می

من که از شنیدن این همه خبرهاي خوش، خودم هم خوشحال بودم، 
  :ام را حفظ کنم، گفتم که حال و هواي شوخی اولیه اي اینبر

  شه؟ پس جناب سرهنگ گشت زدن در خیابان چی می - 
  :لبخندي زد و گفت سرهنگ امینیان

  .ریم به طرف خیابان اول بیابان، بعد می - 
ها که  لبخندي را بر لبان همه حضار حتی آن این آخرین جمله،

  .شان را به طرف من گرفته بودند، جاري کرد اسلحه
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  اسارت کوتاه
  معصومیستوانیکم مسعود 

رسیدم، نادر و تعداد  وقتی به سنندج. من جایگزین نادر فولادوند بودم
کوپتر دیگري از پرسنل هوانیروز که مأموریتشان تمام شده بود، سوار هلی

  .به پرواز درآمدند شده و به مقصد سردشت
کوپتر مجبور به فرود دقایقی بعد خبر دادند که به علت خرابی هوا، هلی

کوپتر به اسارت شده و همه سرنشینان هلی دشتاضطراري در اطراف سر
  .اندضدانقلاب درآمده

دانستم به خاطر از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شدم و چون می
اي که با نادر دارم، حتماً به من مأموریت خواهند داد تا خبر رفاقت صمیمانه
  .اش برسانمبه خانواده را اسارت نادر

که یک نفر جایگزین من این دستور به من ابلاغ شد و پس از آنبالاخره 
این بار همسر . منزل نادر رفتیمروز اول با همسرم به . شد، به کرمانشاه آمدم

گیري از صمیمیتی که بین او و همسر من وجود داشت، با اصرار از نادر با بهره
ب داد که همسرم هم مثل من جوا. یت نادر بگویدعهمسرم خواست که از وض

  .در همین روزها خواهد آمد انشاءاالله
روز سوم براي خودم تکلیف کردم که مأموریت خود را انجام داده و 

به همین خاطر این بار به جاي همسرم، با . اسارت نادر را به همسرش بگویم
همسر نادر که از این رفت و . یکی از دوستان مشترك به منزل نادر رفتیم

د، با گریه و التماس از ما خواست که اطلاعات درستی به آمدها نگران شده بو
وقتی همسر . تکرار کردیمهاي روزهاي گذشته را هم حرفما باز . او بدهیم
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نادر براي آوردن چایی از اتاق خارج شد، من از دوستم خواستم که او خبر 
دوستم اصرار داشت که من این کار را انجام . نداسارت نادر را به همسرش بده

حالا دیگر همسر . در هر صورت بحث من و دوستم دقایقی طول کشید. بدهم
  .نادر یقین پیدا کرده بود که اتفاقی براي نادر افتاده است
دانستیم چه واقعاً نمی. ما در وضعیت برزخی زجرآوري قرار گرفته بودیم

در این حال زنگ خانه به صدا درآمد و لحظاتی بعد در کمال تعجب . بکنیم
. واقعاً براي من غیر قابل باور بود. را دیدیم که از درب خانه وارد منزل شد نادر

که این خبر را به اسارت نادر قطعی شده بود و مأموریت داشتم خبر چرا که 
  .اش بدهمخانواده

در این حال به طرف نادر رفتم و همدیگر را در آغوش کشیده و بی 
از حال ما واقعاً هاج و واج مانده  همسر نادر که. اختیار شروع به گریه کردیم

در این حال نادر لب به سخن گشود . کردکه حرفی بزند، نگاه میبود، بدون آن
  :و گفت
آقاي معصومی هم . بودم ب دموکراتزروز اسیر ح 3خانم، من  - 

خوشبختانه وضعیتی پیش . مأموریت داشت اسارت مرا به شما اطلاع بدهد
ه شده ها حاضر به مبادله شدند و من یکی از اسراي مبادلآمد که دموکرات

  .هستم
  :همسر نادر پس از سکوت طولانی گفت

دیدم که آقاي معصومی خیلی غمگین است، ولی دلیلش را من می - 
  .حالا فهمیدم که دلیلش اسارت شما بود. تمدانس نمی
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. پس از آن بلافاصله شروع به گریه کرد و دقایقی بلا انقطاع اشک ریخت
  :آخر سر نادر خطاب به من و همسرش کرد و گفت

  ام، نباید جشن بگیرید؟حالا که من از اسارت برگشته - 
  :بلافاصله گفتم ،با شنیدن این حرف نادر

  .ها را خبر کنیدشما مهمان. شیرینی و شام با من - 
آن شب مهمانی ساده و دلنشینی به افتخار بازگشت نادر راه افتاد و 

  .همه خوشحال شدیم
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  شرمندگی
  عباسیسرهنگ محمدرضا 

 ن بود که ما در میشداغ مستقر بودیم و پروازهايالمبی در عملیات فتح
یک بار از ما خواستند که یک پرواز فوري شناسایی در . دادیم فکه را انجام می
  .به همین خاطر یک تیم آتش به پرواز درآمد. منطقه انجام دهیم

در حین پرواز ناگهان متوجه شدیم که وارد منطقه استقرار نیروهاي 
که  بلافاصله درگیري آغاز شد و یکی از خلبانان مسیحی ما. ایمعراقی شده

قرار داد و آنجا  ها را مورد هدف متخصص موشک ماوریک بود، قرارگاه عراقی
  .ی از آتش نمودرا تبدیل به تل

ها آواره و حیران شده بودند، سرهنگ خادم در این گیر و دار که عراقی
بود، در بین نیروهاي عراقی فرود آمده و ده نفر  1کوپتر رسکیوکه خلبان هلی

وقتی در قرارگاه خود فرود آمدیم، یکی از . کوپتر نمودرا انتخاب و سوار هلی
ها  عراقی. ها رفت روحانیون حاضر در منطقه که عربی بلد بود، به طرف عراقی

رد ها وا که آسیب بدنی به هیچ کدام از آندر حالی. کردند فقط آه و ناله می
اش را  به همین خاطر آن روحانی از یک عراقی دلیل آه و ناله. نشده بود
  :عراقی در حال ترس و لرز که از لحن کلامش معلوم بود، گفت. پرسید

ها اسراي عراقی را شکنجه و  گفتند که ایرانی فرماندهان ما مرتب می - 
  !کشند ها را می آن

ستان ما با شربت و این حرف عراقی وقتی زده شد که چند نفر از دو
  .شیرینی، شروع به پذیرایی از اسراي عراقی نموده بودند

چشمم را به . زددر نگاهش شرمندگی موج می. نگاهی به آن اسیر کردم
  .ها هم شرمندگی کاملاً مشهود بوددر چهره آن. هاي دیگر چرخاندمطرف عراقی

                                                           
  .کوپتر نجات هلی.  1
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  ملافه
  رپو صفاییسرهنگ حمید رضا 

پس از پیروزي انقلاب اسلامی، اشرار و ضد انقلاب در منطقه غرب 
. ها رخنه کرده بودنداي داشتند و در اکثر ادارات و ارگانفعالیت گسترده
هاي پروازي هوانیروز در ارومیه مستقر بودند و ضد انقلاب  در آن ایام تیم

ئولان امر براي مس. حتی به اطلاعات پروازي ما دست پیدا کرده بودند
که با این جاسوسی ضد انقلاب مقابله کنند، گاهی هم ابتکاراتی به خرج  آن
  .دادند که بتوانند عملیاتی را انجام بدهندمی

به منطقه عملیاتی  یک بار براي انجام یک پرواز قرار شد وقتی تیم آتش
رسید، نیروهاي خودي ملافه سفیدي را تکان بدهند تا محل خودي و ضد 

  .انقلاب مشخص بشود
ما، خیلی هم محرمانه بود، تیم پروازي ما  نظرریزي که به با این برنامه
وقتی به نزدیکی محل عملیات رسیدیم، ناگهان مشاهده . به پرواز درآمد

. ي، یک ملافه سفید در حال تکان خوردن استگوشه و کنارهر کردیم که در 
ها آن قدر زیاد بود که نتوانستیم هدف را تشخیص دهیم و به تعداد ملافه

  .ناچار بدون انجام عملیات به پایگاه اصلی خود برگشتیم
اش امر گزارش دادیم، در حالی که خنده وقتی مسئله را به مسئول
  .فکر اساسی بکنیم باید یک: گرفته بود و هم متعجب شده، گفت

  چه فکري؟: یکی از خلبانان گفت



   159/  ملافه

 

این که از این پس رمز عملیات را فقط به گوش : آن مسئول گفت
خواهند عملیات را انجام بدهند، بگوییم تا خودمان کیش افرادي که می

   1.نشویم
   

                                                           
گروهی گنجشک از . المثل آمده استهایی است که در ضربگنجشکداستان کیش اشاره به .  1
رئیس . کیش: گویدصاحب مزرعه می. آینداي فرود میاي به نقطه دیگر پرواز و در مزرعه نقطه

کشد ها را میو بالاخره صاحب مزرعه اکثر گنجشک. ما گنجشک هستیم نه کیش: گویدها می گنجشک
  .دانستمپس من هم کیش بودم و نمی: گویدورد و در لحظه مردن میخها تیر میتا خود رئیس گنجشک



 

 

   



   161/نمایه 

 

  نمایه

  آ

 سرهنگ مرتضی؛ سید: هوشنگ آذر
7 ,8 ,34  
  11  سرتیپ ناصر؛: آراسته
, 61, 44, 34  استوار ستوان،: يآزاد

62 ,63 ,64 ,106 ,107 ,135  
  66, 65  ییصحرا آشپزخانه
  119, 118, 8  مداح: آهنگران

  ا

  105, 104  ستوان: یاتابک
  142  سلطان قوچ ارتفاعات
  20, 19, 17  سرهنگ: يارجمند
, 85, 57  تکریت 12 شماره اردوگاه

102  
, 120  سرهنگ حسن؛: پرست اقارب

123 ,124  
  34  سرگرد هادي؛: يریام

  145  سروان ;145, سرباز: امیري
  35  سرگرد: مهر يریام

  153, 152  سرهنگ: امینیان
, 73, 72, 71, 51, 39, 26  اهواز

125  

  ب

  93, 92, 91  خلبان: انفریباز
  12   2سرتیپ مسعود؛: بختیاري
  135  شهر: بستان
, 106, 104, 103, 97, 96  بصره

107  
, 8, 7  آزاده علیرضا؛: يجز يریبص

28 ,56 ,59 ,68 ,69 ,85 ,87 ,
94 ,98 ,102 ,116 ,118  
  134, 9  ناخدا علیرضا؛: بلندزاده
  98, 81  شهرري بیمارستان

  پ

  36  پسوه پادگان
  131, 83  دژ پادگان
  35  سردشت پادگان
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, 7  سرهنگ علی؛ محمد: پوربزرگ
8 ,9 ,53 ,65 ,110 ,142 ,150  

, 1  سرهنگ علیرضا؛: وافی پوربزرگ
2 ,8 ,10 ,12  

  153, 152, 9  سرهنگ: پورغلامی

  ت

  21  مدن يها تپه
  114, 110, 65  انیحاج تنگ

  چ

  91, 90  دکتر مصطفی؛: چمران

  ح

  155  دموکرات حزب
  76  سرهنگ حسین؛: يسعد یحسن
  48  استوار: ینیحس

   11  سرتیپ ناصر؛ سید: حسینی
  100, 83  گروهبان: حسینی

  خ

  138, 55  شهر: آباد خرم

, 83, 61, 48, 38, 10  خرمشهر
84 ,95 ,100 ,103 ,123 ,131 ,

132 ,134  
  65  م م 81 انداز خمپاره
, 129, 9  سرهنگ رضا؛: خوشرو
144  

  د

  34  سرگرد احمد؛: نیدادب
, 9  خلبان سروان جعفر؛: دارابیان
140 ,147  
  76, 75, 74 ,8 یاقلیدر

, 9  خلبان سرهنگ قاسم؛: دژستان
137  

  ذ

  153  ستوان: ذوقی

  ر

  125, 8  ستوانیکم داود؛: رحمانی
  140  جراحی رودخانه
  41  باشماق روستاي



   163/نمایه 

 

  ز

  52  مهراب: زارع
, 131  ستوان اسماعیل؛: انیزارع

132  
, 30, 9, 8, 7  آزاده اصغر؛: انیزاغ

57 ,122 ,127  
  34  آلواتان زندان
  34  آباد حسین زندان
  36, 34  دولتو زندان
  36  گناو زندان

  س

  91  چمران نامنظم يها جنگ ستاد
  91, 76, 75  اروند عملیات ستاد

  154, 34  شهر: سردشت
  154  سنندج
, 66, 65  ضدهوایی موشک: 3 سهند
67  

  ش

  138, 133, 9, امیرحسین: شرفی

  ص

  92, 91  خلبان اسماعیل؛: یصحت
, 9, سرهنگ حمیدرضا؛: پور صفایی

158  
  135, 9  ستوان فرخ؛: صفري

  ع

  157, 9  سرهنگ محمدرضا؛: عباسی
  41, 7  صالح محمد: عبدي
  48  شهید ستوان؛: لویعل

  131, 100, 76 المقدستیب عملیات
  43  )ع( ثامنالائمه اتیعمل

  103  رمضان عملیات
  135  القدسقیطر اتیعمل
  157, 100, 89  نیالمبفتح اتیعمل

  41  سلطان قوچ عملیات
  34   4والفجر اتیعمل

  ف

  93, 92  ستوانیار: یفرج
  27, 24, 23  سرتیپ ولی؛: یفلاح
  39  اهواز شیر 4 فلکه
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  ق

  66, 65  ستوان: يقادر
  57   598 قطعنامه
  34  شهر: زیقلاو
 ,38 ,9 ,8 ,7  سرهنگ علی؛: يقمر

48 ,50 ,51 ,61 ,63 ,71 ,83 ,
89 ,95 ,100 ,103 ,120 ,123 ,

131 ,132  

  ك

  37, 36, 34, 7  محمود کاك
  27, 23  سپهبد: ملویکر

  ك

  143  کومله
  74, 23, 19, 17  يذوالفقار کوي
, 15, 7  سرتیپ منوچهر؛: کهتري
17 ,19 ,21 ,23  

  گ

  65   110گردان
  103   145گردان

  61   دژ 151 گردان
  43, 19, 13  پیاده 153 گردان
  103   165گردان
  116  )ع( رضا امام گردان
  110, 65  لانغربیگ

  ل

  132, 131, 89  حمزه 21 لشکر
  152  77لشکر

  م

  62, 61, 15  ماهشهر
  82, 81  استوار: يمحمد
  76  ستوان :محمدي
  35, 34  تیمسار: محمدي
  41  ابراهیم: مرادي
, 32, 8, 7, ناخدا حسن؛: انیمسعود
46 ,77 ,108  
  154, 9  ستوانیکم مسعود؛: معصومی
, 106, 104, 103  استوار: یملک

107  



   165/نمایه 

 

 سرهنگ االله؛ حبیب: خواه ملکوتی
  90, 8  خلبان
  31, 30  محمد: ملکی
  139, 138  الاسلام حجت: موسوي
, 95  الاسلام حجت محمود؛: انیمهدو

96  

  ن

  73, 72, 71  سرباز: ینعمت

  37, 36  شهر: نقده

  و

  77  خارجه امور وزیر اکبر؛: یتیولا

  ه

  11  سرتیپ حسام؛ سید: هاشمی
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